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بادداشت هفته 


یکی از اتفاقات نا گواری که در عر صه افکار عمومی 
در طول سالهای گذشته امنیت روانی جامعه رابه‌هم 
ریخت و جدای از اسیبی که به اقتصاد کشور زد. 
اخلاق اجتماعی رانیز درمعرض تهدید قرار داد 
انتشار اخبار مر بوط به سوءاستفاده‌های کلان و بز ر گی 
بوده‌است که اینجاو آنجادر معرض افکار عمومی 
قرار می گر فت و رفته رفته موجب شد تااعتبار اعداد 
از دست بر ود. جامعه به نوعی نسبت به خبر هایی از 
این دست وا کسینه شود و حساسیت خود رااز دست 
بدهد و در نتیجه کمتر واکنش نشان بدهد و انتظار 
بر خورد داشته باشد. 

انگار به افکار عمومی وا کسن زده‌اند تا در برابر 
شنیدن اخبار اختلاس‌های کلان و بز رگ دیگر شو که 
نشوند و تعجب نکنند وانگشت حيرت به دندان نگزند. 
تاییش زاین وقتی صحبت از اختلاس میلیاردی 
می‌شد افر اد وا کنشی داشتند.اگر این اختلاس به صد 
میلیارد می‌رسید نقل محافل می‌شد واین طرف و آن 
طرف درباره آن صبحت می کر دند.ا گر یاد تان بیاید 
جند سال قبل در ماجرای اختلاس ۲۲ ۱ میلیاردی 
بانک صادرات تا جند وقتی همه جاصحبت از آن 
بود. در حالی که در همان زمان هم معلوم شد که این 
میزان مجموع گردش مالی پرونده‌بوده و نه اختلاس 
صورت گر فته.اما بااین تفاسیر جند ماهی افکار عمومی 
در گیر آن بود. اما جون باریشههای پیدایی این فساد 
برخوردلازم صورت نگرفت واين موریانه در بدنه 
اقتصاد حیات داشت کم کم ارقام درشت تر شد ند و 
هر چه که ارقام درشت ‌تری در رسانه‌ها اعلام می‌شد 
حساسیت مردم نسبت به ارقام به ظاهر کوچک اماد ر 
اصل بز رگ کمتر و کمتر می‌شد. 

برای اینکه مساله روشن‌تر شود بد نیست مثالی 
بز نیم: 

تا جند وقت پیش وقتی ماجر ای اختلاس ۲ هزار 
میلیاردی امیر منصور آریادر رسانه‌ها مطر ح می‌شد 
همه تامدتی در گیر درشتی این رقم بودند ونسبت 
به ان حساسیت پیدا کر دند. بعد وقتی ماجر ای بابک 
زنجانی پیش آمد و ماجرابه ۲میلیارد دلار یا ۱۲ هزار 
میلیارد تومان اختلاس کشید ان پر ونده به فر آموشی 
رفت. این ارقام درشت کم کم اعتبار و آبروی خود را 
از دست دادند, دیگر نزد افکار عمومی شنیدن اخبار 
دزدی ی ااختلاس ۲۰یا ۵۰با۱۰۰ میلیارد تومان 
حساسیتی بر نمی‌انگیزد واین خیلی بد است. در حالی 
که این ار قام اصلا ارقام کوچکی نیستند. 

برای خیلی‌هاحتی امکان ۱۰ میلی ون تومان 
پس‌آن داز هم وجود ندارد چه بر سد به ۰ میلیون 
تومان اختلاس یا ۱ میلیارد یا ۱۰ میلیارد... 
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اماوقتی افکار عمومی باارقام درشت روبرومی شود‎ 
واین ارقام درشت تکرار می‌شوند واین اختلاس‌هاو‎ 
دست می دهند ونتیجه آن می شود که حساسیت افکار‎ 
منطقه‌ای رادر نظر بگیرید که آمار قتل در آن‌بالاست‎ 
وهر روز جند پر ونده‌در این باره‌به داد گاه آن منطقه‎ 
ارجاع می‌شود.قاعدتاگ در دعوایی چشم طرف راهم‎ 
در اورید چون مر تکب قتل نشده‌ای بر خورد ارامتری‎ 
باشماصورت می گیر د یا حداقل اینکه دیر نوبت به شما‎ 
می رسد يا می گویند اینجا همه همدیگر رامی کشند باز‎ 
حساسیت جامعه و افکار عمومی در سایه آنبوه‎ 
درشت اعتبار خود رااز دست می‌دهند و این اصلا‎ 
محل می‌بیند اخلاق عمومی هم دچار سیب می‌شود.‎ 
میلیون رشوه گرفته, ۱۰ میلیون چاپیده؛ ۲۰ میلیون‎ ۲ 
دزدی کرده و... اینها خرده‌با هستند. در این مملکت‎ 
صد میلیارد. هزار میلیارد اختلاس می‌ شود اینکه‎ 

تهدید می کند و باید به شدت با آن برخورد کرد. 
وقتی در فرهنگ و باورهای دینی و اخلاقی خویش 
داریم که حتی به قدر یک ذره هم مال حرام زند گی را 
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به اتش می کشد و بر کت رااز بین ما می‌بر دو در بر ابر 
آن‌باید پاسخگوبود نباید اجازه‌دهیم که حساسیت 
افکار عمومی نسبت به ارقام درشت فساد از بین بر ود 
و جدای آن باید تمام راه‌های نفوذ بداخلاقی و اختلاس 
وفساد و رشوه‌رادر دستگاه‌های اقتصادی, اجرایی, 
اداری, قضایی, انتظامی و... بست. 

این نه تنها برای نجات اقتصاد از ورشکستگی لازم 
است بلکه بر ای نجات اخلاق عمومی در خطر قرار 
گرفته نیز بسیار ضروری می‌نماید. 9 
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که درو دشان الو ده اما ا شکار شان ذیکه خو اد ده د 
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نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


اکر امانی باخبر شود 

از جمله کتابهای ارزشمندی که در زمینه دين 
شناسی خصوصادر ادیان باستانی ایران نگاشته شده 
یکی هم کتاب مانی ودین او نوشته آقای تقی زاده 
است که بر اساس فلسفه "نور و ظلمت مورد قبول 
فان ما می را ان داي یی را 
و مستندات مر بوط به مسایل سیاسی اجتماعی و 
اتتصادی آن زمان به صورت یک دستگاه اعتقادی 
است. از جمله نگرش به تشسکیل خانواده در این اثر 
عجیب می‌نمابد انجا که می گوید در اثر ازدواج, پاره 
گر فتار ظلمت می شود پس راہ حل جلو گیری از حبس 
که مطلقاازدواج صورت نگر فته و تولیدمثل انجام 
نشود! به همین لحاظ است که مانی از تشکیل خانواده 
متنفر بود وقاعدتا کمک به ازدواج هم معنانداشت 
ودر د ین |و دادن وام ازدواج هم جایز نبود اماعجیب 
این است که قرن‌هابعدازاودردورانی که‌مردم 
پیر و ائین پیامبری هستند که ازدواج راسنت حسنه 
هزار میلیارد تومان از بیت المال مر دم رابه امر خریدن 
یهد ی ا ر مانته رایغا ا 
مر دم اختصاص دهند ولی برای پر داخت مبلغ ناچیزی 
بسه EEN‏ متقاضی وام ازدواح مائع 
می کنند.نکند خدای نا کر ده‌بر ای‌ابنکه یک تکه‌نور 
گر فتار تسلسل زندانی شدن نگر دد و نسل زودتر در 
خطر انقراض قرار گیرد چنین می کنند ؟ 


ا 
وقتی من کتابخوان شدم 


کتاب بر می‌داشت.» ور ق می‌ز د و کتاب راسر جای 
یاد خود م افتاد م . بیست و شش یا هفت سال پیش.اولین 
کتابی که برایم خواندند. کدو قلقله زن بود. 
کتاب‌ها را ورق بزن» هر کدام رادوست داری انتخاب 
شیفته خواندن... هميشه قبل از خواب, بابا با استفاده از 
یه ۳ ى 0 ۲ 
شیر دم سیاه . با داداش کوچکم به بابا می‌چسبیدیم و 
با اشتیاق فراوان به قصه‌هایش گوش می‌دادیم. همین 
شد که‌باهمین قصه.عاشق نوشتن شدم و شیفته 
بای د بجه‌هایمان رااز کود کی به کتابخوانی عادت 


هد 


ت 
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بدهیم تابچه‌هااز دوران کود کی با کتاب آشناشوند.در 
حقیقت باید فر زندانمان رادر این سنین به کتابخوانی 
مبتلا کنیم؛ کتاب‌های مصور و بعد کم کم نوشتاری, تا 
کودک به کتاب دست گرفتن و کتاب خواندن عادت 
کند. به گمانم شنیدن داستان‌های صوتی از طریق تلفن 
همراه‌یابر نامه‌های شبانه رادیویی (رادیوایر ان باراد یو 
فرهنگ).هم می تواند ما رابه شنیدن داستان و خواندن 
کتاب تشویق و ترغیب کند... 

حرف زدن‌از کتاب وردیف کردن کتابهادر 
کتابخانه, حلسم راخوب می کند. افسوس که گفتن 
از لذت در دست گرفتن کتاب. گفتن از بوی خوب 
کاغذ. گفتن از قصه‌های قشنگ,برای نسلی که از 
جنس رایانه, تبلت,لپ تاپ و ش بکه‌های مجازی 
هستند.سخت است.به همین خاط اند کی نگران 
فرزن دم هستم... راستی فر زندان ما فردااز چه 
اراق اق ها ان ت می و 

مصطفی بیان -نیشاپور 

هرازه همچنان مرگ می آفر یند؟! 

اسفالت غیر استاندارد در بعضی از مناطق محور 
هراز منجمله تونل ابتهاج تاروستای وانا در لاریجان. 
باعث لغز ند گی اتومبیل‌ها مخصوصا در ز مان بارند گی 
وواژگونی آنهامی‌شود. که اخیراجندین مورد تصادف 
وواز گوتی‌هاشبن‌هازآدر این فاطق ش آمتبودنم. 
سرهنگ یزدان رضایی در پاسخ به علت تصادفات 
در این مناطق و واژ گونی اتومبیل‌ها می گوید. در محور 
هراز جندین نقطه حاد ثه خیز بوده که در زمان بارند گی 
سطح جاده لغز نده شده و منجر به واژ گونی وسایل نقلیه 
ھی ردد ر یس لیس ر آفرر ھر ارا ارد ماظن 
مثل پیچ‌ه ای قبل و بعد از منطقه بند کنار وپیچ قبل و 
بعد از پل مرن مقابل رستوران سالاری, حوالی روستای 
شسنگلدهو پیچ پنجاب مناطقی خطر ناک وخاد ثه خیز 
بوده و به رغم مکاتباتی که بااداره راهداری‌های منطقه 
در رابطه با مشکلات این مناطق داشته‌ايم. باید بگویم 
متاسفانه هیچ گونه حر کت مثبتی برای رفع مشکلات 
این مناطق به عمل نیامده و همچنان شاهد کشته شدن 
و نقص عضو هموطنانمان در محور هراز می‌باشیم. 

شایان ذ کر است.ادارهراهداری به دلیل فر سوده 
بودن ماشین‌های راهداری و نداشتن امکانات به روز 
واعتبارات و بی‌توجهی مسئولین نسبت به موضوع 
همچنان در گیر مشکلات متعدد بوده و هستند. 

جواد مجاوری -لاریجان 

چراطرح‌ها در زمستان اجرامی‌شوند؛ 

متاسفانه مسئولین شهر دار ی و شور ای شهر در 
زمستان وپاییز در فکر پروژه می‌افتند. خیابان‌هادر 
زمستان هنگام بارند گی دچار آبگرفتگی می‌شود و 
مشکلات زیادی برای مر دم ایجاد می‌شود و مسئولین 
در زمستان به فکر کانال (جوی) کندن و گشادن 
(بزرگ کردن) آن می‌افتند. مامورین در خیابان آیت 
... صالحی مازندرانی اکنون مشغول این کار هستند. 
چراماههایی مانند بهار و تابستان این طرح‌ها را اجرا 
نمی کنند که هو خوب است ؟ چند سال است که مر دم 


الاعات سل پا ره ۳۵۹/۸۹۰ 


نامه به سردبیر 
am‏ 


0 


یک توضیح لازم 

ستون پاسخ به نامه‌های سر دبیر همواره به صورت 
یک سنت در مجله به چاپ می‌ر سید امااز طرف 
دیگراخیراً نامه‌های بیواسطه حجم قابل توجهی 
پی دا کرد به همین خاطر این هفته استئنائا تمام 
صفحه رابه نامه‌های‌شما اختصاص دادیم و باپوزش 
از خوانند گانی که پاسخ به نامه‌هایشان یک هفته به 
تاخیر می‌افتد به اطلاع می‌رسانیم که هفته اینده 
طبق معمول این ستون به پاسخ به نامه‌های شما 
جون هر هفته اختصاص خواهد یافت. برای حل 
مشکل کمبود جابرای نامه‌های بیواسطه نیز از هفته 
آینده‌سعی خواهیم کرد که برخی از مطالب عزیزان 
رابه صورت جداگانه به سار صفحات مجله و به 
قفسه‌های یک ستونی منتقل کنیم تأمجبور نشویم از 
ستون پاسخ به نامه‌ها بکاهیم. شاد باشید. 


خیاب ان مرحوم آیت"... صالحی ماز ندرانی مشکل 
آبگرفتگی دارند؛ جرا زودتر اقدام نمی کنند؟ 
مسئولین محترم؛ آقای شهر دار اعضای شورای 
شهر ونمایند گان محترم شهر ستان! طر حهای عمرانی 
رابه وقتش جرا كنيد غود د رالا رىقات 
چه چیز ۱۰۰د ر صد زند گی رامی‌سازد؟ 
کوشش. دانش» شانس, پول, دارایی وماشین 
و... هجام ۱۰۰درصد خشنودی زند گی مارا 
نمی‌سازدا پس جه چیز ۱۰۰درصد را می‌سازد؟ 
علم روانشناسی می گوید: نگرش ما ۱۰۰ درصد و 
همه جیز زند گی ماست! 
بدین‌معنی که انسآن‌جز تفکر واندیشهو 
نگرش‌هایش نیست! هر تجر به از زند گی شامل ۲قسم 
است. که دو قسم ان مریی و یک جزء آن نامر بی است! 
دو بخشی را که رویت می‌شود یکی اتفاقی است که رخ 
می‌دهد و دوم متعاقب آن عکس العمل و احساسات و 
عواطفی است که از آن‌اتفاق در ماش کل می گیر د.اما 
جنبه نامریی و مهم هر تجربه چیست؟ پاسخ این است 
که پیش از هر وا کنش واحساسی,به بررسی و ارزیابی 
آن‌اتفاق می‌پر دازیم واز نگاه زوایه دید ونگرش خود 
به آن اتفاق معنا می‌بخشیم. معنایی که نوع احساسمان 
رانسبت به ان‌اتفاق تعیین می‌نماید. لذا همه جیز به 
نگرش مابستگی دارد. این که هستی و گیتی رادوست 
داشتنی,زیبا وباشکوه‌ببينيم ویانازیبا... شادمانه‌زند گی 
کنیم واحساس آرامش و خوشبختی کنیم و یا شکوه 
گروناشادباشیم..ما کنترل و تسلطی بر اتفاقات دور 
وبرمان نداریم. اما آزادی مادر حق انتخاب عکس 
العملمان نسبت به اتفاقات است. در یک کلام معر وف: 
اگر بد نبینیم. بد نمی‌بینیم ابزرگی می گوید: چنان قوی 
باش کههیچ‌عاملی آرامش ‌تورابرهم نزند, آنقدر 
بز رگ باش که نگران نشوی, آنقدر نجیب و موقر باش 
که خشمگین نشوی و آنقدر شاد باش که اجازه ندهی 


تا صفر مدانلوکردی -باپلسر 


[۳ 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 


7 _أ01 


۱ + 7 
دراه رین . دانرارک ملن! 


را 
همسرش اآوراتشویق کرد 


نو دیاین سپوید تور اواند چیزی یلتار گرد اند. 
مرد تور ماهیگیری رابر داشت وبه دریازد. تا 
می کرد. ولی چیزی به تورش نیفتاد. جمع 
قبل از باز گشت به خانه برای آخرین بار تورش 
مرد خیلی خوشحال شد و تمام رنج‌های آن روز را 
راجمع کرد ویک ماهی خیلی بز رگ به تورش‌افتاد. 
یاد لوهزن و فرزندش را تصور می کرد که چگونه از 
MOE‏ را از 


گزاری می کرد.یادشاهی نیز در همان حوالی مشغول 
گر دش بود. پادشاه رشته خیالش راپاره کرد و پر سید: 
در دستت جیست ؟ 

مرد به پادشاه گفت: خداوند این ماهی را به تورم 
انداخته است. 

پادشاه آن ماهی رابه زور از مرد گرفت و در مقابل 

او سرافکنده به خانه باز گشت. جشمانش پر از 
اشک وزبانش بند آمده‌بود. پادشاه‌با غرور تمام به 
کاخ باز گشت و جلوملکه خود می‌بالید که چنین صیدی 
داشته است. همان طور که ماهی رابه ملکه نان 
می‌داد. تیغی به انگشتش فرو رفت. درد شدیدی در 
دستش احساس کرد.سپس دستش ورم کرد طوری 
که از شدت درد نمی‌توانست بخوابد... 

پزشکان کاخ جمع شده و همگی قطع انگشت 
یادشاه راپیشنهاد کر دند.یادشاه‌موافقت نکر د و درد 
تمام دست تامچ و سپس تا آرنج رافرا گرفت و چند 
روز به همین منوال سپری شد. 

پزشکان قطع دست از | رنج راپیشنهاد کر دند و 
پادشاه بعد از ازدیاد درد موافقت کرد. 

وقتی دستش رابر بدند. از نظر جسمی احساس 
آرامش کرد ولی بیماری دیگری به جانش افتاد... 

یادشاهبه بیماری روانی مبتلاشده بود و 


و هو موم مستشارانش می گفتند که او به کسی ظلمی کرده که 


2 دیگران ما || ۷ 
بزد گقرین عامل نگرانی, ترس وا تفکر درباره خودمان باز می‌دارو! 


ام 
دنیای خصوصی خود تان را 


دخواهی روشنگرانه می گوید. 


نید جور می توانید یک نفردیگرراخوشحال 


خود است »شاد ما: 0 ۳ 
نی آنسان و شادمانی دیگران ره 


Lagoon 


این چنین گر فتار شده است. 
پادشا‌ناگهان به یاد مر د ماهیگیر افتاد ودستور 
داد هر جه زودتر او را نزدش بیاورند. 
بعد از جستجو در شهر. ماهیگیر فقیر راپیدا کر دند 
واوبالباس کهنه و قیافه‌ای شکسته بر پادشاه وارد شد. 
بادساه‌بهاو کفت» ایا مرامی‌شتاسی ؟ 
گفت:آری,توهمان کسی هستی که آن ماهی 
بزرگ رااز من گرفتی. 
پادشاه گفت: می‌خواهم مراحلال کنی . 
ماهیگیر جواب دادتو راحلال کردم. 
-می خواهم بدون هیچ واهمه‌ای به من بگویی که 
وقتی ماهی رااز تو گرفتم. چه گفتی؟ 
ماهیگیر گفت:به آسمان‌نگاه کردم واز ته‌دل 
گفتم پرورد گارا... او قدرتش را به من نشان داد. تو هم 
قدرتت رابه او نشان بد ه! 
این داستان تاریخی یکی از زیباترین سلاح‌های 
روی زمین رابه ما معرفی می کند. این سلاح.سلاح 
ی 
در تنور عاشقی سردی مکن 
در مقام عشق, نامر دی مکن...! 
لاف مردی می‌زنی. مر دانه باش! 
در مسیر عاشقی. افسانه باش 
دين نداری, مردمی آزاده باش! 
هر چه بالا می‌رویء افتاده باش 
در یناه دین» د کانداری مکن! 
چون به خلوت می‌روی. کاری مکن 
عشق یعنی ظاهر باطن تما _ 
باطنی | کنده از نور خدا 
عشق یعنی عارف بی‌خرق4ی 
عشق یعنی بنده بی‌فر قای 
عشق یعنی آنچنان در نیستی. 


گه دنده نگاه نکن ده آنجه گفته 


می شود تو 


جه کن 


9امام علی (ع) 


انسان شنا ۱ ۱ 
گذاشست وگفت هر کد کچ آفریقای یک بزی یش نها کرد: اوسر ۲ 1 
تمامی بچه‌هادر_یا. 5 4 ربرسد. آن‌میوهارابرنده ۱ ۱ کبر از میوه‌زیر درختی 
E‏ سا گرفتندوباهمدویدتر و کت ورن کا "میس فرمان دویدن رار 
یر حالی که دیگر ا س ا ا 
آپونتو در فرهنگ زوسایعنی: امن هستم, چون ماهستیم " 
۸ ۹6 یات یی حمم 


۵000و و 


اران احهان 


#دومین نامه رهبر معظم انقلاب به عموم 
جوانان در کشورهای غربی؛ تحمیل فرهنگ غرب 


رئيس جمه وری در دیدار شماری از سفرای 
دستیابی سریعتر به توسعه بهره ببریم 
گزارش آمانو به معنای بسته شدن پرونده پی‌ام 


عقب نشینی فر انسه از سیاست بر کناری اسد 
و زیر اقتصاد: حق بیمه ۴۰ درصد گران است 
#۴+عراق به تجاوز نظامی تر کیه به شدت اعتر اض 
کرد 

وزارت علوم:دانشگاه‌ها ۴۰ میلیون دلار به 
پایگاه‌های علمی ا 

##روسیه و انگلیس بر ضرورت اجرای سریعتر 
"برجام تاکید کردند 

##داعش مسئولیت حمله تروریستی به کالیفر نیا را 
برعهده گرفت 

۶ار دوغان: سیستم ریاست جمهوری فر انسه رادر 
تر کیه پیاده می کنیم 

#«نیر وهای یمنی وارد شهر الربوعه عربستان 
شد ند 

6 ملاهیبت!... آ خوندزاده سر کرده‌جدید طالبان 
افغانستان شد 

ناو هواپیمابر فرانسه راهی خلیج فارس می‌شود 
#جان کری:دستیابی به صلح در قبر س نز دیک 
است 

۱ 
می کند 
ایا 
جنوبی اعلام آماده‌باش کرد 

#+روبل جایگزین دلار در معادلات نفتی روسیه - 
قرقیزستان شد 

۶اتحاد یه عرب: کشورهای ار ویایی بحر ان سور یه 
رابه وجود آوردند 

##یالایشگاه‌هاموظف به تولید «بنزین یور و ۴)تا 
الآ 

#«رئیس مجلس: اقتصاد مادر تراز جمهوری 
اسلامی نیست 

#اتحادیهاروپاب رای میانجیگری بین روسیه و 
تر کیه اعلام آماد گی کرد 

۶ رئیس جمهوری فرانسه: اردوغان قابل اعتماد 
#۶اتحادیه عر ب از تشکیل دولت وحدت ملی در 
لیبی حمایت کرد 

را ها ۱ 


۰ 


بر گزاری انتخابات در هشتم نوامبر در میانمار و پیروزی حزب لیگ ملی برای دمو کر اسی به رهبری 
آنگ سان سوچی که تجربه بیش از ۱۵ سال حصر خانگی رادار د میانمار رابه صدر اخبار و تحلیل 


رسانه‌های بین المللی کشانده است. 


طی ۲۵ سال گذشته بوده و از این رو با استقبال و 
مشار کت گسترده مردم در رای گیری همراه بود. 
انگ سان سوچی و دیگر رهبران حزب پیروز حزب 
لیگ ملی برای دمو کراسی کمپین‌های انتخاباتی شلوغ 
ویرجمعیتی رادر روزهای باقی مانده به انتخابات به 
راه انداخته بودند. 

به گونه دیگری بود. غرب میانمار وضعیت پر تنشی 
راتجربهمی کند وبنابه گفته‌امداد گران.جریان 
گسترده مهاجرت از غرب این کشور مجددا آغاز 
خواهد شد و این مساله می‌تواند منجر به اغاز بحرانی 
جدید شود. بسیاری از مسلمانان روهینگیا از حق رای 
واجدین شایط شر کت در انتخابات حذ ف شد) و 
عده کمی هم که می‌توانستند در انتخابات شر کت 


کنند. تاثیر چندانی بر نتایج آن نداشتد چرا که آنها در 
ارد و گاه‌های آوار گان» در مناطق دوردست و در انزوا 
از جامعه زند گی می کر دند. بیشتر احزاب به رای مر دم 
روهینگیا توجهی نداشتند و درصدد جلب آن نبودند . 

با این وجود در موارد معدودی هم که احزاب سعی 
می کر دند نامزدهای مسلمان را در لیست انتخاباتی 
خود بگنجانند. با حذف اسامی این افر اد از سوی کمیته 
انتخابات ملی مواجه می‌شدند. به گزارش خبر گزاری 
تایلندی خو آسود.بیش از ۶هزار نامزددراین انتخابات 
شر کت داشتند کها کثر بت آنهارابودائیان تشکیل 
می‌دادن د و تنها۸ ۲نفر آنهایعنی حدودنیم دررصد از 
کاندیداها را مسلمانان تشکیل می‌دادند. عجیب تر 
آنکه حزب نژادپرست. تندر و و بودایی راکین در غرب 
میانمارباهیچ مشکلی برای ارائه لیست انتخاباتی و 
به راه‌انداختن کمیین‌های انتخاباتی در این قسمت 
مواجه نبودهاست. کمیین‌ه ای انتخاباتی این حزب 
تندرو بسیار پرازدحام بود وحتی در بر خی از موارداز 


اول "دوست من اسد "و سپس "خانه دوم من‌ایران پس از آن "دوست من احمدی نژاد "والبته "متحد 
من پوتین." یکی پس از دیگری موجب شد تا در گیری‌هایی میان آنکارا و این "دوستان" به وجود بياید 
و آخرین مورد هم شامل رهبر روسیه می‌شود. در کل تاریخ جمهوری تر کیه» روابط با روسیه هیچ وقت 
به خوبی زمان رجب طیب ار د وغان و ولاد یمیر پوتین نبوده است. این دو رهبر تا پیش از این ر وابطشان را 
براساس اعتماد متقابل, خطوط قر مز مشخص و توافق‌های محتر مانه بنا نهاده بودند. 


نظامیان همچنان یک چهارم کل 
نمایندکان پارلمان» یکی از سه 
نامزد ریاست جمهوری وزارت 
کشسور.وزارت دفاع و وزارت امور 
مرزی رادر اختبار خواهندداشت 


گردهمایی‌های حزب لیگ ملی برای دمو کراسی نیز 
پیشی می‌گرفت . 

در روز بر گزاری انتخابات, مسلمانان به خوبی 
می‌دانستند که نتیج ه انتخابات در تغییر شرایط 
آنهاتاثیر چندانی نخواهد داشت.در روزهای پیش 
از انتخابات سوچی برای اینکه از سوی گر وه‌های 
تندروی بودایی به حمایت از مسلمانان متهم نشود به 
وضوح از مسلمانان روهینگیا اعلام برائت کرد و بدین 
تر تیب فاصله خود و حزب متبوع خویش رااز جمعیت 
مسلمانان مشخص کر د.سوجی در نشست انتخاباتی 
پیش از بر گزاری انتخابات از رسانه‌ها خواست که 
در بیان چالش‌هایی که جامعه روهینگیا با ان مواجه 
است.مبالفه تکنند. این اظهارات در حالی بیان شد 
که گزارش اخیر موسسه حقوق بشر دانشکده حقوق 
دانشگاه‌یل. وضعیت مسلمانان میانمار رامصداقی از 
فسل کی عنوان کرد. 

انتخابات هشتم نوامبر میانمار آهمیت بسیاری 


ات جرا که پس از پیست و نتج‌سال این آولین بازی 
است که حزب لیگ ملی که در انتخابات می ۱۹۹۰ 
توسط ار تش سر کوب شدهبود این فرصت را پیدا کرد 
تا حکومت نظامیان را کنار بزند. 

آنگ سان سوچی وحزب متبوع وی با شعار 


حتی با وج ود این واقعیت که تر کیه و روسیه از 
طرف‌های متفاوتی در سوریه حمایت می کر دند. این 
او ا قاری ناشن 
اردوغان ود وتش بودن بالات متقابلی دور انطه,] 
مقاومت در بر ابر ارزش‌های‌سیاسی از جمله دمو کراسی 
به سبک غربی» کثرت گرایی. شفافیت و مسئولیت 
پذیری داشتند. آنهاهمچنین منافع مشتر کی در زمینه 
همکاری بر سر موضوعاتی همچون انرژی داشتند. 

سوالی که‌مطرح می‌ شود این است:چراتر کیه 
که روابط محکم و خوبی باروسیه داشت. تصمیم 
می گی ر دیک نقض حریم هوایی جزیی رابه جای 
دیپلماسی از طریق سرنگونی جنگنده پاسخ دهد و 
E E‏ 
اگر جه در گذشته موارد کمی اتفاق افتاده‌بود که تر کیه 
هواپیماهای کشورهای دیگر رامجبور به فرود کند و 
البته آن هم هميشه براساس قوانین بوده واز طریق 
ستاد کل ارتش به اطلاع عموم می‌رسید. این بار چرا 
ارغ او ر را اا ردان ت 

آیاتر کیه می‌تواند اعتبارش رامجدد آبه‌دست 
بیاورد؟ آیا آنچه که‌ماشاهد آن‌بودیم وتر کیه باسقوط 
جنگنده روسیه چشم در چشم این کشور شد بازیابی 
اعتبار گذ شته بود؟ 

باتمام تفاسیراین هم ان تر کیه‌ای‌است که 


تقویت نقش قانون, بر نده انتخابات شدهاند. اما نباید 
فر اموش کرد که دولت جدید باامشکلات عدیده‌ای 
مواجه است. خشونت‌های فر قه‌ای. مبارزه با نیروهای 
شبه نظامی نژادپر ست. فساد و رابطه مداری به جای 
ضابطه مداری در سیستم بر و کر آتیک میانمار و کمبود 
مراکز مالی وزیر ساخت‌های کافی بر ای جذب سر مایه 
خارجی تنها بخشی از مشکلات پیش روی حزب لیگ 
ملی بر ای دمو کر اسی هستند. 

با وجود پیروزی حزب لیگ ملی. سوچی نمی‌تواند 
به عنوان رئیس جمهور میانمار انتخابات شود. در سال 
۸ قانونی در میانمار به تصویب ر سید که به موجب 
آن‌هرفردی که باتبعه‌یک کش ور بیگانه از دواج 
کند ویافرزندان آن تبعه کشور دیگری باشند. اجازه 
ندارد در سمت‌های عالی رتبه سیاسی قرار بگیر د. به 


هواپیماهایش پیش از این مجبور به فرود شده بودند. 
کی ها اس الال ای 
لیبی مورد حمله قرار گر فته بود ند و کنسولش هم ربوده 
شده بود. اما در این مورد جرا تنها یس از جند دقیقه از 
قوط هوآنیما ناخلا اخط ارس فا دا از 
همان روزهای اول بحران سوریه تمایل غرب به این 
بود که مطابق با خواسته تر کیه مبنی بر اعز ام نیروعمل 
نکند.حتی ناتو هم پس از حملات به اوستیا و او کراین 
اقدامی علیه روسیه انجام نداد . 

اوضاع کنونی»اوضاعی نیست که افکار عمومی روسیه 
به آن عادت داشته باشند.افکار عمومی تر کیه هم عادت 
به‌اين ندارند که کشورش ان جنگن ده یک ابر قدرت را 
سرنگون کند.اوضاع کنونی شبیه زمانی است که در جنگ 
جهانی اول, تر کیه بندرهای روسی سیواستوپول و آودیسه 
رابمباران کر د. هم اکنون فشار بسیار زیادی بر روی‌پوتین 
قراردارد تااز تر کیه‌انتقام بگیرد. مسکودر حال ارائه 
تصویری از تر کیه است که از پشت خنجر می‌زند و از 
تروریست‌هاحمایت می کند. پوتین به شدت اعتقاد دارد 
که‌اردوغان از خط قر مزهاعبور کرده‌است.شکی وجود 
ندارد که مسکو در حال آماده کردن اسنادی است که به 
جایگاه تر کیه در سطح جهان آسیب میزند . 

چراتر کیه هميشه اشتباه می کند؟ 

آتکارآبااتتخاب مجموعة ان از سناست خارجی که 


رم رس کی نیوانع ار کرت 
به قدرت رسیدن سوچی توسط دولت پیشین مطرح 


اة رت ی 


علی رغم نتایج انتخابات اخیر, نظامیان در میانمار 
همچنان قدرت خود راحفظ خواهند کرد. نظامیان 
همچنان یک چهارم کل نمایند گان پارلمان. یکی از سه 
نامزد ریاست جمهوری, وزارت کشور وزارت دفاع و 
وزارت امور مرزی را در اختیار خواهند داشت. 

سوچی پیش از پیر وزی در انتخابات اعلام کر ده 
بود که درصورت پیر وزی حزب خود. در اولین فرصت 
نسبت به تغییر قانون اساسی ولغو محدودیت‌های 
موجود برای ریاست جمهوری خود اقدام می کند. 
اما بر طبق قانون اساسی,ا رتش حق وتوی اصلاحات 
پیشنهاد شده قانون اساسی را دارد. 


آنکار اباانتخاب مجموعه‌ای‌ازسباست 
خارجی غلط که به جای اصول و 
ارزش‌ها فقط مبتنی بر منافع خودش 
است. در حال حاضر همان تجریه‌ای 
راکه مدت‌ها پیش باتهران و دمشق 
داشت با مسکو هم تکرار می‌کند: 
دوستی و نزدیکی شدید تا ایجاد تنش 


به جای اصول و ارزش‌ها فقط مبتنی بر منافع خودش 
است. در حال حاضر همان تجربهای را که مدت‌ها 
پیش باتهران‌ودمشق داشت بامسکوهم تکرارمیکند: 
دوستی و نزدیکی شدید تا دنبال در گیری بودن . 

هفته گذ شته بر ای اولین بار یک عضو ناتو جنگنده 
روسی راسرنگون کرد. این اقدام ممکن است در کوتاه 
مدت برای عده‌ای در جبهه داخلی نقشی قهر مانانه ایفا 
کند.امادر جهان خارج موجب می‌شود ترکیهبه عنوان 
یک بازیگر غیر قابل پیش بینی نشان داده شود . 

مشکل سوریه تنهایکی از اشتباهات تاریخی حزب 
عدالت و توسعه است.شکست انکارادر هر دو جبهه 
داخلی و خارجی موجب می‌شود تا در آینده نزدیک 
هزبنه بیشتری بیر دازد. 


۸ اطلامات مکی Vm‏ 


اړژ ند ه ث ین مړ حله خر د خو د شنادی است 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


بهبود 


قانوسی که نام یسبارزیبایی داشت 
ولسی رتیس‌جمهور سابق حتی حاضر 
به‌ابلاغعش نیود در دولست جدید هم 


ظاهر ماجرااین است که قانون باید بتواند نظم و 
انضباطی به امور دهد واز این طر یق ابزاری باشد برای حل 
مشکلات. ولی یک نمونه جالب و تاسف آور در این هفته 
علنی شد که مرور آن‌بی‌نتیجه نیست.دوواژه‌بیکاری 
ور کود مدتی‌هست که خواب رااز چشمان آن دسته 
از مدیران کشور که غم مردم دارند ربوده. نظر برخی 
کارشناسان هم این بود که‌فضای کسب و کار درایران 
برای شروع و ادامه کار و فعالیت اقتصادی ف راهم نیست. 
یا پولی در اختیار انها که جنین قصدی دار ند وجود ندارد 
یااینکه مقدمات اداری و کاغذبازی‌های مر سوم و کسب 
مجوزها | نقدر طولانی و | زاردهنده‌می‌شوند که بسیاری 
رااز میانه راه منصرف می کند. در آماری هم که از سوی 
بانک جهانی ارائه شده.ایر آن عز یز در میان ۱۸۰ کشور 
رتبه۱۰۸رابه کف آورده‌از جهت رونق و آماده‌بودن 


بااسباب بازی خوشبخت مےشویم 


این رئیس اتاق بازرگانیی, قطعه 
سازان رابه ساخت قطعات اسباب 
بازی دعوت می‌کند تااز کرداب 
ساخت قطعات خودرو رها شوند 


پس از ماج رای فروش اقساطی یکصد هزار 
خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از طرف دو شر کت 
ایران خودرو و سایپاء گمان بر این بود که اوضاع بازار 
خودرو واين دو خودروساز بزر گ. به روزهای خوش 
رونق باز گر دد اما با بهانه‌های جدید خودروسازان 
برای تحویل خودروها و گرفتن ضمانت‌های جدید. 
نه تنها رونقی در بازار خودرو ایجاد نشد بلکه این 
دوخودروس از هم به آنچه انتظار داشتند نرسیدند. 
همهاین تلاش البته از آنجا آغازشد که عده‌ای 


هفنه خوب شهرداری 


شسهرداری تهران باتمام کمبودهای 
مالسی و گلابه‌هایش از توقف کمک‌های 
دولست. پذیرفت که اجازه ندهد زنان 
معتاد کارتن خواب. یه پدبده‌ای 
عادی در ادن شهر تبدل شوند 


شهر داری تهران با کمک جند نهاد دیگر در روزهایی 


رصایی ر“ 


فضای کسب و کار. همین مقدمات کافی بود تاعده‌ای 
از نمایند گان مجلس شورای اسلامی دور هم جمع 
شوند و پیش نویس قانونی راتهیه کنند باعنوان: 
"قانون بهبود فضای کسب و کار " 

که هر خواننده راوسوسه‌می کند 
که هرچه زودتر از محتوایش باخبر شود تا بداند 
در فضای‌سخت اقتصادایران.اين قانون جگونه 
می‌خواهد فضای کسب و کار رایهبود بخشد.قانون 
در دوره دولت قبل به تصویب رسید. ما همانطور که 
رویه عجیب دولت قبل بود. رئیس دولت حاضر به 
فانون شد تاپس از گذشت مدتی, 
رئیس مجلس آن رارسما به دستگاه‌های مر بوطه ابلاغ 
کرد تالجرا گر دد و از آن‌تار یخ تاامروزاین قانون ۴سال 
۴ ۱ ۰ وابلاغ و اجرامی‌شود. نیمی از دوره 
۴ساله عمر این قانون خوش نام در دوره دولت قبل و 
نیمی در دوره دولتی قرار گرفت که بسیاری از رفتار و 
کا ا ل کته متفاوت است. این هفته اما 
انها که این قانون را با هزار اميد و لبخند نوشته بودند. 
گزارشی از چگونگی اجرایش تهیه کرده‌ودر صحن 
ک ۳ ورای اسلامی قرائت کردند که‌چند 
ا ار ید ی است. اینکه از تمام احکام و 
راهکارهایی که در این قانون برای بهبود فضای کسب 
و کار در ایران. پیشنهاد و مصوب و ابلاغ شده بود. 
۳ ۲ ال که‌اتفاقافضای کسب وکارایران 


در بش اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند 
که باتزریق یک پول بز رگ در قالب وام چند ده 
میلیون تومانی رونقی به بازار خودروسازان داخلی 
وصدها قطعه ساز کوچک بدهند. هم اشتغال جانی 
بگیردوهم ظاهرا تولید داخلی... ضمن اینکه این 
پول هم به صورت وام داده‌شده و در اینده هم به 
صندوق دولت بر خواهد اد - امانتیجه کار. آنجه 
خودروسازان می خواستند نشد و رونقی که دولت 
بازار دیده شود هم فعلا روی نداده.د و خودروساز 
بزر گ باسفره‌های بزر گی که در کشور یهن کر ده‌اند 
مانده‌اند و کسی راه حل جدی بر ای رهایی کشور از 


دست این صنعت یار هایی این صنعت از بن بست 


زنان کار تن خواب و معتاد تهران رفت تااین تصویر زشت 
رااز تابلوی شهر پاک کند. امسال اتفاق جدید و عجیب» 
جمع شدن این افر اد در چند نقطه شهر بود که‌ماجرای آنها 
باورودنی روی‌انتظامی.درمدت کوتاهی جمع اوری 
تعداد قابل توجهی از آنها انجام شد و این بار عکس العمل 
مسئولان شهری, تنها جمع آوری زنان کار تن خواب نبود 
بلکهاز نگهداری ۶ماهه آنها؛ کمک برای ترک اعتیاد 
و توانمند سازی آنها برای یافتن حرفه و شغل گفته شد 


) ارو ۳۹۸۰ 


به شدت دجار ر کود و خمود گی شده تنها ۱۷ درصد 
آن به اجرادر آمده و بقیه يا انجام نشده یا آنقدر ناقص 

البته | نچه به اجر | در امده‌هم به عنوان نمونه‌ای از 
دیگر پیشنهادات این قانون, جندان اتفاق دندان گیری 
کاری که در این قانون به ان اشاره و حکم شده و در 
گزارش بررسی عملکرد اینطور آامده بود که دولت 
گذشته توجهی به آن نداشت وبا بهانه‌های بی مقدار 
حکم به تعطیلی روزهای کاری می‌داد ولی دولت کنونی 
ان رابه خوبی اجرا کردهو حتی یک روز راتعطیل 
اعلام نکر ده‌است. قانونی که کاملا مر تبط با بزرگترین 
۷درصد ان به اجرادر امده‌و همان بخش به اجرا 
در آمده‌اش هم تنهایک مقدمه بسیار ساده‌وبدیهی 


یا ار 
a‏ سس 
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ور کود پیشنهاد نمی کند. در این بین اماحرف‌های 
رئی س اتاق بازر گانی استانالبرز می‌تواند مورد 
بررسی دقیق تر و جدی‌تر فر ماندهان اقتصادایران 
باشد. اینکه دهها و صدها واحد قطعه ساز که اشتغال 
فراوانی هم در اقتصاد ایران با کمک و پشتوانه تولید 


برای وجود رونق اقتصادی در کشور است:اینکه دست 
کم روزهای کاری رابه بهانه‌های واهی تعطیل نکنیم. 
تنها ۱۷ در صد قانون اجراشده و بقیه به بایگانی سیر ده 
نمایند گانی به مجلس شورای اسلامی راه می یابند وبا 
هزینه فراوان برای حل بزر گترین معضل کشور قانون 
به این رفتار هیچ کس هم پاسخی به دیگری نمی‌دهد و 
پیگیری هم انجام نمی شود و اگر هم می‌شود تنها در حد 
راحتی نمی شنوند و به همین ساد گی حر کتی قانونی و 
رسمی که از مهمترین مراجع تصمیم گیر ی کشور برای 
اگر آنچه در این قانون نوشته شده‌بود قابل اجر اتر و 
مفیدتر بود هم رئیس دولت قبل حاضر به ابلاغش 
می‌شد و هم این دولت می‌توانست ان راسر بعتر اجرا 
کد و ید گرحال که قاتون هارا درام کب 
یا کسانی در مر جعی نسبت به عملکر د خود یاسخگو 
زیباتراز این بود.انتخاباتی که کمتر از سه‌ماه‌دیگر برای 
می گیرد شاید بتواند اغازی باشد بر ای نوشته شدن 


قطعات خود رو ایجاد کر ده‌اند. باید دست از تولید 
اة ودرو ار ا اا ا ت اش ال 
کنونی خود ر وبه تولید قطعات دیگر صنعتی که بازار 
هم تقاضای فر اوانی برایشان دار د بر وند. قطعاتی مثل 
اسباب بازی یا لوازم ورزشی که هماهنگی زیادی با 
قطغانت فل که وسا ا ساختهی عد اند 
این طریق هم سیطره صنعت خودر و به بهانه اشتغال 
و تولید ملی از بین خواهد رفت و هم قطعه سازان 
به بازاری وارد می‌شوند که قدرت رقابت با رقبای 
خارجی برای فتح بازارهای خارجی را هم دارند. اگر 
منافع شخصی وسوءاستفاده‌های باندی و گر وهی 
اجازه دهد و این پیشنهاد یک کار شناس اقتصادی, 
بتواند نظر جند سیاستمدار صاحب نفوذ رابه خود 
جلب کند. شاید روزی برسد که بساط ورشکسته 
خودروسازی ازایرآن بر چیده شود و صنعتی پیشر و 
و قابل رقابت و آینده دار جایگزین آن شود. 


و معاونت فرهنگی شهرداری تهران تعهد کرد که‌این 
بر نامه تا پایان ادامه یابد. تحمل اعتیاد بر ای هر جامعه‌ای 
سخت است ولی تحمل اینکه تعدادی از زنان ابرانی یس 
ازاعتیاد.به زند گی در خیابان وپارک‌ها و خوابیدن در 
کار تن‌ها ناجار شوند. بسیار سخت تر. شهر داری تهران 
بااینکه‌همچنان از نرسیدن کمک‌ه ای مالی دولت و 
هزینه‌های بالای شهر, نگران و ناخرسند است ولی 
خوشبختانه پذیرفت که هزینه کند واز تمام امکانات 
مدیریتی ومالی خود استفاده نماید تااين زنان رابه هر 
ترتیب از این شرایط غیرقابل تحمل رها سازد. 


فطره‌ای از دریای زبان وادب پارسی 
نره ای اردربای زبان‌ولدب ؛ 
مصطفی گلیاری 


مقایسہی_سہراب باس راب 
ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل: 


۰ ۳۹ 3 ۰ + ۰ ۱ 

...باردانش رااز دوش پرستو به زمین 
بگذاریم 

نام را باز ستانیم از ابر از چنار از پشه از 

روی پای تر باران به بلندی محبت برویم 

در به روی بشر ونورو گیاه و حشره باز 


کار ما شاید این ست که میان گل تبلوفر 

و فرن 
آ ا مه ۲۱ 

پی اواز حقیقت بد ویم 

کلمات قشنگی را که خواندید. آخرین 
قسمت شعر بلند صدای پای آب است که زیرش 
نوشته کاشان, قریه جنار, تابستان ۱۳۴۳ . 
مقایسه کنید با شعر "خراب" که آن رادر ۱۳۳۰ 
در اولین کتاب از هشت کتابش به نام مرگ 
رنگ چاپ کرد و ببینید در آن ناامیدی و انتقاد 
و قضاوت موج میز ند: 

۲ 1 

دل رابه رنج هجر سپردم ولی چه سود / 
پایان ام وام ی عتاب بود 
خانه را تمامی بی روی اب بود 

پایم خلیده‌ی خار بیابان / جز با گلوی خشک 
نکوبیده‌ام به راه 

لیکن کسی ز راه مدد کاری /دستم اگر 
گرفت. فریب و سراب بود 

خوب زمانه رنگ دوامی به خود ندید / 
کندی نهفته داشت شب رنج من به دل /اما به 
کار روز نشاطم قاي واف 

در شعر خراب, روحیه سهراب خراب بود و 
مثل همه خراب‌های افسرده از همه جیز گلایه 
می کرد. از رنج و هجران می‌نالید. به جای اینکه 
بگوید پایان شب سیه سپید است و امید بکارد. 
می گفت: پایان شب شکایت من صبح سرزنش 
شکست و نا کامی‌اش طرفی ببن‌دد زیر امعتقد 
است. مثل جهارده سال بعدش نمی توانست از 
خاری که به پایش رفته, نقطه‌ای مثبت بیدا کند. 
به همه بدبین بود و فکر می کرد هر کس برای 
کمک می آ ید نیرنگی در أستین دارد. خوب‌های 
روز گار بی‌دوام بودند و شب رنج او دير و کند 
می‌گذشت اماروزهای نشاط او پرشتاب 


ہے ا تست تسف اب دراین هر ی .| 
ومن مید تفاس رد هیال عاد فک و 
کر کس راهم می‌ستاید. 
سهراب در شعر خراب و در شعرهای آن 
روزهایش تکراری و کلیشه‌ای حرف می‌زد. مثل 
همه از ناملایمات ناله می کرد و بدبین بود. کسی 
کک کے با ند تھی در عد ار انی ۲ 
در اولین کتابش ندرخشید. گلی بود مثل همه 
گل‌های دیگر و به چشم نمی آمد. و این حرف‌ها 
یعنی در برخورد با سختی‌های زند گی و ناکامی‌ها 
واکنشی تکراری نداشته باشیم. سهراب یاد 
گرفته بود بر ای اینکه به رامش بر سد. خود را به 
هستی و طبیعت نزدیک کند و درهای درونش را 
روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کند و بین زمان 
و مکان و ارتباطی که باهم دارند. دنبال حقیقت 
بدود. نمی گوید دنبال حقیقت بگردیم. می گوید 
بدویم زیر | حقیقت چنان اشکار است که برای 
دیدنش به جست وجو نیاز نداریم. 
سهرآب می گوید به هستی به شکل قراردادی 
نگاه نکنیم: 'واژه بايد خود واژه باشد . واژه خود 
ابر و آسمان و همه‌ی هستی است و فرقی نمی کند 
که من بگویم آب تو بگویی آو.او بگوید سو آن 
بگوید ماء و ایشان بگویند واتر. واژه اصلی همان 
تس راان ا ی سوت 
مولوی هم گفت بگو: "مرا مپرس چه نامم به 
هر لقب که تو خوانی . 
"روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد 
در رگ‌ها نور خواهم ریخت 
وصدا در خواهم داد:ای سبدهاتان پر خواب! 
چپ آوردم. یت یی رم خورشید 
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد 
زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم 
کور را خواهم گفت: جه تماشا دارد باغ!" 
این شعر که پس از صدای یای اب سروده 
قدو چان ریات که دلم می خواست امان 
رابنویسم. او در این شعر پیام آور مهربانی و 
زیبانگری و امید است. دوره گرد می‌شود و به 
جای اینکه داد بکشد نمکیه... نمک. می گوید آی 
شبنم!اگر کسی مثل چهارده سال پیش خودش از 
دنیا گله می کرد و می گفت چه شب تاریکی دارم 
من. کهکشان را نشانش می‌دهد و می‌گوید آنجا 
روشن است.اگر دختری پا ندارد. گردنبندی 
از دب اکبر به گردنش می‌اندازد. دشنام‌ها را 
از لب‌ها می‌شوید. دیوارها را از جا می‌کند. و به 
دزدهامی گوید بروید لبخند بدزدید. دل را با 
هرا او اا رن ان 
زد. و چون دید گاه‌های جدیدی دارد و کلیشه 
نیست. شعرش ماند گار شد. 
ادامه دارد 


<< "« 


عاح نړ ین مر ده کسی است که دنه اند دعا کند 
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#+در دو مین دوره سوگواره عکس عاشو را ۳۴۳۳۹ عکس از ٩۵۶‏ عکاس حر فه‌ای و نیمه حرفه‌ای به دیبرخانه مجموعه فرهنگی خط سوم ارسال شد 


مراسم اختتامیه دومین سو گوارهعکس عاشورایی: 
طی مراسم باشکوهی روز جمعه, سیزدهم آذر ماه 
ااا مار اه هر ااا را 
شد و برند گان خود راشناخت. در این مراسم که 
باحضور حجج اسلام و المسلمین سید حسن خمینی 
وسیدمحمود دعایی» مجید رجبی معمار مدیرعامل 
خانه هنر مندان و جمعی از شش خصیت‌های فرهنگی و 
را ۱ 
کرد و سپس سید حسین دعایی مدیر شر کت فرهنگی 
وهنری خط سوم سخنان کوتاهی درباره فعالیت‌های 
هنری.فرهنگی ومذهبی این کانون‌ایراد ودر مورد 
نحوه‌بر گزاری دومین سو گواره توضیحاتی اراثه کرد 
و سپس سید مجتبی دعایی دبیر دومین سو گواره 
عکس عاشورایی درباره تعداد عکس‌های رسیده 
بخش‌های آن و نحوه ارزیابی آثار و استقبال خوب 
شر کت کنند گان در دومین دوره‌در مقایسهبادوره 
اول توضیحاتی بیان داشت و سپس نوه گر امی امام (ره) 
و 
بر گزار کنند گان این سوگواره و نیت خیر و گام بلند 
هنری بر داشته شده,دربارهعکس وهنر عکاسی و تاثیر 
شسگفت ان که بر خاسته از غوغای خاموش نهفته در 
جان این هتر است سخنانی بیان کرد و گفت: 


دردیوان‌شمس,بیش از 06 ۵غزل,لفظ خاموش" 
باخامش رادر پایان خود دارند که برخی ان را تخلص 
مولانا دانسته‌اند. برخی هم در نقض این فرض گفته‌اند 
که‌دراشعار مولاناء تعابیری‌جون لب فرو بند یا 
ساکت باش نیز وجود دارند که نشان می‌ دهد خاموش 

عکس اماب اوجود همه تغییر و تحولی که در 
فراین د تصویر برداری آن رخ داده.نه تنها کماکان 
جای‌گاه خود رااز دست نداده بلکه هنوز یک فریم 
از یک حادثه از چند ساعت فیلم تاثیر گذارتر است. 
کرد و افزود: ویژگی مهم خاموشی عکس آن است 
که در درون ان تولید هنر نهفته است زیر امشاهده 
lI CI‏ 
وعکاسی صر فایک هنر نیست بلکه هنر مندساز هم 
هست. هر جه عکس قوی تر باشد و ذهن فر د مقابل ان 
غنی تر باشد. هنر تولید شده نیز غنی تر و عمیق تر است. 
سید حسن خمینی در پایان سخنان خود گفت:سوگواره 
بودن بر خوردار است و همین دو عامل یک مجموعه 
ارزشمند رافر اهم | ورده که امیدارم در سال‌های ابنده 


در سطحی وسیعتر ادامه یابد. 

اه 
از ٩۵۶‏ عکاس در دو بخش آماتور و حرفه‌ای دریافت 
شده که ۱۹۴۴ اثر از ۲۹ ۴عکاس در بخش آماتور و 
تعداد ۲۵۰۵اثر از ۵۲۷عکاس در بخش حرفه‌ای از 
ال 
انس ارس اسان ساعد یک رات 
که از چهره‌های بر جسته عکاسی در سطح کشور و 
در میان جشنواره‌های جهانی هستند قرار گرفت و 
ET‏ ار 
عنوان آثار برتر و ۶عکس از ۵عکاس به عنوان 
ساته و رح اما ترا اکال 
به عنوان آثار برتر و ۲عکس از ۲عکاس نیز به عنوان 
عکس‌های شایسته تقدیر شناخته شدند. 

در پایان مراسم بر ند گان اصلی و شایسته تقد یر 
جوایز. یادمان و لوح سپاس خود رااز دست نوه گرامی 
امام (ره) دریافت کر دند. همچنین از اساتید بر جسته 
هنر عکاسی کشور که در ضمن کار داوری عکس‌های 
ار را ای ار 
قدردانی به عمل آمد. بعد از پایان مراسم و پذیرایی: 
شر کت کنند گان از نمایشگاه عکس سو گواره که در 
سالن مجاور بر پا شده‌بود دیدن کردند. 


در این مراسم از افشین بختیار. هنر مند برجسته عکاسی 
کشور و عضو اصلی هیات داوران نیز تقد یر شد. 


نفر اول: مپبرناز محمدی -تبران 


نفر سوم: فاطمه محرابیان -تبران 
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سید حسین حدائقی‌ازرشت _اسحاق آقایی ازیاسوج 
امیرحسین کمالی‌ازاصفهان هانیه محسنی‌زاده‌ازتهران 
0 علیرضا رستمی از همدان 0 امین مرادی از قزوین 
مینانوعی از تبریز 0 

علی اسداللبی سوته از مازندران | 


ای 


حسین کست 


که عالم همه د ده انه اوست 


فراوانی و گسترد گی بناهای تاریخی, شهر قزوین 
رابه‌صورت یک موزه‌ارزشمند وبز رگ در آورده 

خانه‌های تار یخی به عنوان ظر فیتی منحصر به فر د 
در قلب بافت تاریخی وقدیمی قزوین قرار گرفته 
شود به‌طوریکه به‌رغم همه تغییرات صورت گرفته 
در جهره‌ش هر های امروزی» همچنان بافت قد یمی و 
روایت می کند. خانه‌های تاریخی که تعداد انهادر 
استان قزوین کم هم نیستند همواره‌به عنوان یکی 
مر رات ا اا ا 
را برای باز دید به سوی خود می‌طلبد. 
معماری از غنای بیشتری بر خوردار هستند و با به 
واسطه اینکه متعلق به افر اد سر شناس و بزر گان شهر 
بوده. شاخص شد اند ومیر اث فرهنگی به ثبت ملی 
آنها اقدام کر ده است. 

نکتهجالبی که در واقع اهمیت خانه‌های تاریخی 
دوجندان کر ده علاقه وافر گر دشگران و جهانگردان 
ار ار سای ار 
در این خانه‌ها ابه ماندن در هتل‌های پنج ستاره تر جیح 
می‌دهند. خانه‌های قد یمی به جای‌مانده در قزوین همه 
مربوط به دوره قاجاریه هستند و شیوه‌معماری آن‌ها 


باسرد شدن هوا و نز دیک شدن ز مستان. مقاصد 
کشور سفر می کنند تا از هوای مطبوع آن مناطق 


استفاده کنند.استان‌هر مز گان در حاشیه 8 


دیدنی‌ترین نقاط جنوبی کشور است.بناهای 
تاریخی‌این استان شهرت ملی وجهانی دارند. 
ایآ اس رک ری 
از آنها کمتر برده شود. قلعه خمیر از جمله 


و 


محزوقمه نملای یرک 


۱4 


۰ 
۳ 
a 
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ا 
» 


1 
۱ 


/ 
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با تفاوت‌هایی‌همانند خانه‌های قدیمی دیگر شهرهای 
۱ 
فر هنگی و اجتماعی و مصالح سنتی موجود در منطقه 
CS‏ را 
دوحیاط بیرونی و دیگری اندرونی بوده‌است که خانه 
معروف به امینی‌ها که امروزه به اسم حسینیه از آن 
نام برده می‌ شود و در خیابان مولوی قز وین واقع شده. 
از جمله نمونه‌های کامل و زیبای خانه‌های سبک 
قزوین است ودر اوج ساد گی. معماری زیبایی رابه 
ار ار با ار ای ار رل 
۵ با مبلغ چهل و هشت هزار تومان توسط حاج 
ری اه ای دار سا 
محمد تقی امینی) از تجار معر وف و خير قزوین در 
دوره ناصر الدین‌شاه قاجار ساخته شده است و سیس 
به عنوان حسینیه برای انجام مر اسم عز اداری در ایام 
محرم واطعام فقر او مستمندان در ماه‌های محر م. صفر 
و رمضان وقف شده است. 

آنچه که‌امر وزه‌از این خانه به جای مانده. چهار 
حیاط وفضاهای مختلف در دو طبقه همکف و زیر 
را ری ار 
شده و توسط ارسی‌های زیبایی به یکد پگر مر تبط 


به بیش از ۱۰۰ سال قبل برمی گردد. امر وزه از این 

قلعه به جز دو سر در شمالی و جنوبی و نیز برج شرقی 

قلعه. جیز دیگر ی باقی نمانده است. سر در شمالی قلعه 

از جنس سنگ و گچ بوده و به سبک قلعه‌های اروپایی 

ساخته شده و چهار برج مدور در چهار گوشه قلعه 
سا ی 


= ۳ 
۰ ي‎ .«y 


2 وک 


: 
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شرق به بیر ون راه دارند. 

تالار میانی بزر گتر از دو تالار دیگر بوده که طول 
آن ۱۸متر وعرض آن پنج متر است ود و تالار شمالی 
و جنوبی نیز هر کدام به طول ۱۰و عرض ۵متر و در 
انتهای شر قی و غربی هر یک از این تالارها دو اتاق 
کو جک قرار دار د. تالار جنوبی با ٩‏ دهنه ارسی زیبا با 
شیشه‌های تمام رنگی که خود از شاهکارهای هنری 

شود.به چشم انداز حیاط جنوبی گشوده 

محسوب‌می . ۱ 
می‌شود و سقف آن جنان استادانه آیینه کاری و 
نقاشی شده که چشم هر بیننده‌ای راخیر ه‌می‌سازد . 
تالار میانی دارای طاقجه‌ها ورف‌های کاسه‌ای‌مزین 
به آیینوکلری‌تللاگچز رگ اءچلچراغعی (جار) آويخته 
شده‌ودر دو تالار دیگر در هر یک دو چلچراغ و چهار 
سه شاخه بلور به دیوار نصب شده‌است. فر ش‌های 
دستبافت تالارها همگی یک دست و یک تخته و همگی 
بانقش وطر حهای اصیل و عتیقه هستند .در زیر تالارها 
سر دابه» زیر زمین» شربت خانه. انبار و دستشویی قرار 
دارد که از سه سمت به حياط های شمالی و جنوبی 
مرتبط می‌شود. 

این بنا همچنین دارای تزیینات نقش بر جسته در 
ازاره‌های سنگی در حیاط شمالی و جنوبی است. 

از جمله‌تزتیناالحاقیتالارهاواتاق‌هامقرنس‌های 
منظم وبه هم پیوسته‌ای است که حد فاصل رف‌هاو 
طاقجه‌ها را اراسته. سقف تالار دارای قاب بندی‌های 


ساخته شده است که بین هر دو برج. یک برج کوتاه‌تر 
هم قرار گرفته است. عمارتی دو طبقه هم در قسمت 
جنوب غربی قلعه قر ار دارد که در وسط آن.یک اب 
انبار قیمی دیده می‌شود. 


از دیگر قلعه‌های بسیار کهن این استان, قلعه لشتان 
واقع در ۶ کیلومتری شرق بندر لنگه است. این قلعه 
بربالای کوه شاهینکوه‌و در شمال روستای بارچاه قراز 
دارد.این قلعه رادر اصل الفیتور نامگذاری کر ده‌اند 
واهالی منطقه نیز آن رابه‌نام "قلعو می‌خوانند. قلعه 
لشتان از قدیمی ترین قلعه‌های ایر آن محسوب می‌ شود 
که در دوره هخامنشی ساخته شده است. یعنی قدمتی 


نمای داخلی حسینیه اما 


ا 


خانه‌ه ای تاریخضی که تعداد نهادر استان قزوین کم هم نبستند همواره یه 


عنوان یکی از زیباترین عرصه‌های تبلور معماری اصیل ایرانی مطرح بوده‌اند 


نقاشی شدهاز گل وبلبل ودر مر کز خونچه پوش 
ل ا 
مرصعی |ویزه ان بوده‌است. ستون‌های تالار دارای 
آینهاست کهاطراف ان افر گل‌هاوپرند گان 
فراگرفته و طرح‌های اسلیمی و ختایی در قالب گچ 
بری‌های زیبا شکوه ویزه‌ای به تالار بخشیده است. 
ار 
ومشبک کاری همراه شیشه‌های رنگارنگ و با نقش 
پرند گان و گل‌ها تکامل یافته. شکوهی تحسین‌انگیز 
دارد.رخ بام‌هابیشتر از سنگ است وپایه ستون‌هاو 
ازاره‌ها دارای سنگ نگاره‌های زیباست و خیابان کشی 
و مرزبندی باغچه‌ها حوض وسیع وسط حیاط باسنگ 
زیبای فواره‌اش, درختان میوه و تاک های پیچ در پیچ 
الملا دا اا 
آن را افسانه‌انگیز می کند. 


نمای بیرونی حسینیه امانیها 


یکی از ابتکارات جالب فر ور فتگی‌های دواری توی 
دیوارها است که باعث تقویت صداشده و نقش بلند گو 
راایفامی‌کر ده‌است . روی هم رفته معمارآن هنر مند 
قزوینی در ساختن خانه‌ها با مصالح ساده | نچنان در 
تحکیم و زیبایی بنادقت و ذوق و مهارت به کار بر ده‌اند 
که در یک مقیاس وسیع انسانی می توان تبلور هنر و 
TT‏ اه 
برخی معتقدند حمام تاریخی صفا که در نزدیکی این 
را انا ار را 
حسینیه تقوی‌هاء مجابی‌ها و حسینیه‌های حاج سید 
رال اسان ای سل 
در خیابان سپه حاج سید حسین. خیابانی, دیوانخانه. 
سیاهپوش‌هاو شهیدی‌ها از جمله دیگر حسینیه‌های 
تاریخی شهر قزوین هستند. 


در جنگ‌های محلی و منطقه‌ای بوده است. بطوری که 
رای یک روک را یر 
تاقلعه وجود داشته است که از طربق ان 
آذوقه و اسلحه و سایر مواد و کالاهای خود 
رابه داخل قلعه می آور دند. البته عده‌ای 
هم‌معتقدند که‌این‌بنادر زمان سلطه 
رن اک 
شده‌تااز آن چیزی جز حصار بند و ویرانه 
دیواره‌هاباقی‌نمانده‌باشد.البته دررفضای 
داخل قلعه, جند قبر ستان و دهها بر که آب 


هو 
وانبار آذوقه‌وبسیاری آثار دیگر وجود ۳ 


دارد. دخمه‌هایی سنگی هم در ار تفاعات 


غارنشین‌هستند وافسانه‌های جالبی هم در مورد آن 
وجود دارد که به نوع خود شنیدنی است. 


در محصر احلاق اک 


قال علی (ع): 
اجملوا فی الخطاب تسمعوا حمیل الحواب 
مردم رانیکو خطاب کنید تا پاسخ نیکو بشنوید. 
این جهان کوه است و فعل ماندا 
سوی ما آید نداها راصدا 
هرچه در کوه‌فریاد کنیم پژواک آن‌رادریافت 
می‌نماييم. البته آدمی نباید همانند کوه‌عمل کند. 
مااشرف مخلوقات و خلیفه خدادر روی زمینیم. 
ماموظفب م ۲۲۱۱ وبدی رابا 
خوبی پاسخ دهیم با این اميد که به دیگران درس 
فضیلت و کمال بدهیم. به‌این آیه کریمه قر آن 
توجه کنید: 
وعبادالرحمن الذین یمشون على الارض هونا و 
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 
بن د گان ویژه خداوند آنهایند که‌درروی زمین 
متواضعان ه راه می روند و چنانچه کسانی با آنها 
بد سخن گویند در پاسخش ان قول متین و سالم 
دارند. 
مسلم است که با کلام متین و سخنان بزر گوارانه 
بهتر می توان دل‌هاراجذب کرد و خواسته‌های 
صائب تبریزی چه خوب می سراید: 
طوطی از شیر ین زبانی محرم آیینه شد 
در دل آهن سخندان جای خود وا می کند 

ظریفی می گوید: من روان‌تر از آب ندیده‌ام ولی 
بارهاشاهد بوده‌ام که‌همین آب‌در 
دل سخت سنگی راه یافته است ۱ 2 
گرم ۳ 

٣ ۴ ۸ 1‏ 1 
اج را 


سنکت عغصبی در 


دناي خانه 


ماده 


Gamer 


وډ ان شدن ان است 


9 حطر ت علی (ع) 


داستان زندگی 


mm 


-حرف من, حرف شوهر خدابیامر زمه. نوروز 
خان همیشه می گفت: ‏ آرزوم بود ده تا بچه داشته 
باشم وهر کدوم از بچه‌هام صاحب ده تاپسر بشن که 
أ |وقتی من مر دم اسم و فامیلیم هم با من از بین نره دلم 
می‌خواد صد سال دیگه. نصف مر دم این شهر کوچیک 
فامیلیشون کمالیور باشه. دلم می‌خواد همه دختر 
* [وپسرهای بچه‌هام....یعنی همه نوهه ام با همد یگه 
ن |ازدواج کنند تاخون خودم تو رگهاشون باشه!" 

ن مادربزرگم کهاورا خانجون "صدامی‌زديم. 
ار کشت :ار ییاد آزرذن خرف‌هاوخاط رات 
پدربزرگم.اشک به چشمانش نشست و در حالی که 
به عکس قد ی شوهر مر حومش نگاه‌می کرد وهمچنان 
بغض در صدایش نشسته بود. ادامه داد: 


۷ 
۰ 
۱ 
94 


ا اا ری کاس ور سا 
نشیم. سه تا از بچه‌هامون بمیر ند و فقط همین دو تا پسر 
ا برا اق ادو اس ناراف و انر 
خان . گوشتون با منه؟ ۰ 5 

پدرم و عموابراهیم سر تکان دادند و بله گفتند 
و خانجون ادامه داد: 

شمادوتاهم که تخم دوزرده گذاشتین.یعنی 
دوتایی روهم.هفت تادختر به دنیا آوردین وباز هم 
جای شکرش باقیه که زن ابراهیم تو زایمان آخرش 
یک پسر به‌دنیا آورد. منظورم رو که خوب می‌فهمین ؟ 
همون نوزده سال قبل که فرزین به دنیا آومد وزن 
"امیر "هم سه سال بعد "پانته آ "روبه دنیا آورد.دو 
تا گردنبند انداختم گردنشون واین دختر و پسر رو 
"ناف بر همدیگه کردم. توهمه‌این سال‌هاهم انتظار 
کشیدم که این دو تابز رگ بشن و بنشینند پای سفره 

عقد وزن وشوهر بشن که آرزوی من و 
شوهرم بر آورده‌بشه»اماحالامی ترسم این 
اکا مریضی‌لعنتی‌بهم‌مجال‌نده که 

- دوسال منتظر بمونم تاپانته 
درسش تمام بشه. پس باید 
چیکار کنیم؟ یا باید منم مثل 
نوروز خان حسرت به دل بمیرم. 
یااینکه زودتردست به کاربشین 
که این دختر عمو و پسر عموازدواج 
کنند. در غیر این صورت مطمئن 
باشین این ثروتی که قراره بعد از من به 
شمادو تاپسرم بر سه» همه رو می‌بخشم 
به‌خیریه...»حالا اگر حرفی‌نیست برید 
خودتون قرار روز عقد رو بگذارین... 
ما اور اه 
را کشید روی‌سرش. عمو ابراهیم 
درحالی که چشمانش برق می زد. 
گفت: 
هر چی‌شماامر کنی خانجون.... 
عقد دختر عمووپسر عموروهم که 

تو اسمونابستن! 

برخلاف عمویم. پدرم که 
نمی توانست نگرانی‌اش را ینهان کند. 

رفت بالای سر مادرش و همانطور که 
بالش او رامرتب می کرد. گفت: 

حاترن | ولا هنشت اب شا 

میرین بیمارستان و جر احیتون به 

خوبی انجام ميشه و سالم و قبراق 

و سر حال برمی گردین خونه. بعدرش 

هم مادر جون, "پانته آ" فعلابچه است... 

هنوز شونزده سالشه به خدامر دم به ادم 

می‌خندن.شمااجازه بده تادو سال دیگه 

که دیپلمش رو گرفت و هیجده سالش شد. سر 


همان غضبی که همه از ان هر اس داشتند در 
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چهره‌اش موج می‌زد. با خشم رو به پدر کرد و گفت: 

-گوش کن امیر.... پسر بزر گم هستی می‌دونی 
که برام خیلی عزیزی. حتی جل وی ابر اهیم میگم که 
از اون هم برام عزیز تری, چون مثل داداش کوچکت 
اهل الواتی نیستی! 

باهمه این حرف‌ها بگذار اینو بهت بگم که چند 
مرتبه این حرف رو زدی ومن بهت گفتم نها پس بگذار 
خیالت رو راحت کنم. اینقدر با من یک و به دونکن که 
مجبور بشم از ارث محرومت کنم... و السلام! 

عمو ابر اهم که از حرف قبلی مادرشان شا کی شده 
بود مثل همیشه و برای به دست |وردن دل خانجون 
با عصبانیت رو به پدر کرد و گفت: 

ببس کن داداش....مگه نمی‌بینی حال خانجون 
خوب نیست...؟ من اجازه نمید م بیشتر از این ناراحتش 
کن 

پدر پوزخندی تحویل بر آدر کوچکش داد و به من و 
مادر اشاره‌ای کرد و از خانه عمو زدیم بیرون. 

در طول راه هیچکدام حرفی نزدیم. اما وقتی به 
منزلم ان رسیدیم و من به اتاقم رفتم.مادرم رو به 
پدر گفت: 

امیر جان چرااینقدر باپیرزن کل کل‌می کنی؟ 
می‌دونم نگران دخترمونی؛ اما خودت که می‌دونی 
"پانته آ هم "فرزین "رودوست داره. همون دوماه‌قبل 
که با اصرار خانجون بینشون خطبه محر میت خوندیم. 
قبلش من از پانته آ سوال کر دم. حتی پیغام تو رو بهش 
گفتم کهبابات گفته‌اگر به خاطر مامی‌خوایبه این 
وصلت تن بدی.لازم نیست این کاروبکنی. ' بهش 
گفتم بابات گفته نه فقط ارث خانجون, که حتی تمام 
ثروت دنیا روهم حاضر نیستم بپذیرم. فقط به خاطر 
اینکه تواز سر اجبار با کسی ازدواج کنی. اما پانته | قسم 
خورد که پسر عموش رو دوست داره حالا تو واسه چی 
ناراحتی امیر جان؟ 

پدر کنار پنجره ایستاد و گفت: 
" -واسه اینکه من می‌ترسم فرزین‌هم مثل‌باباش از 
اب دربیاد.... واسه‌اینکه می دونم ابر اهیم چه موجود 
عوضی و هفت خطیه!ولی حق با توئه,حالا که دختر مون 
عاشقشه, وحالا که خانجون هم این شر ط رو گذاشته, 
باید به تقدیر تن بدیم... 

-پس من زنگ بزنم به زن داداشت و بگم سه روز 
دیگه قبل از اینکه خانجون رو ببر ند بیمارستان, از 
محضر وقت بگیره که این دو تا رو عقد کنیم؟! 

این رام ادر گفت وبه طرف تلفن رفت. پدر غرق 
در سکوت بود و من داخل اتاقم غرق در شادی» هم به 
خاطر اینکه | خرین مخالفت‌های پد رم در موردازدواج 
من و فرزین که با همه وجود عاشقش بودم تمام شده 
بود.هم برای فرار از کابوسی که در اين یک ماه گذشته, 
خواب رااز چشمانم ربوده بو داد قیقا ۲۷ روز قبل بود که 
بااصرار خانجون بین من و پسر عمویم خطبه محر میت 
غیررسمی خوانده شد و دو روز بعد. وقتی هیچکس در 
خانه نبود و فرزین به منزلمان امد. ان فاجعه رخ داد 
و من فریبش رأخوردم! وقتی هم داشت از خانه خارج 


می‌شد و اشک‌های مرا دید. گفت: 

_چرابیخودی خودت ومنواذیت می کنی ؟ من 
وتوشرعازن‌وشوهریم.تایکی دوماه‌دیگه‌هم رسما 
باهم ازدواج می کنیم. توفقط برای‌اینکه آبروریزی 
نشه» دعا کن! 

از آن روز که تن به آن خفت دادم تاامشب که 
پدرم در نهایت پذیرفت که من و برادرزاده‌اش قبل 
از عمل جراحی خانجون به صورت رسمی عقد کنیم. 
کاب وس بی آبرویی مثل جغد دور سرم در پرواز بود. 
پس آن شب حق داشتم با رامش بخوابم. هر چند که 
غبر فدآشتم این آرامش قنل از توفان اننتا! 

ف رداصبح باسر وصدای پدر ومادرم از خواب 
بیدار شدم. مادرم داشت به دو تا خواهرم که ازدواج 
کر ده بودند تلفن می‌زد ومی گفت: شمابا شوهر تون 
خود تون روبرسونین خونه عم وابرآهیمت تاماهم 
برسیم.فقط هر طور شده‌نگذ ارید تاقبل از اینکه باباتون 
برسه» جنازه رو از خونه ببر ند بیرون! 

کمی آنسوتر پدرم در حالی که قاب عکس مادرش 
رابغل کرده بود. اشک می ربخت و زمزمه می کر د: 

_خداروشکر مادر که به | خرین دستورات هم 
عمل کردم! 

من اما شک نمی ریخ غم رودم افا ری 
موهوم همه وجودم رایر کرده بود! 


ای ماج ماج 
اک یو ا پو ا پرا 


مراسم ختم و هفت خانجون به شکلی آبرومند 
وهمانطور که خدابیامر ز دلش می‌خواست. بر گزار 
شد. کم کم همه داشتند به این داغ سنگین عادت 
می کر دند؛ همه غیر از من! جرا که رفتار فرزین" 
عوض شده‌بود. هر وقت با او حرف می‌زدم. طوری 
جوابم رامی‌داد که بی‌تفاوتی رااز رفتارش حس کنم| 
بااین حال خودم رااینط ور توجیه می کردم که: لابد 
از کا ون تا رنه ا اارکے اھان 
تلفنی ام جواب نمی داد و پاسخ پیامک‌هایم رانیز به زور 
می‌داد. مدام از خودم می‌پر سید م دلیل این رفتارش 
چه می‌تواند باشد ؟ اماحتی لحظه‌ای هم به مغز م خطور 
نمی کرد که جه فکر ی در سر دارد. تااینکه بعد از 
مراسم چهلم خانجون بود که فهمیدم عاشق چه نامرد 
حیوان صفتی بوده‌ام! 

بازی از موقعی شروع شد که عموابراهیم 
وصیتنامه‌ای را که مادربزر گم در شب اخر. ساعت 
۰ شب بعد از رفتن ما و چهار ساعت قبل از مر گش 
تنظیم کر ده بسود.رو کرد.عموابراهیم در حالی که 
همه بر گه‌ه ای قانونی راپیش روی برادر بز رگش 
می گذاشت. گفت: خانجون اون شب بعد از رفتن 
ما خی ار دست تاراح وه ومدامسی کف اسر 
نمی‌خواد آرزوی من بر آورده بشه و منم باید به قولی 
که به پدرت دادم.عمل کنم. بعد هم به یک محضر دار 
تلفن زدوط رف رو آورداینجاواین وصیتنامه رو 
تنظیم کرد. هر قدر هم که من خواهش کردم این کار 
رونکنه» به حرفم گوش نداد و تمام ثروتش روبه نام 
من کرد. پیرزن انگار می‌دونست که عمرش به صبح 
نمیر سه!" 


پدرم در حالی که بهت زده به مدار ک نگاه‌می کرد 
خندید و گفت: 

_عجب.... یعنی مادر خدابیامر ز ماساعت ۲نصفه 
شب به جای اینکه با آقای مظفری تماس بگیر ۵ یعنی 
همون محضرداری که در سی, چهل سال گذشته تمام 
کارهای محضری خانجون و بابای خدابیامر زمون رو 
انجام داده, واز اون که منزلش دو تا چهار راه پایین تره 
بخواد بیاد اینجا که وصیتنامه جد یدش رو بنویسه. 
ماف اری سای ره اش اوق طرف 
شهره» و دست بر قضا جزو رفیقای فابریک توئه؟ 

عموابراهیم باقیافه‌ای حق به جانب گفت:منظورت 
جیه داداش؟ 

وپدرفریاد کشید: منظورم‌اینه که تو کلاهبرداری 
من این رو ثابت می کنم. اگر شده خونه‌ام رو بفر وشم 
وبه یک وکیل پول بد محقم رواز توواون محضر دار 
شیاد می گیرم و جفتتون رو میندازم زندان! 

پدراینهارا گفت وعموهم گفت: هر غلطی دلت 
می‌خواد بکن. اما حالا که اینطوری شد نه یک ریال 
بهت ميد م که قانونا همه ار ثيه به من مير سه-ونه 
می‌گذارم پسرم با دخترت عروسی کنه! 

عموابراهیم وزن عمویم باقهر از خانه خارج شدند. 
اما همه ما می‌دانستیم که حق با پدر است. عموابراهیم 
قبلا نیز بارها ثابت کرده‌بود که برای رسیدن به ثروت 
خانجون. تن به هر کاری می‌دهدا! 

نفهمیدم آن شب را چگونه به صبح ر ساندم واول 
وقت.به بهانه رفتن به مدرسه. خود رابه محل کار 
پس عمویم رساندم.او که داشت می‌رفت با ثروت 
پدرش یک ماشین بخرد. تامرادید. گفت: واسه چی 
اومدی اینجا؟ همه چیز بین ما تمام شده. وقتی پدرت 
بهبابای من چنین تهمتی می زنه, معلومه که من و تو 
نمی‌تونیم باهم ازدواج کنیم. 

باحیرت نگاهش کردم و گفتم: ولی تو که خوب 
می‌دونی بین من و تو چه اتفاقی افتاده فرزین؟" 

فرزین پوزخندی زد و گفت: راستشوبخوای‌من 
خیلی در این مورد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که 
وقتی تو به راحتی خودت رو در اختیار من گذاشتی,از 
کجا معلوم که قبلا با یکی دیگه هم نبودی؟ 

_خیلی بیشرفی فرزین! 

این را گفتم وبه صورتش تف انداختم واز او دور 
شدم. تاچند روز مدام منتظر بودم که تماس بگیرد و 
بگوید شوخی کر ده اما دو هفته بعد وقتی خبر دار شدم 
که قر ار است جند روز بعد برای ادامه تحصیل راهی 
خارج شود. فهمیدم باخته‌ام و بر ایم فقط یک راه‌باقی 
مانده بود؛ خود کشی! 

همه چیز رابرای پدر و مادرم نوشتم و قرص‌هارا 
خوردم و به اميد اینکه دیگر بیدار نشوم. خوابیدم!اما 
سیاه بختی برای من تمام شدنی نبود. این رافر دا عصر 
وقتی فهمیدم که پرستار بالای سرم خندید و گفت: 
"حیف نبود خودت روبکشی؟ ولحظه‌ای بعد مادرم 
وارداتاق شد وفقط گریست. آری مادرم ساعتی 
بعد از خوردن قرص‌ها وار د اتاقم شده بود و صورت 
کبودمرادی دهوبه پدرم خبر داده‌بود وبلا فاصله مرا 


به بیمارستان رسانده بودند تا از مر گ نجات پیدا کنم. 
امانامه‌ام رانیز خوانده‌بودن د.مادرم گفت: پدرت 
دیگه نمی خواد تو رو ببینه" 


ای ماج ماج 
تحص E‏ 
7۷ 7۶۱۲ 


یک سال و هفت ماه بعد. پدرم سر انجام موفق شد 
عموابراهیم "و آن محضر دار رابه اتهام کلاهبرداری 
وجعل سند محکوم کند. آنطور که عموابراهیم اعتراف 
کرد آن شب وساعتی بعد از رفتن مااز منزلشان, 
خانجون نفس آخر رامی کشد و عموابر اهیم نیز نقشه 
کنیفش راعملی می کند. 

یعنی از دوستش می خواهد به خانه مابیاید وباجعل 
سندو گر فتن‌اثر انگشت از جنازه خانجون» همه چیز 
رابه نام او کنداپدرم نیزبه کمک یک و کیل حاذق و 
تشخیص امضاو نظر خط شناسان آگامي نم ۳ 
را محکوم کند و به زندان بیندازد. 

درست پنج روز بعد از اینکه این قضیه رو شد و 
پدرم فقط به خاطر اشک‌های زن عمویم از شکایت 
شخصی آش صرف نظر کرد. ناگهان سر و کله فرزین 
پیداشد؛همان فرزینی که دوباره‌ادای عشاق سینه 
جاک رادرمی آورد. آمده بود که وصیت خانجون 
راعملی کند! 

من اما... برای مرتبه دوم تف به صورتش انداختم 
و گفتم: 

یک زمانی عاشقت بودم.اما حالادلم می‌خواد 
بمیری فرزین. برای من از همه چیز مهمتر این بود که 
آبروم پیش پدر و مادرم نره که رفت! اون خود کشی 
اگرچه آبروی منوبرد.امابرام یک خیر هم داشت, 
یعنی نگذاشت بچه‌ام زن ده بمونه...پس الان غیر از 
نفرت. هیچ حسی بهت ندارم! 


ای ماج ماج 
تحص i‏ 


پدرم توانست برادر کلاهبر دارش راببخشد و عمو 
ابراهیم بعد از شش ماه از زندان ازاد شد. پدرم حتی 
پذیرفت که سهم الارث بر ادرش را-بعد از کم کردن 
هزینه‌های داد گاه و وکیل و گرفتن خسارت بابت دو 
سال سود یولش به او بیر دازد. اما حاضر نبود مرا 
ببخشد. حد ود دو سال به صورت من حتی نگاه‌هم نکر د 
و فقط هفته بعد از آزاد شدن عمویم به من گفت: 

-اگر دلت می‌خواد با فرزین ازدواج کنی. من 
حرفی ندارم. 

و من در حالی که از شرم سرم پایین بود. گفتم: 
"حتی‌اگر شمامنواز ارث محر وم کنی و اسمم رو از 
شناسنامه‌ات خط بز نی هر گز باون کثافت از د واج 
نمی کنم! 

پدرم بع داز مدت‌هالبخن دی زد و گفت:برای 
بعضی از بخشش‌ها, باید صبر کرد دخترم! 


اہ ےا> 
کو 


ای ےا 
اک و 
7۷ 7۶۱۲ 


دو هفته قبل پدرم مرا بخشید.وقتی روز تولدم 
برایم یک ماشین خرید و صورتم رابوسید. فهمید م 
که مرابخشید.اما خودم چطور ؟ مگر می توانم گناهم 
راببخشم؟ چه عقوبتی از این سنگین تر که همه 
خواستگارهايم رابای درد کنم تادوباره ابروی پدرم 
رانریزم! 
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ار ای در ی ارزوی است 


@ بود 


زن جوان به رغم جوانی اش نه چهره شادابی 
داشت. نه شرایط روحی خوبی. همین که نشست. 
اشک از چشم‌هایش سرازیر شد و گفت: خیلی سخت 
است ادم در غربت در زندان باشد. هیچ وقت فکر 
نمی کر دم روز گار تا این اندازه برایم سخت و دشوار 
شود. 

پر سیدم: 

-اهل کدام شهر هستید که اینجا غریبید ؟ 

گفت:شی راز به دنیا امدم اما اصالتا اهل یکی از 
شسهرهای استان سیستان و بلوچستان هستم. فکر 
می کر دم اگر با یک تهرانی ازدواج کنم. روز و روز گارم 
خوب خواهد بود. اما اشتباه‌می کردم. دم می‌تواند 
دربهترین کشور دنیا زندگی کند و بدبخت باشد یا 
در بدترین نقطه یک شهر باشد و خوشبخت باشد. هر 
کس خودش سرنوشتش رامی‌سازد و چیزی که من 
برای خودم ساختم, فقط سیاهی بود و بدبختی. 

سی وسه سال قبل در شهر شیراز به دنیا امدم. 
من فرزند دوم خانواده بودم. یک خواهر بز ر گتر و 
سه برادر کوچکتر از خودم دارم. پدرم فنی کار بود و 
مادرم خانه‌دار و جند سای از دوران کود کی من. در 
شهر شیراز گذشت و بعد بر گشتیم به استان سیستان 
وبلوچستان و شهر زاد گاه پدر و مادرم. البته این را 
بگویم بااینکه متاس_فانه خیلی از مردم در این مناطق 
در گیر مسأله قاجاق مواد واعتیاد هستند. پدر و مادر 
من کاملاازاین مسأله دور بودند. پدرم سرش به کار 
خودش بود و هیچ وقت نه قاچاق انجام می داد و نه مواد 
مصرف می کرد. مادرم یک زن به شدت سنتی بود. با 
افکار و عقاید خاص خودش. او نه تنها به درس خواندن 
دخترها اعتقادی نداشت. بلکه حتی اجازه نمی‌داد 
دخترهاي ش در جمع ظاهر شوند. حتی جمع‌های 
خانوادگی. مادرم می گفت هیچ کس نباید خنده دختر 
راببیند یا صدایش رایشنود. همه جیز از دید او برای 
دختر.زشت وبد بود. با بدبختی تادوره‌راهنمایی 
درس خواندم. دلم می‌خواست ادامه تحصیل بدهم. 
امااعتقادات مادرم اجازه نمی داد. ضمن اینکه از حد ود 
چهار سال قبل, پسری خاطر خواهم شده بود و مر تب 
به خواستگاری‌ام می آمد. اما پدر و مادرم به خاطر کم 
سن و سال بودنم با ازدواج ما مخالف بودند. 

پسری که خواستگارم بود. اهل تهران بود. یا بهتر 
بگویم اهل ورامین. شغلش خرید و فروش شتر بود. 
او برای خرید شتر به منطقه ما آمده‌بود. در منطقه 
ماشتر خیلی زیاد است. مردم برای حمل و نقل و 
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ات س ندامتگاه مر کزی ورامین 


] د دالعی یعنی زندگی مد 


استفاده می کنند. البته قاچاقچیان مواد هم برای حمل 
مواد مخدر از شتر استفاده می کنند. خواستگار من 
اما می آمد به آن منطقه شتر می خرید وبه تهران 
می‌آورد برای ذبح. گوشت شتر هم برای خودش 
فواید زیادی دارد و خیلی از مردم از گوشت این 
حیوان استفاده می کنند. به هر حال شوهرم در همان 
زمان مرادید و خاطر خواهم شد. چند بار خانوادهاش 
تابالاخره وقتی هنوز سر کلاس درس بودم. جواب 
مثبت رااز خانواده‌ام گر فت. البته ناگفته نماند من هم 
او رادوست داشتم. خوشحال بودم که با یک تهرائی 
پا معتاد نیست. اما اشتباه می کر دم. روز گار خواب 

سیزده سألم بود که عروس شدم. هیچ چیز از 
زند گی نمی‌دانستم. حتی داب و معاشرت معمولی 
هم نمی‌دانستم که شوهر کر دم. خانواده شوهر م دستم 
را گرفتند و آوردند تهران. تهران که نه ورامین. 
شدیدابه مادرش وابسته بود ومادرش هم اصلا دلش 
اد ا ا کیک تسا 
در خانه مادر شوهرم زند گی کردم.اولین بچه‌ام که 
پسر بود. دو سال بعد از از دواجمان به دنیا | مد. دومین 
پسرم هم یک سال بعد از او. بزرگ کردن دو بچه شیر 
به شیر در خانه مادرشوهر کار راحتی نبود. انهم 
حضور دو نفر آدم. نمی‌توانست حرف بزند. رفتارهای 
من ی کوت ند او هزم و .با هم خیلی 
اختلاف فرهنگی داشتیم . آنهابز رگ شده شهر بودند. 
۳ .اجتماعی بودند ,امامن حتی 
حرف زدن عادی و معمولی هم نمی‌دانستم. همین 
باعث دخالت‌های آنها در زند گی من شد. هر جه 
بیشتر دخالت می کر دند. دعواهایمان بیشتر می‌ شد. 
اما من چون شوهرم و بچه‌هايم را دوست داشتم. هیچ 
وقت مشکلم رابه زبان نمی آوردم.سکوت کرده‌بودم. 
دل ھی را ست ھج گام ۱ 
دم به او خوش بود تااینکه‌اواین دلخوشی رااز من 
گر فت. چهار. پنج سالی از از دواجمان گذشته بود و بچه 
دومم هم به دنیا آمده بود که از رنگ و رخسار شوهرم 
فهمیدم معتاد شده. خودش نگفت. چیزی هم ندیدم. 


به هة 
اطلاعات ی ارو ۳۹۸۰ 


mT چاپوانتشار‎ 


2 بید موارد مطرح شده در آن ز 


فقط از رنگ وروی پری ده‌اش فهمیدم مواد مصرف 
می کند. به هر حال من در منطقه‌ای بز رگ شده‌بودم 
که این چیز هارا زود می‌فهمیدم.اعتیاد او زند گی را 
برایم سخت‌تر از قبل کرد. با همه مشکلات مانده 
بودم به خاطر او و بچه‌هايم. حالا او همه آن امیدها را 
به اسن مدل کر دود ال تفط را ادا 
که باخودش هم مشکل داشتم. دعواهایم زیاد شد. 
دیگر نمی‌توانستم سرزنش‌های مادر و خواهرش را 
دلم نمی خواست طلاق بگیرم. نه به خاطر خودش: 
فقط و فقط به خاطر بچه‌هایم. سه, چهار ساله بودند. 
بر گشتم. اما زند گیمان دیگر مثل سابق نشد. اعتیاد 
وجودش و حضورش برایم مهم نبود. به او گفتم فقط 
اسماو شناسنامه‌ای همسرم اسست. فقط بر ای اینکه 
هیچ علاقه و احساسی به او ندارم. وقتی او متوجه شد 
که من دیگر نمی‌توانم تحملش کنم. به جای اینکه 
در یی ترک اعتیاد باشد. به روابط غیر اخلاقی روی 
آورد. باورم نمی شد که او اینقدر پست شده باشد. اما 
او طوری رفتار می کرد که من دقیقا متوجه شوم که 
به من خیانت می کند. فقط یک زن می‌فهمد که وقتی 
شوهرش آشکارابه او خیانت می کند. تحمل زند گی 
نداشتم, بچه سومم که دختر بود به دنیا آمده بود. 
چطور می‌توانستم سه بچه قد و نیم قد رارها کنم و 
بروم؟ چشم‌هایم رابستم و گفتم کثافت کاری‌هایش 
رابه خانه‌ام نیاورد و بیرون هر غلطی می‌ خواهد انجام 
دهد. 

است واو آنجا رابه کثافت کاری‌هایش آلوده نمی کند. 
تااینکه یک روز وقتی همراه بچه‌ه ااز بیرون به خانه 


آمدم. چیزی را که نباید. در خانه دیدم. دیگر آن وضع 


چیز را تحمل کردم تنها دلخوشی‌ام این بود که او برای 


خانه من.من وبچه‌هایم حرمت قائل است. اما حالا که 
حرمت خانه‌ام راشکسته می‌ر وم و دیگر برنمی گردم. او 
هم گفت می‌توانم بر وم اما بدون بچه‌هایم. با اینکه تمام 
دلم پیش بچه‌هایم مانده بود اما وسایلم را برداشتم و 
بر گشتم خانه پدرم. البته خانه پدری بگویم بهتر است 
چرا که پدرم از دنیارفته بود و مادرم و سه بر آدرم با هم 
زند گی می کر دند. خانه پدری هم برایم جای امنی نبود. 
هر سه‌برادرهایم در کار قاچاق‌بودند.نمی‌خواستم خیلی 
با آنهارودرروباشم.یک اتاق دوازده‌متری از مادرم 
گرفتم و به خیال خودم مستقل از همه» |نجاساکن شدم. 
امااین استقلال فقط در حد یک رویا بود. فکر بچه‌هایم 
عذابم می‌داد. ناچار به دارو پناه بر دم. برآی اولین بار 
سه قر ص آرامبخش راباهم خوردم که بخوابم و به 
بچه‌هایم فکر نکنم. سه روز بیهوش گوشه خانه از حال 
رفتم. وقتی بعد از سه روز چشم‌هایم راباز کردم مادرم 
را دیدم که بالای سرم اشک می‌ریخت. از او خواستم 
به من ترياک بدهد. مادرم فقط برای اینکه آرامم کند 
واز روی‌محبت مادرانه, برایم تریاک آورد. سه روز 
هم بعد از اولین مصرف تریاک بیهوش و بی‌رمق بودم. 
بیدار می‌شدم اما با حالت تهوع و سر گیجه و بعد دوباره 
به خواب می‌رفتم. اما وقتی بدنم عادت کر د. دیگر مدام 
مصرف می کردم. اول تفریحی بود یک روز می کشید م 
ودوروز نمی کشیدم. اما کم کم فاصله نکشیدن‌ها 
کم شد. مصرف می کردم چون به این تر تیب از فکر 
بچه‌هایم بیرون می آمدم؛ کم کم مشروبات الکلی هم 
به تریاک اضافه شد. البته جز مادرم هیچ کس -حتی 
برادرها و خواهرم -نمی‌دانستند که من مواد مصرف 
می کنم» ولی ماه هميشه پشت ابر نمی‌ماند. همانطور که 
من از رنگ و رخسار شوهرم فهمید م معتاد شده خواهر 
وبرادرهایم هم از رنگ وروی پریده و چهره شکسته من 
فهمیدند که معتاد شده‌ام. 

برادرهایم در کار خلاف بودند اما معتاد نبودند. 
خواهر م که اصلا هیچ رابطه‌ای با مواد نداشت به همین 
خاطر وقتی فهمید معتاد شدم مرابه خانه خودشان 
بردودراتاقی زندانی کرد تاترک کنم.امامادرم 
که طاقت زجر کشیدن مرانداشت. هر روز از بنجره 
برایم تریاک می‌انداخت. وقتی هم که نمی توانست 
خودش بیاید. ماموریت رابه عروس خواهرم واگذار 
می کر د. یعنی همه تلاش‌های خواهرم برای تر ک من. 
بی‌فای ده بود. چون تریاک به من می‌رسید و من هم 


(متاسفانه‌این زن‌مثل بسیاری از زنان‌ این سرزمین,قبل از 
هر چیز, قربانی تعصبات و سنت‌های قد یمی واقع شده.او قبل 
از هر چیز قربانی مادری شده که به دخترش اجازه تحصیل 
نمی‌دهد. اما آورابه مردی می‌سپارد که صدها کیلومتر دور تر 
از خانه وخانواده‌اش,بافرهنگ وقومی که نمی‌شناسد زند گی 
می کند. تازند گی جدیدی را بدون هیچ پشتوانه عاطفی از 
سوی خانواده‌اش آغاز کند.مادری که دخترش رااز حضور 
در جمع‌بازمی‌دارد.اماهنگام تر ک اعتیادهمان دختر.برایش 
دزدانه تریاک‌م ی آورد.مادری که خند یدن دخترش رابد 


می‌خوردم. تا اینکه یکی از برادرهایم پیشنهاد داد تا 
انگیزه‌ای برای تر ک برایم به وجود بیاورند. اما انگیزه 
چه بود؟ من در زمان تولدم ناف بر پسر عمویم بودم 
وقرار بود باهم ازدواج کنیم. اما شرایطی پیش آمد 
که قول و قرارهابه هم خورد ومن ازدواج کردم و 
صاحب سه فر زند هم شدم اما یس عمویم ازدواج 
نکرد و مجردماند. بعد از ماجرای بر گشتن من به 
خانه پدری و افسردگی واعتیادم» برادرم گفت شاید 
حضور پسر عمویم باعث شود تا من انگیزه‌ای برای 
تر ک وادامه زند گی پیدا کنم.این بود که کم کم سر و 
کله پسرعمویم در زند گی‌ام پیداشد. اوایل می آمد و 
سری می‌زد و می‌رفت. کم کم سر زدن‌ها تبدیل شد 
به بیرون رفتن و مهمانی و خرید و دیگر طوری شد 
که اکثر اوقات با هم بودیم. پسر عمویم در کار خرید و 
فروش مواد بود بنابراین برای جابجایی مواد هم با هم 
می‌رفتیم و من می‌دیدم که چطور مواد از این طرف به 
آن طرف می‌برد و پول می گیرد. دیدن کار او, باعث 
شد تا من هم به فکر قاچاق فروشی بیفتم و به او گفتم 
حالا که من همه جا با توهستم.پس شریک می‌شویم. 
پسرعمویم هم قبول کرد چون تنه ادلیلی که تا آن 
روز من با اوازدواج نکر ده بودم همین مسأله قاچاق 
فروشی‌اش بود. بعد از اينکه او پیشنهاد شراکت مرا 
قبول کرد. با هم وارد کار شدیم. 

از آن طرف وقتی خانواده شسوهرم فهمیدند من 
وپسرعمویم باهم کار می کنیم, پیغام فرستادند که 
اعتیاد و خیانت شوهرم بهانه بوده و من فقط به خاطر 
عشق و علاقه به پسر عمویم. شوهر و بچه‌هایم رارها 
کردم ورفتم.من که آن زمان‌هنوز از شوهرم رسما 
طلاق نگرفته بودم. گفتم حتی تا آخر عمرم هم که 
باشد طلاق نمی گیرم وازدواج هم نمی کنم تا نها 
نتوانند با این مزخرفات ذهن بچه‌هایم را خراب کنند 
وبه آنها بگوین د من مادر بدی بودم و خیانت‌های 
همسرم رابا گناهکار جلوه دادن من از بین بیرند. اما با 
پسرعمویم همچنان کار می کردم و فقط در کار خرید 
و فروش قاچاق شریک بودیم و بس. 

از ر انول کروی درا روم گر یمه لین 
خریدم, حتی یک آتوبوس هم خریدم. تا اینکه تصمیم 
کت ترش تس 
قابل توجهی به او پول می دهم» به اين شر ط اجاز ه بد هد 
من و بچه‌هایم با هم زند گی کنیم. طلاق هم نمی گیر م. 
امااو گفت یاطلاق یا بیایم و با اوزندگی کنم.امامن 


می‌داند.اماقبل ازروشن شدن تکلیف زند گی دخترش اجازه 
می‌دهد خا کستر عشق‌قبلی راروشن کنند.همین‌مادر با 
محبت‌های نابجاء با رفتارهای غلط و با اغماض بی‌دلیل باعث 
می‌شود تادخترش به یک قاچاقچی حر فه‌ای تبد یل شود. 
کاری که ی نک یکی ارف ناک در ین اعمالی اس که 
یک انسان می تواند به عنوان شغل به آن نگاه کند و به عنوان 
منبع در آمد.از این راه کثیف ار تزاق کند. 

زنی که چندین کیلو تریاک وهروئین رابه این شهر 
و آن شهر فرستاده.امروز در زندان, زیر طناب دار.نگران 


و س a‏ 


۹:۸ 


او تداشتم بازهم نا آوزیر یک سقف نروم. 
وقتی دیدم با شوهرم به توافق نمی‌رسیم. همچنان به 
کار خودم ادامه دادم ام از آنجا که بار کج به منزل 
ت و هتفر ا 

جنس برای تهرآن | ورده‌بودیم. با همان اتوبوس. 
جاسازمان باک اتوبوس بود. دو کی و هروئین و ۱۶ 
کیلو تریاک بار زدیم برای تهران. جنس‌ها به سلامت 
به تهرآن رسید وماهم همه رافر وختیم. همان موقع 
پسرعمویم که شریکم بود. با اتوبوس بر گشت ومن 
سفارش ۲۰ کیلوهروئین گرفتم. زنگ زدم به موبایل 
پسرعمویم و گفتم ۲۰ تاطاقه پارچه سفید (هروئین) 
بیاورد. پسر عمویم گفت پارچه سفید ندارد وفعلا 
تراک ھی آورد. ما تلفنی قرارهایمان را گذاشتیم غافل 
از اینک ه خانم برادرم ما رافروخته است. از آنجا که 
من پول هنگفتی از این راه به جنگ اورده بودم. خانم 
برادرم خیلی دوست داشت من یک جوری سر به 
نیست شوم واو هم از طریق بر ادرم پول‌های مر ابه ارث 
ببرد. بنابر این به اميد اعدام شدن من» مرا فر وخت! 

اتوب_ وس از مقصد به سمت تهر ان به راه افتاد و 
دقیقا در پلیس راه حرم امام. متوقف شد و در بازرسی 
شانزده کیلو تریاک از داخل باک کشف شد. 

من از همه جابی خبر در منزلی که‌اجاره کر ده 
بودیم نشسته بودم که ناگهان مامور از در و دیوار وارد 
خانه شد و مرابا یک کیلو هروئین دستگیر کردند. 

تنها کاری که تا امروز کرده‌ام این است که مواد 
را گردن نگرفته‌ام. ناچارم و گرنه اعدام می‌شوم. فعلا 
بلاتکلیف هستم و هر بار هم برای با زجویی رفتم 
گفته‌ام مال من نیست. البته پسرعمویا بهتر است 
بگویم شریکم هم الان در زندان است. خانواده‌ام به 
شدت پیگیر پرونده‌ام هستند تا زودتر مرا از اینجا 
ازاد کنند. در این مدت که زندان بودم.مواد راتر ک 
کردم. می‌دانم این آه‌بچه‌هايم هست که مرا گرفته. 
آنه نفرینم کرده‌اند.اما خدامی‌داند که‌من چه زجری 

الان هم با خدا عهد بسته‌ام اگر از اینجا آزاد شوم 
بروم با بچه‌هایم زند گی کنم. چون اینجاوقتی به 
این فکر می کنم که اگر کسی حتی دود سیگار را به 
سمتشان بدمد. تا مرز دیوانگی می‌روم. وای به اينکه 
یک روز معتاد شوند. تا امروز چند جای دستم رابا 
سیگار داغ سوزانده‌ام. چند مرتبه خودزنی کرده‌ام. 
واقعا پشیمانم. امیدوارم خداتوبه‌ام رابپذ یرد ومرا از 
یرما نطاب دار ات دهد 


کند که او آنهارا آلوده کر ده.باور نگرانی امروزاوء کمی 
دشوار است.او امر وز نه فقط قربانی اشتباهات تر بیتی مادر. 
اشتباهات عملکرد خود ش ونفرین‌های بچه‌هایش شده که 
آه وناله ونفر ین مادران و پد ران خواهران و بر ادران, زن‌ها 
و شوهرها و فرزندانی که بامواداو آلوده شده‌اند رانیز پشت 
سر خود دارد وبااین همه.امید به نجات از چاهی که خود 
کنده» برایش دور از انتظار است که‌اگر امروز نجات یابد, 
فردایی بس تاریک پیش رودارد.) 
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مه 


»ذه اد 


که دریگ ان از نه ساخته اند 


بات 


لو کو نلو 
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تازه‌ترین تحقیق در مورد درمان آلزایمر 


بخند. ورزش کن بخوان و ۸ 


آلزایمر نگیر 


هنگامی که آلویز آلزایمر " روانیزشک و 
اتاقش رفت. او روی تخت نشسته و به دیوار مقابل خود 
اسمت جیست ؟ بیمار ۱ ۵ساله بیمارستان فر انکفورت 
بیمار پس از کمی مکث پاسخ داد: آ گوسته... د کتر 
مشخص بود کاملاً مستاصل شده, جواب داد: فکر 
می کنم | گوسته... کمی بعد پرستار ناهار بیمار را اورد. 
۶گ شت و گل کلم...د کتر از او پرسید ناهارت چیست؟ 
بااین پر سش ادامه داد: جه کار می کنی ؟ وبیمار در 

E‏ ی 
یادداشت کرد. در ان زمان یعنی سال ۱ ۱۹۰.هیچ 
وجود نداشت.او پنج سال بعد از دنی‌ارفت ود کتر 
الزایمر مغزش را کالبد شکافی کر دوزیر میکر وسکوپ 
فراوان. وضعیت بیمار خود را "یک اختلال‌جدی‌در 
کور تکس مغزیاماده‌خا کستری نامید. همکار ان و 
روانپز شکان دیگر بعد از آن مشغول شناسایی علائم 
مشابه در بیماران دیگر شدند. سرانجام. ان بیماری 
به‌دلیل تلاش‌های روانیزشکی که دراین زمینه 
مدت زیادی تحقیق و ازمایش کر ده‌بود. الزایمر نام 


گرفت. 


داستان آ گوسته‌دتر وبیماران مشابه اوبسیار 
وا ات طوزی که اند همه 
ما آرزومی کنیم کاش هر گز این بیماری وجود نداشت 
تست نمی اما مرو در ل هه آ مرت 
نزدیک به پنج ونیم میلیون نفر بابیماری آلزایمر 
دست وپنجه نرم می کنند. براساس پیش بینی‌های 


شدا 

آلزایمر یک اختلال پیش رونده و تحلیل کننده 
او ا مها تداع 
می‌شود. دو ساختار غیر طبیعی به ن ام پلا ک‌هاو 
مرگ آنها می‌شوند. 

بااینکه اخیر| | زمایش‌ه ای خوب و جدیدی به 
براساس علائم آلزایمر است که آن‌هم زمانی قابل 
مشاهده‌است که زوال عقل آغاز شده باشد. 

گاهی اوقات دانشمندان و کارشناسانی که در 
زمینه بیماری‌های خاص و پیچیده مانند آلزایمر 
فعالیت می کنند به نتایجی می‌رسند که شاید در ابتدا 
دوز سراف را ا مسا شارت 
بار شنیده‌ايم که خنده بر هر دردی دواست. اما آیا 
نخندی دن. می تواند یکی از علاثم جدی نوعی بیماری 
یا اختلال باشد؟ | یاشما هم مثل خیلی‌های دیگر فکر 
می کنید نخندیدن فقط دلایل روحی دارد؟ به عنوان 
مثال وقتی کسی مدت‌هالبخند نمی زن د یا به فیلم 
کمدی یا شنیدن یک جوک وا کنش نشان نمی‌دهد. 
فقط افسر ده و دلمر ده است و بس ؟ 
بدانید خنده‌روبودن يا نبودن تنها به روحیه انسان 
وبهره‌من دی اواز سرشتی شاد و خوش‌بین ار تباط 
ندارد. دانشمندان پس از انجام تحقیقات گوناگون 
نتیجه گرفته‌اند که خندیدن. می‌تواند عاملی برای 
پیش‌بینی قدرت ادرا کی مغز ماباشد. بر اساس نتایج 
آخرین پژوهش‌ها؛ حس شوخ طبعی و ميزان خندیدن 
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مغز (ناحیه لب پیشانی) را نشان دهد. به زبان ساده‌تر. 
می تواند زنگ خطری باشد برای اینکه به ما بگوید 
فردبه آلزایمر مبتلاشده‌است یادر معرض ابتلابه 
آن قرار دارد. بنابر این خندیدن يا نخند بدن. علاوه بر 
اینکهانعکاسی است از ر وحیه فر د. می تواند علامت 
بیماری بدی باشد که بر تمام زند گی فر د و اطرافیانش 
آرم ارد این یماری هو ر دران ادوا 
تشخیص بموقع تا حدودی می‌توان با آن مقابله کرد یا 
روند پیشرفت آن رابه تعویق انداخت. محققان عقیده 
دارند این علامت به ظاهر ساده اما مهم تقریباً ٩‏ سال 
پیش از بروز جدی علائم دیگر زوال عقل و آلزایمر 
خودش رانشان می‌دهد پس بهتر است لبخند نزدن 
افراد میانسال راجدی کرم واين مشکل راب پزشک 
در میان بگذاریم. 

شمان یر که تحن های مات ادا را رار 
کشف داروی جدید یاروش درمانی تازه‌افزايش 
داده‌اند. نتایج تحقیقات زیادی هم نشان می‌دهند که 
عادت‌های زند گی با همان سبک زند گی ما می تواند 
به طرز شگفت انگیز و غیر قابل باوری ریسک ابتلا به 
آلزایمر را کاهش دهد. بر خی از این نتایج قابل استناد 
و معتبر مربوط به تحقیق گسترده محققان سوئدی و 
فنلاندی است که نتایج آن در بهار سال جاری منتشر 
تند 

این محققان. سال‌ها زند گی بیش از هزار نفر( گر وه 
سنی ۶۰تا ۷۷سال)را که ریسک بالای‌ابتلا به آلزایمر 
داشتند زیر نظر گرفتند. 

از بین آنها کسانی که عادت‌های زند گی خود 
را تغییر دادن د مثلاً رژیم غذایی خود راعوض 
کرده‌بودند وبه طور مر تب ورزش می کر دند و یا 
فعالیت‌ه ای فکری و ذهنی انجام می‌دادند. هنگام 
تست‌های حافظه تفکر و حل مساله» ۵ ۲ در صد 
بهتر از کسانی که شیوه زند گی و عادت‌های خود را 
تغییر نداده بودند. عمل کر دند. و تمام اینها برای 
بس تاخیر انداختن دوساله زوال عقل و کاهش ۲۵ 
درصدی شیوع آن کافی بود. و نکته جالب تر اینکه 
وقتی تغییر سبک زند گی از سنین پایین تر آغاز 
می‌شدنتایج‌ش گفت انگیز ترمی شد. 
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که 
الاعات کل سا رو ۳۹۸۰ 


اگر می‌خواهید به آلزایمر دچار نشوید. وقت خود را با دوستان بگذرانید. پیاده‌روی کنید. نقاشی 
بکشید. مجسمه سازی کنید. در زندگی خود تغییر ایجاد کنید. و مطالعه کنید و جدول حل کنید 


عادت‌های ضد آلزایمر 
ادراک پیش رونده در انها کمتر از بقیه است. 


۱-انها ورزش می‌کنند 

اگر دارویی وجودداشته‌باشد که‌بتوانداز سلول‌های 
مغزی محافظت کند و موجب تولد سلول‌های جدید 
شود. آیادوست ندارید نام آن را بدانید؟ پس خوب 
است بدانید که جنین دارویی موجود است و برای تهیه 
آن به نسخه و داروخانه نیازی ندارید. کارشناسان 
پسس از انجام تحقیقات بیشسماری فعالیت‌های بدنی 
رابهترین عامل پشتیبان و محافظ عليه الزایمر 
می‌دانند.افرادی که سه بار در هفته و هر بار ۱۵ تا 
۰ ۲دقیقه ورزش می کنند.احتمال‌ابتلابه الزایمر در 
آنها به شدت کاهش می‌یابد؛ حتی اگر این بیماری در 
پیشینه خانوادگی آنها وجود داشته باشد و آنها راهم 
تهدید کند. 

امتحان کنید :هر روز پیاده‌روی کنید... یک راه 
رفتن ساده‌مثل بر گشت از محل کار یا خرید. همین 
راه رفتن بر ای مغز ما مزایای بی‌شماری دارد. تحقیقی 
که در دانشگاه پتزبو رگ انجام شده نشان می دهد 
انهایی که در هفته فقط ۶ تا ٩‏ مایل پیاده‌روی می کنند. 
سلول‌های خاکستری مغزشان به طر ز شگفت‌انگیزی 
اوضاع بهتری خواهد داشت. محققان دانشگاه 
پتز بور گ افراد داوطلب رابه دودسته تقسیم کر دند. 
گروهی که در زند گی هیچگونه فعالیت ورز شی‌انجام 
نمی دادند حتی پیاده‌روی‌ هر روزه‌نداشتند,و گروهی 
کهبهصورت کنترل شده. در هفته به طور منظم 
شش تا نه مایل پیاده‌روی می کر دند. محققان سپس 
هر دو گر وه رابعد از سال فحدد آپررننی کردند. 
نتایج به دست آمده‌بسیار شگفت انگیز بود. سلول‌های 
خاکستری افرادی که در این نه سال به طور منظم 
پیاده‌روی کرده بودند. با افرادی که این کار را یا انجام 
نمی دادند یا جزو فعالیت‌های روزانه‌شان نبود. تفاوت 
چشمگیری داشت و بهتر عمل می کر د. 

امتحان کنید: گر وهی ورزش کنیدانتایج تحقیقی 
که توسط محفققان دانشکده‌ی زشکی | لبرت‌اینشتین در 
نیویورک انجام شد نشان داد که ورزش‌های گر وهی و 
همچنین انجام حر کات موزون,بیشتر از هر فعالیت بدنی 
دیگری‌در جلو گیری از زوال عقل موثر است.حتی‌بیشتر 
ازحل کردن‌هرروزه جد ول متقاطع.ازفواید در گروه‌قرار 
داشتن وانجام دادن فعالیت‌های گروهی هر چه بگوییم. 
کم گفته‌ایم.فقط این رابدانید که‌حر کات موزون‌وورزش 
گروهی,ویاد گیری‌چیزهای جدی د وقدم‌های‌تازه‌در 
زند گی,تناسب فکری‌وذهنی‌شماراتقویت می کندونقش 
فوق‌العاده‌ای در بهبودوضعیت مغز دارد. 
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۲-مواد غذاسی حاوی 
آنتضی اکسدان و ضصد 
التهابی می‌خورند 
برای مغز مفید ترین‌وبهترین 
باشد زیر مود غذایی گوناگونی 
در سر اسر دنیایافت می‌شوند که 
گیاه‌و سبزیجات و کمترین میزان استفاده‌از غذاهای 
فر آوری شده. به عنوان مثال, محققان مر کز پزشکی 
دانشگاه راش در شیکاگو رژیم غذایی رابه کار گر فتند 
که استفاده‌از آن در گر وه داوطلب به مدت پنج سال. 
ریسک‌ابتلابه آلزایمر راتقریباً ۳درصد کاهش داده 
بر گ سبز تیره‌دارند. غلات. ماهی,روغن زیتون انواع 
استفاده می شد و از گوشت قر مز کر هو مار گارین. ینیر 
دسرهاوشیرینی‌ها,غذاهای چرب وسرخ کردهو 
فست فود به‌شدت دوری می کر دند. 

امتحان کنید :از تمام گروه‌های‌غذایی در 
وعده‌های روزانه تان استفاد کنید. در تحقیقی که روی 
سه هزار و ۱۸ ۷فرد ۶۵سال به بالا انجام شد. کسانی 
که چهار روز در هفته یابیشتر رژیم غذایی متنوعی 
صر فلوم گر دنه کا هش فا نیت ادرا کے مان 
۰ ۴درصد نسبت به بقیه افر اد کمتر شده بود. 

امتحان کنید:به غذای خود طعم بدهید. آدویه‌ها 
نه‌تنها برای طعم دادن به غذابه کار می‌روند. به شما 
این فرصت رامی‌دهند که در غذاهایتان کمتر از روغن؛ 
کره‌یانمک استفاده کنید. ادوبه کاری و زر دجوبه 
حاوی ماده‌ای به نام کور کومین هستند. این ماده 
درمانی فوق‌العاده‌ای دارد. خواص ضدسر طانی. ضد 
شده اما تکته جالب و قابل توجه اینکه, نتایج چندین 
تحقیق, نشان داده که مصر ف این ماده ریسک ابتلا به 
آلزایمر ابه میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. پس 


۳-بادوستان خود وقت می‌گذرانند 


محققان مر کز آلزایمر در شیکاگو تحقیقی انجام 
داده‌اند که نتیجه | ن ثابت می کند هر چه کمتر تنها 
بمانید. مغز خود راجوان‌تر نگه می دار ید واز فرسایش و 
زوال آن جلو گیری می کنید. محققان این مر کزء گروهی 


۹۶,۸ 


افر اد بزر گسال راانتخاب کردند و در بازه‌زمانی ۱۲ 
ساله زند گی آنها رازیر نظر گر فتند.سپس به این نتیجه 
دست یافتند که آنهایی که به طور مداوم باهمسالان 
خود وقت می گذراندند یاعضو گر وه‌های مفید مثل 
انجمن کتاب‌خوانی یا مسابقه‌های ورزشی شده‌بودند یا 
یا ای انیا غود 
ملاقات می کر دند. ۷۰ درصد کمتر از بقیه همسالان 
خود کاهش توانایی ادراکی رانشان دادند. 

آفتخان کفیک: در خر میم وسال که د 
دوست جدید پی دا کنید. تحقیقی که به تا زگی در 
دانشگاه‌شیکاگوانجام شده‌نشان داده بسیاری از ما 
تصور می کنیم که ملاقات بااف راد غریبه و جدید و 
شاد ارتا اس وتارس معا صو 
ما از دوست بای کازی‌دشوار است. فاد آین تو 
نشان می‌دهد وقتی فر د کنار کسی نشسته حتی‌اگر 
او غریبه باشد.هنگامی که باهم شروع به صحبت 
می کنند احساس بهتری پیدا می کنند و فر آیند مغزی 
آنها بهبود می‌یابد اما وقتی تنها هستند. این بهبود در 
مغز مشاهده نمی‌شود. 

امتحان کنید :مهمانی‌بگیری د.اتصمیم گیری 
درباره اینکه جه کسانی رادعوت کنید. چه غذاهایی 
بپزید یا چگونه تمام کارها را به‌موقع انجام دهید, همه 
این فر ایندهامغز شمارامجبور می کند که تصمیم‌های 
مهم اجتماعی بگیرید. یعنی مغز شما كاملا در گیر 
می‌شود. زمانی که مهمان‌هامی ایند و مشغول بقیه 
کاره امی‌شوید وبرای تک تک آنه افکر می کنید و 
برنامه می‌ریزید. فعالیت‌های مغزی مهمی انجام 
می‌دهید که مهارت سطح بالایی است و البته داروی 
مفید و موثری است برای مغز. 


۴۳-مغزشان راورزش می‌دهند 


اگر مغز خود رابه چالش نکشید. مثلاً به بچه‌ها 
درانجام تکالیفشان کمک نکنید. کتاب وروزنامه 
ومجله نخوانید. چیزهای جدید یاد نگیر ید و... مغز 
شمابه‌مرور زمان شل وول می‌شود. و این سستی. 


کم کم مغز رابه سوی تنبلی سوق می‌دهد. در یک 
بقبه در صفحه ٩‏ ۴ 


که 
الاعات کل 


۰ 


۱ 


% 


ساده ران د ۵. امادر د 


خور 


د داد یگ ان ساده 


ین دناهی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال باسلام خدمت شما مشاوران محترم مجله 
بنده زنی متاهل دارای یک فر زند پسر و کارمند هستم که 
حدود ۱۰ سال است زند گی مشتر ک را آغاز کرده‌ام.اما 
مدتی‌است که احساس می کنم در خلال کار و زند گی ما 
همدیگرراگم کرده‌ايم‌واین‌دلسردشدن‌هامرادچار 
شبهه کرده‌است که خداینا کر ده‌همسرم نسبت به تعهد 
خود دچار خطا شود وبه من خیانت کند.البته تا کنون نمونه 
مشخصی از خیانت را در رفتار او مشاهده نکر ده‌ام و تنها 
همین که‌اوبیشتر وقت خود رابا تلویزیون, موبایل و کامپیوتر 
می گذراند ذهنم را به خود مشغول کر ده است واین در حالی 
است که ماقبلا بسیار به هم نزد یک بود یم و به هیچ وجه 
چنین مشکلی ند اشتیم. پس از حضور مشاور محتر م مجله 


می‌خواهم عنوان کنید: 
۱-در قبال‌این رفتارهمسرم‌باید چه رفتاری بر وز 
دهم ؟ 


۲-در موقع بروز مشکل چه وا کنشی نشان دهم ؟ 


۳-چطور محیط خانه را به رامش قبل باز گردانم؟ 
لیلا-ر - قوچان 


راهکارهای پیشگیری از خیانت 

خیانت یکی از مشکلات زند گی ز ناشویی به حساب 
می آید که ممکن است برای هر زوجی حداقل ذهنیت 
آن‌پی شآید.ولی‌برای جلو گی ری از خیانت واقعی 
وا ای ودا موی ناسا سای 
ومورد توجه قرار دادن مواردی در زند گی مشتر ک از 
آن جلوگیری کرد. 

خیانت در رابطه زناشویی زمانی پیش می آید که 
طرفین به نیازهای احساسی 
وجسمانی یکدیگر توجه 
نکرده‌وانهارابر آورده 
ای ورا ال کی 
از طرفین تمایل پیدامی کند 
کته تیا رها اسیا 
عاطفی وجسمانی خود را 
دررابطه‌دیگری وجدااز 
رابطه زنا شویی خود به دست آورد. این تمایل در 
میان همسران خیانت نامیده‌می‌شود وبرای جلو گیری 
از آن‌راه‌هایی وجوددارد که در زیر به بعضی از آنها 
اشاره می شود: 

۱- با گفتار.رفتار واعمال خود محبت وعشق 
واحترام خود را مدام به همسر خود ابراز کنید: 

ممکن است پس از مدتی که از شروع ازدواج 


8 


ااعات کل 


می گذرد رابطه بین همسران سرد تر شود ودیگرمثل 
گذشته توجه ومحبت کافی رابه همسر خود نداشته 
باشند ولی‌باید بدانیم که روابط مامانندیک گلدان 
است که برای شاداب ماندن احتیاج به مراقبت دایم 
دارد. یعنی احتیاج به مراقبت, توجه و نگهداری دارد 
تااین رابطه پا بر جا باقی بماند. بنابر این سعی کنید که 
در رابطه خود باهمسر تان محبت.احتر ام لازم راداشته 
باشید و به نیازهای او توجه کنید. 

۲-اطلاعات لازم ومورد نیاز خود رادرباره 
ویژگی‌های زنان ومردان کامل کنید: 

آ گاهی‌هایی مثل نیازهای زنان. چگونگی برقراری 
ارتباط باصحبت کردن بایکدیگرمثل اينکه زنان 
دوست دارند دیده شوند ومورد توجه قرار بگیر ند 
وهمین طور دوست دارند در کنار همسر خود احساس 
امنیت و آ رامش داشته‌باشند ومردان‌نیز دوست 
دارند مورد تحسین و قدردانی همسر خود قرار 
گیرند.(ب خواند کتابهایی در این زمینه آگاهی خود را 
بالا برده‌وسعی در بهبود ویا حفظ رابطه خود به بهترین 
شکل داشته باشید.) 

۳-در مواقع بروز مشکلات در خانواده یکد یگر 
راسرزنش وتوبیخ نکنید: 

سعی نکنید که مشکل ایجاد شده را به یکد یگر 
نسبت دهید. بلکه سعی کنید با یکدیگر صحبت کرده 
ومهمارت حل مسئله رابه کار ببرید.در نظر داشته 
بشید که ماخر ەو دعو اھا غ دا هاداد متفر 
برای فرار یکی از خانه فراهم می کند. 

۴-سعی کنید حداقل هفته‌ای یک بار به تنهایی 
با یکد یگر بیرون بروید یا برنامه‌ای دوتایی داشته 
باشید: 

دراین زمان که باهم تنهاهستید درباره 
خودتان,نیازهایتان وانتظاراتی 
که از یکدیگر دارید صحبت کنید 
وتاجایی که می‌توانید بایکدیگر 
صادق وروراست باشید واز پنهان 
کردن امور از همسران بپر هیزید 
چون این پنهان کاری همسر شما 
را ازرده کر ده‌وسبب ایجاد ر وابط 
ینهانی خواهد شد. 
۵-محیط خانه را محلی امن.راحت وجایی برای 


آرامش وتجدید قوا در نظر بگیر ید: 


از ایجاد تشسویش ومشاجره بپرهیزید.سعی کنید 
تاا اچاد مخ امن ورا ارام رای ھتان 
خط غات راراق اود پر کید 

۶- یکدیگر را مورد مقایسه قرار ندهید: 

در نظر داشته باشید که فر دی یکت وبی نظیر است 


سار ۳۳۸۰ 


که سعی می کند که همسر خود را همان طور که هست 
بپذیرید(البته در زمان انتخاب همسر باید توجه لازم و 
کافی را داشته باشید وفرد مناسبی راانتخاب کنید.)به 
ویژگی‌های مثبت همسر تان توجه کنید واز او به خاطر 
زحماتی که برای خانواده انجام می‌دهد سپاسسگزاری 

۷- توجه کنید که پس از ازدواج شما دیگر تنها 
نیستید و نسبت به یکدیگر تعهد ومسئولیتی را قبول 
کرده‌اید: 

باید برای‌تحکیم بنیان خانواده‌خود به تعهد تان 
پایبند باشسید واین طبیعی است که گاهی هر یک از 
زوجین نتوانند مانند زمان قبل از ازدواج فعالیتهای 
موردعلاقه خود راداشته باشند.یس یاد بگیرید که 
فعالیتهای مشتریک باهم داشته باشید واز بودن در 
کنار هم لذت ببرید. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی سس شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه بک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره رز : تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


حمیده اخوان 


مصرف پیاز رافراموش نکنید 
پیاز علاوه بر آنکه یکی از مواد اصلی در پخت بسیاری از غذاها به حساب می آید می تواند فوائد بی‌شماری هم 
برای سلا مت بدن به همراه‌داشته باشد. بر رسی‌های جد ید نشان می دهد پیاز می تواند به بهبود سطح کلستر ول در 
بدن کمک کند.پیازمنبع غنی از تر کیب‌های 'پلی‌فنولیک 'به‌نام فلاونوئید هاست که باویژ گی‌های ضدالتهابی. 
آنتی| کسیدانی و ضد سر طانی شناخته شدهاست. همچنین د ر یک مطالعه مشخص شد فلاونوئید موجود در پیازبا 
کاهش سطح کلستر ول بد د رافراد چاق و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی -عر وقی همراه‌است.به گفته متخصصان 


ان ن خا صت اه دال وجو وآ ےا اندر اناب 


پزشکان همچنین با بیان اینکه مبتلایان به دیابت در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی -عر وقی و سکته مغزی 
هستند. اظهار داشتند: دیابت اغلب با کاهش کلستر ول خوب و افزایش کلسترول بد و تری گلیسیرید همراه است. به 
همین دلیل ضر ورت دارد مبتلایان به دیابت سطح کلستر ول خود را تحت کنترل داشته باشند . 

به گزارش هلث لاین.در بسیاری از آزمایش‌ها تاثیر مصر ف پیاز خام یاعصاره آن روی سطح کلستر ول بررسی 
شده اما کاملا مشخص نیست مواد مغذی موجود در پیاز از حرارت دیدن جه تاثیری می‌گیرند . 


روش‌هایی برای کاهش چربی خون 

تری گلیسرید. چربی موجود خون است که مانند کلسترول برای عملکرد 
مطلوب بدن لازم هستند. البته باید بدانید که کلسترول در تشکیل سلول‌های 
ی درو رای ره o‏ 
این دو چربی خیلی افزایش یابد گفته می شود که فر د دچار تری گلیسرید 
بالاشده‌است.ابتلابه این بیماری وعدم کنترل صحیح آن خطر پیشرفت 
عار ی ھائ تلی غروقت, اغلاات کید ی لر زال دد وظخال را افر بش 
می‌دهد .به علاوه, فر د د جار علائمی می‌ شود که کیفیت زند گی راتحت تاثیر 
قرار م‌دهد که از جمله عبار تند از : 

افزایش سطح چربی‌های شکمی, خستگی مداوم. ریز ش موهاء اختلالات 
خواب و بی خوابی» سردرد. احتباس آب در بدن 

ما خوش_بختانه رعایت برخی اصول ساده‌می‌تواند به کنترل طبیعی این 
بیماری کمک کند. پس این توصیه‌ها را حتمابه کار بر بد: 

افزایش مصرف فیبرها: خوردن مواد غذایی حاوی فیبر در هضم بهتر 
مؤثر است و جذب جربی‌هاو قندها را کاهش می‌دهد. در این صورت همچنین 
سطح تری گلیسرید و کلسترول نیز کاهش می‌پابد .از جمله خوراکی‌های 
سر شار از فیبر می‌توان به اسفناج؛ کلم د کمه ای, پر تقال نار نگی. سیب. چفندر. 
گلابی, جو دوسر. غلات سبوس دار و حبوبات اشاره کرد ۱ 

افزایش مصرف اسیدهای چرب امگا ۲:بیشتر غذاهای معمول که 
امروزه‌می‌خوریم سر شار از چر بی‌های اشباع است که می توانند سطح کلستر ول 
و تری گلیسرید راافزایش دهند. کره, خامه تازه, گوشت‌های جرب لبنیات 
پرچرب وروغن نخل جز چربی‌هایی هستند که باید مصرف آنها محدود شود . 


این ترشی‌های سرطانزا 


ترشی‌ها به دلیل داشتن تر کیبات نیتراتی و نیتر وزامینی مي‌توانند سر طان زا باشند . 
به طور کلی ترشی‌ها و مواد غذایی که به درستی فر آوری نشوند و در الود گی‌های محیطی 
تولید شوند باعث زیادشدن کپک ها قارچ‌هاورشد با کتری‌های در این مواد می‌شوند ودر 


نتیجه به موادی سرطان زا تبدیل می‌شوند . 


تر کیبات افزودنی بیش از حد و غير استاندارد به مواد غذایی به خصوص افز ودنی نمک 
زیاد نیز باعث بر وز و تشدید سرطان به ویژه سر طان دستگاه گوارش و معده در افراد شدهو ج 
سلامتی رابه خطر می‌اند از د. از این رو مصرف مواد غذایی از قبیل انواع شورهاء مواد غذایی 

نمک سود شده و تر شیهایی که به درستی فر اوری نشده‌اند توصیه نمی‌شود . 
حسین فودازی عضو انجمن آنکولوژی 


بااین حال از آنجا که بدن برای انجام اعمال خود به برخی چر بی‌ها نیاز 
دارد. توصیه می شود خوراکی‌های سر شار از اسیدهای چرب غیر اشباع تک 
مولکولی مانتدامگا ۲در بر نامه غذایی گنجانده‌شوند که برای‌پیشگیری 
از ناراحتی‌های قلبی عروقی عالی هستند. روغن زیتون خالص, ماهی‌های 
دریایی مانند ساردین, تن. آزاد و.... گردو و روغن کتان منابع غنی این چربی‌ها 
پرهی از خورا کی‌های فر آ وری شده:غذاه ای آماده‌وفر آوری 
شده به خاطر وجود مواد افزودنی حاوی مقدار زیادی چر بی‌های اشباع. قند و 
کلستر ول هستند. افزایش چربی, سدیم و مواد شیمیایی مانند مواد نگهد ارنده 
موجب بالا رفتن سطح چربی‌های خون می‌شود. از همین رو توصیه می شود 
مصرف انواع خمیرهاء نان سفید. تنقلات شور. غذاهای سرخ شده کیک‌های 
صنعتی» شکر و ارد تصفیه شده. سوسیس و کالباس کاهش یابد. 

دمنوش دار چین:تر کیبات آنتی | کسیدانی دارچین به کنترل مشکلات 
مربوط باسطح بالای قند خون کمک می‌کند .برای تهیه این دمنوش عالی 
یک فنجان آب رابه جوش | ورید و دو تکه چوب دارچین به آن اضافه کنید. 
بگذارید روی حرارت ملایم به مدت ۵د قیقه بماند. یس از صاف کر دن در 
حالت ناشتا بنوشید. توجه کنید که مصرف بايد در حد متعادل باشد. 

دوت وای کوان د ی د ر ارا ایوا یر 
کاهش قند خون یک خوراکی مدر محسوب می شود که به دفع مایعات جمع 
شده در بدن کمک می‌کند .یک لیتر رایس از اینکه جوش آمد از روی حرارت 
بردارید ویک دسته جعفری تازهبه آن اضافه نمایید.بگذارید ۱۰ دقيقه بماند 


و سپس صاف کر ده و بنوشید. 


نسرین موسی خانی 


رف 


ی 
۱۸ اور ٩۵‏ طلاعات :لی 


آذ 


۰ 


وم 


حر ف می ز ند بی کار دو انکه 


گدش می دهد درو می کند 


9حثل آد زانتد 


از را ری 


خاطره‌های فراموش نشدنی 

فصل پاییز بود و هوارفته رفته روبه سردی می‌رفت 
که ناگهان رزمند گان دلاور ایران زمین در تاریکی و 
E‏ اسان ردان بر ای ین 
مریوان عبور کردند. آنها در پی عملیاتی متهورانه با 
نفوذ به خاک عراق. مواضع و استحکامات دشمن را 
در هم کوبیدند. ارتش بعث عراق که توان رویارویی 
و ایستاد گی در مقابل حملات کوبن‌ده رزمندگان 
آدشت شیلر عقب نشینی و 


۰ 


نیروهایش رابر روی ار تفاعات کانی مانگا مستقر 
کرد تاشاید بااستفاده‌از ار تفاعات سر به آسمان کشیده 
که سربلندی و سختی آن چشم را خیره می کند. بتواند 
از پیشروی سیل عظیم و خروشان نیروهای جان بر 
پس از آن که خطوط دفاعی خود رادر دشت شیلر و 
در پشت رودخانه "قزلچه استحکام بخشیدند. خود 
را اماده حمله دیگری به سوی مواضع دشمن بر روی 
ار تفاعات کانی مانگا" کرده بودند. 


لشکر ۲۷ محمد رسول ا... (ص) به تاز گی وارد منطقه 
عملیاتی شده بود. "محرم قاسمی از نیروهای 
اطلاعات و عملیات لشکر بود که همراه‌با جند رز منده 
راشروع و طی چهار شب با استفاده از تاریکی و در 
احتیاط کامل از رودخانه و سنگرهای دشمن عبور 
کر دند و پارک موتوری یگان‌های عراق را که در این 
عملیات به طور کامل تخلیه نشده بود و در انتهای 
دشت قرار داشت. پشت سر گذاشتند. 


متحیرم کرد ای ات ی ۱ که نا مایا بد دا ۳ نگاهم 
۵ به محض اینکه خندید رو بر گرداندم و لب گزیدم. پٍ 
پر کردم و برای پرهیز از تلاقی هر نوع نگاهی با دستهاچگی راهم را گرفتم و 
تا نزدیک پای‌گاه رو برنگرداندم. به عقل که رجوع می کردم هر گز نباید گول 
لبخند سحر آمیز دختر ک را می‌خوردم. گویی تمام احساسم مانند غریزه‌ای 
سر کش به پاکی این دختر ایمان داشت!... با خود عهد کردم به دخترک کم 
محلی کنم. می‌دانستم پسری عاطفی‌ام و قلبم کشش چنین ماجر اهایی را 
پر سید: "تو از من فرار می کنی ؟!" 

لب‌هایم را گاز گرفتم و سرم را پایین انداختم. صدای ناز ک دخترانه‌اش 
مرابه خود آورد. این قدر ادا اطوار درنیار؟! فرمانده‌ت جیزی تو گوشت 
خونده؟ شانه بالا انداختم. عهد کر ده بودم سکوت کنم. نگاهم متوجه بزهای 
بازیگوشی بود که از تنه درختان و لبه تخته سنگ‌ها بالا می‌ر فتند. دختر ک 
از حرص گفت: "حرف بزن... به من مشک وکی؟ مدت‌ها بود که صدای هیچ 
دختری رانشنیده بودم. حسی گناه الود و در عین حال | کنده‌از مهر خواهری 
گیجم کرده بود. از چنین سکوتی در عذاب بودم. دل دل می کردم عاقبت برای 
اینکه حرفی زده باشم. گفتم: می‌تونی بگی اسمت چیه؟ ... گفت: هانیه 

گوش کن چی میگم. می‌خوای بدونی سر و کله اون نامردا کی پیدا میشه؟ 

کی ضدانقلاب ؟... می‌خوای به جورایی بهت علامت بدم.؟چراغای 
دهکده رو تو شب می تونی بشماری! خونه پنجم! این یه علامته! 
اگه منم دو بار چراغو روشن خاموش کردم معنیش چیه؟ 

گیج و منگ بودم. حرف‌هایش به ظاهر مانند یک بازی سر گرم کننده 


بیت را به سرعت 


۰ رت هه وس بای لس 
] دست‌رس تهیه شده است. حال و هوای 
این رمان مربوط به دفاع مقدس است و در 
م خصوص یک رزمنده نوجوان صحبت می کند. 
) کتاب از زبان منوچهر رزمن‌ده نوجوان» به 
۱ تشریح حملات و شبیخون‌های گروه‌های 
, ضدآنقلاب در کوه‌های سر به فلک کشیده 
٩‏ کر در انم ار و هد لا ار ترا با سور ی ود 
أ رزمند گان را در یک پایگاه کوهستانی به تصویر بکشد و در ادامه به توصیف علاقه و 
, محبت عاطفی و پاکی که میان منوچهر و دختر چوپانی که در کنار چشمه با یکدیگر 
) مواجه شده اند می‌پر دازد. 


ا ار LTC‏ ار تا ار 
| کومله کشته شده‌است) »به یاد او افتاده و تلاش می کند با دادن علامت در شب. 

TS 

1 ...ین بار که به طرف چشمه می‌رفتم بی آنکه چیزی به کسی بگویم یک 

| خشاب اضافی ودونارنجک برداشستم. هنوز به چشمه نر سیده بودم که گله بز از 

میان درختان گردو بیرون امد و اطرافم پخش شدند. دست‌هایم رابه کمرم زدم و 

۲ اسلحه‌ام را از ضامن خارج کردم. تا به خودم آمدم بزهای بازیگوش دوره‌ام کردند. ‏ بود. شانه‌هایم را بالا انداختم و پوزخندی تحویلش دادم:چه می‌دونم لابد ضد 

در همین لحظه دخت کی به سن و سال خودم از پس درختان پیش آمد وبانگاهش ‏ . انقلاب داره جولان میده..آره؟ -دقیقاواگه یه بار چراغ خاموش کردم چی 


.۲۰ ۲ب pe j pp‏ سس Fj‏ مس -۲ - . ny‏ دک اک ی ای ی ات 
لمات ی پا ٩‏ ۳۵۹/۸۹۰ 


خر ميان حاج ھت فر مانده دلاور لشکر ۲۷ 
محمد رسول ... (ص) هم دستور حمله به گردان‌های 
خط شکن را صادر کرد. "محرم قاسمی در جلوی 
ستونی از نیروهای گردان حمزه سیدالشهداء (ص) 
قرار گرفت و آنهامی‌بایست در شبی ظلمانی از میان 
سنگ واز لابلای شیارها عبور کنند و خود رابه قله 
برسانند. بعد از ساعت‌ها راهییمایی سخت و طاقت 
فرساآن هم با اسلحه و تجهیزات بود که نیروهای 
رد ان در نزدیکی مواضع 
سنگ‌ها مستقر شدند. 

در این ميان گردان مالک به فر ماندهی محمدرضا 
کار IS‏ رس ۱۰ 
در حال ح ر کت بود. نا گهان با نیروهای دشمن 
درگیر شدند و دشمن به یکباره گلوله‌های منور را 
روانه آسمان کرد و جواد افراسیابی از نیروهای 
کار آمد و زب ده‌اطلاعات و عملیات لشکر که یک 
پایش در عملیات‌های گذ شته قطع شده بود وبا پای 
e‏ 
سنگرهای اولیه دشمن روی یال سمت راست قله 
رافتح کردند. او به همراه دو تن از رزمند گان اولین 
کسانی بودند که وارد مواضع نیروهای دشمن شدند 
و تعدادی از نیر وهای دشمن و از جمله فر مانده این دژ 
مستحکم که با سر تراشیده و چماق چوبی کنده کاری 
شدهو گرانی که در دست داشت از هیبت خوفناکی 
بر خوردار بود را به هلا کت رساند و لحظاتی بعد خود 


ع در ميان تخت 
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۱۳ 1 1 ۱ ۳ اید ند 84 

ل اا ای ا ۳ رامس ابدی پدر سهید 

حالی که سر تکار اد. گفت: اینارو خوب به خاطر داشته بان و 
در حالی که سر تکان می‌داد. :اينارو خوب د باش... ۱ 0 ۱ 
[ روزه ای پایانی بان ماه‌بود که روح بلند وملکوتی 
"حاج محمدعلی بر ز گر اسکندر کلایی از رزمندگان 
۱ , وجانب‌ازان جنگ تحمیلی به پرواز در امد و در کنار 
ارواح مطهر شهداو فرزند شهید ش به ارامش آبدی 
رسید. او سال‌ها در راه خدمت به کشور در عرصه‌های 
گوناگون کوشید ومر دم مهربان‌وقدرشناس قائمشهر 
بی‌وقفهاورااز یاد نخواهند برد. حاج محمدعلی "درس ایثار وفدا کاری رااز 
فرزندشهیدش قاسم آموخته‌بود.فرزندی که باوجوداز دست دادن یکی 
از جشمانش در صحنه‌های نبر د.از تلاش و مجاهدت دست نکشید ویس از 
بهبودی دوباره عازم جبهه‌های نبرد با دشمن بعثی شد و سرانجام در عملیات 


فر مانده پایگاه من و رضا و کاموسی را صدا زد: 


۰ 1 ۱ 1 E NCTM ی‎ ٩ 
| بی شر فا شلوغ بازی راه انداختن, | مسب کمین داریم. غذاتون رو بجورین رود‎ 


راه بیفتین...درست ات د ۵ شب. مفهوم I‏ 1 


.در حال پایین رفتن سینه کش پایگاه دچار هیجان شدم. قلبم ریخت. انگار ‏ 
برای آخرین بار این پایگاه دوست داشتنی را می‌دیدم. ۱ 

انگار تعدادی اسب و قاطر در پایین گذر گاه در حال تردد بودند... نه! اشتباه ا 
نمی کردم کاروان دشمن بااحتیاط کامل در حال گذر بود. به قتلگاه واقعی خوش ۱ 
SS TU TS‏ 
به تیر شده بود لک ا ا 2 ۰ 2 
بی‌مهابا داخل جنگل شلیک کردم و هنوز خشاب دوم را عوض نکرده بودم که یک ۰ 06 
گلوله خمپاره به زمین خورد. بارانی از گردو بر سرم ریخت و یک تر کش درست از ( 
بیخ گوشم گذشت. ناگاه سوت کر کننده وحشتناکی در مغزم پیچید؛ همه جا سفید و ۱ 
نورانی شد. گویی یکباره روز شده بود. وحشت زده و بی‌دلیل توی جنگل می‌دویدم. ۱ 
یادم هست که هنگام عبور از رود بند اسلحه شل شد و از دوشم افتاد. با ناتوانی ۱ 


اسلحه را برداشتم و در شکاف درخت بی‌حال افتادم! 


خود را در اتاقی یافتم که با چند قالیچه زیبا فرش شده بود. اتاق بوی دود و هیزم 
خیس می داد. چند زن و دختر با لباس‌های سنتی سرخ و سبز و زیبا گوشه اتاق 17 
روی صفحه قوس دار فلزی نان لواش ناز کی می‌پختند. تا به خودم |مدم سر و کله ۰ 
دخترک؛ آری همان دختر ک با لبخند همیشگی‌اش پیدا شد. 

قاب عکس. کنار طاقچه به دیوار ميخ شده بود... وای دیوانه کننده بود!... خواب 1 
آن بینی کشیده و تر کیب صور تش با قیافه‌ام مو نمی‌زد. با این تفاوت که پسر ک 1 


دستار بر سر و لباس کردی بر تن داشت 
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بار گبار گلوله‌های دشمن به شهادت رسید. 

تلاش می کردند تااز معبری که نیر وهای عراقی 
برای رفت و امدشان در میدان مین تعبیه کر ده 
تیربارها و خمیاره‌های دشمن اجازه رفتن نير وها به 
سمت سنگرهای دشمن رانمی‌داد. 

شب سخت و نفسگیری بود و جنگ با شدت تمام 


ادامه داشت و [: 


تش گلوله‌های خمیاره و تویخانه به 
همراه گلوله‌های تیربار دشمن. کار خط شکنان را 
پیچیده و دشوار کر ده بود یاس و ناامیدی از شکست 
در مقابل دشمن اند ک اند ک در دل سلحشوران ر خنه 
می کرد که ناگهان در آن شب تاریک و سرد جرقه‌ای 


(J 
[J 
NJ 
۲ 


NJ 


چە مډ په مه 


7 
1 


n. FM E‏ سم 


1 


سم سر E"‏ 


۹۶: ۸ 


HM 7 Hmm ۳. r emr ST SY ST mm em 2 HM. AM‏ 75 بر ور سم 


e rm 


از امید در میدان نبرد پدیدار شد و رزمنده‌ای از واحد 
تعدادی دیگر از دلاوران واحد تخریب وارد میدان 
مین شدند و در انتهای میدان به خنثی سازی مین‌ها 
سمت انها روانه شده بود و زوزه کشان در کنار انها 
زمین را می‌شکافت اما هیچ خللی در عزم و اراده انها 
کار پا کسازی مین‌هارابه اتمام رساند و به یکباره با 
گامی بلند و یولادین خود رابه درون سنگر دشمن 
پرتاب کرد. با خاموش شدن این سنگر بود که دیگر 
رزمندگان تکبیر گویان و به سرعت از معبر عبور 
کردند و به استحکامات و مواضع دشمن حمله ور 
بود که در آخرین لحظات مورد اصابت گلوله دشمن 
MM TT‏ ۰ 1 ۲ ۲ 
قرار گرفت و زخمی شد. محرم قاسمی دوان دوان 
خود را به او رساند و در حالی که از شجاعت و دلاوری 
او قدردانی می کرد او را درون یکی از سنگرهای 
oS‏ 
Jd ll‏ 
پاکسازی آخرین سنگر های دشمن شدند. نیر وهای 
بعثی که تا اخرین توان دست از مقاومت برنداشته 
بودند. سرانجام با دادن تلفات سنگین از درون شیارها 
به سمت پایین ارتفاع عقب نشینی کردند. 


1 5 YY سر‎ mn سر‎ 7 | 


تا ات تا ات تا 


" زحمات‌و کوشش‌های 


" "کربلای‌پنج درمنطقه شلمچه به شهادت رسید. شهادت فر زند هیچ خللی 
, درعزم واراده پولادین پدر وارد نکرد و "حاج محمدعلی بارها وبارها رهسپار 
| جبهه‌های نبرد شد تااسلحه فر زند رابرای نابودی دشمن متجاوز به دوش 
أ کشد. پس از پایان جنگ ایران و عراق بود که "حاج محمدعلی با تنی زخمی 
, وروحی مک در ازفراق‌یاد وخاطره فرزند. در خدمت مردم شهر ودیارش 
| قرار گرفت و در امور اجتماعی و فرهنگی به پاری مردم شتافت و همواره پار و 
| مددکار آنها بود. موسم خزان از راه‌رسید.فصل کوچ 


که تن رنجور و مجروح حاج محمدعلی وغم دوری 


سم وفراق فرزند. نه توان رفتن‌ونه‌یارای ماندن در او 


کشید و به دیدار حضرت دوست شتافت. 
عباس تو کلی شهمیرزادی 
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دکت و اقوت عمو بی است به ز دان 
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شهریور ۰ من هشت ساله بودم. تهران به 
دست متفقین افتاد هو قحطی مر دم رابه جان هم انداخته 
خودش ببرد ده تااز خطر گر سنگی و مریضی نجات پیدا 
کنم.مادرم یک تخته فرش داد دست غلامعلی که ببرد 
برای خان در ده‌واز اوبخواهد تا | ب‌هااز اسیاب نیفتاده 
من راپیش خودش نگه دار د. خان فرش رایهن کرد 
دستی به ریش‌هایش کشید وغر زد که این اقوام شهر ی 
ماحالایادشان | مده که خان‌دارند...مادرم بهم یاد داده 
ندهم و منتظر امر اوباشم... خان سر تا پایم رانگاه کرد و 
گفت بنیه هم که نداری بفر ستنت سر زمین کار کنی یا 
تو اسیاب... معلوم است هیچ کاره‌ای... 

آنجابود که برای اولین بار حس کردم مرد شده‌ام 
وانتظار یک مر داز من می‌رود. دیگر بازی کر دن‌در 
کوچه‌ها و سر و صدا کردن در مدرسه جایی نداشت. 
حالا باید کار می کردم تاخان مراپس نفر ستد.. 

مادرم زن خیلی با درایتی بود. وقتی با پدرم ازدواج 
نوشتن یاد گرفت. بچه‌هایش راهم به خواندن شاهنامه 
دولت بود و سرش در کار و حساب و کتاب جنگ که به 
تهران رسید. خواهرم | سیه رافرستاد فشم پیش عمه 
طوبی که تازه زایمان کر ده بود. مراد برادر بزر گم راهم 
فرستاد یز د تادر نانوایی عمویم مشغول به کار شود من 
راهم فرستاد ده... دست هر کداممان یک پیشکشی داد 
تابااحترام از ما استقبال کنند. 
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روزهای سخت 


خان مراسیرد به یکی از کشاور زهایی که بجه 
و اهر مس دی 
ببرد سر زمین تادر برداشت گندم‌ها کمک کنم.در 
خانه کل عباس چیز زیادی بر ای خوردن نبود.ولی زن 
دور کر ده‌اند... 

سه ماه بعد از تهران نامه‌ای برایم آوردند. خان اول 
نامه راخوانده‌بود. بعد مراصدازد و گفت رخت سياه 
بپوش و سه روز نیاسر کار چون مادرت مرده... باورم 
بهانه بوده و مادر به خاطر بیماری سل ما رااز خودش 
دور کرده‌بود. یادم می آید که زن‌های ده‌برای دلداری 
دادن بهمن آمدند.ولی در چهره‌هیچ کدامشان مهر 
مادری‌نبود تادلم کمی آرام بگیر د.سال‌های سختی بود 
ومردم همه گر فتار بودند. روستایی‌هاهم چیزی‌برای 
خوردن نداشتند. هر چند روز یکبار یک قشون می امد 
ده وهر چه دام و طیور دستشان می | مد می‌بر دند... من 
مرابرد خانه خان و گفت که دیگر نمی تواند شکم مرا 
سیر کند. خان‌باز نگاهی به‌ من کرد و گفت توبه جه 
درد من می‌خوری؟ به درد هیچ باید بفرستمت پیش 
پدرت... می‌دانستم خان پسر ی دارد که جند سالی از 
من کوچکتر است. یک دفعه به ذهنم رسید که بگویم 
به بچه‌اش درس می‌دهم. برایش شاهنامه می‌خوانم 
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و شعرهایی از حاف ظ را که بلدم به اویادمی‌دهم... 
خان خوشش آمد.هر چند کل سوادم به چند صفحه از 
شاهنامه و حافظ ختم می‌شد. ولی همین اند ک سواد 
جانم رانجات داد ودر خانه خان ماند گارشدم.رسول. 
پسر خان حالا هم یک همبازی داشت وهم یک معلم 
سرخانه... خواندن ونوشتن بهاو یاد دادم وسعی کردم 
همان اند ک چیزی را که از حافظ و شاهنامه یادم بود. به 
اوهم یاد بدهم.خان که می دید پسرش چند بیت شعر 
ی و کال و 

زمستان سخت وسر ماو مریضی و گرسنگی بالا خره 
تمام شد.پرف‌ها که آپ‌شد پدرم آ مد دنبالم.از 
دیدنش خیلی خوشحال شدم. انگار دنیا رابه من داده 
بودند... باهم راهی تهر ان شدیم ودر بین راه‌فهمیدم 
زنی غریبه در خانه منتظر ماست که جای‌مادرم را 
اش مره ها ها مهن کف 
سخت بود, ولی دم نزدم. امید داشتم خواهر آسیه هم 
ب رگشته باشد.ولی پدرم گفت که او رابه عقد یکی از 
فامیل‌هادر آورده‌وبرادرم هم چون به همسر جدید 
پدرم نامحرم بود. همان بهتر که می‌ماند یزد و... 

حالامن از قبل هم تنهاتر شده‌بودم. سال بعد پدرم از 
همسر دومش صاحب بچه شد و سال بعد ش بچه بعد ی 
و... خانه حسابی شلوغ شد. خان پیغام فرستاده‌بود که 
می‌خواهد رسول رابفر ستند تهران که درس بخواند. 
پدرم هم آتاقی برای من ورسول در ته حیاط مساخت 
ومن‌هرروزرسول راباخودم به مدرسه می‌بر دم و 
می آوردم. 

از آن روزهاخیلی‌سال گذشته.من تنها باز مانده 
آن روزها هستم. پدرم مرد خان مرد. رسول مرد و... 
حالا من در دهه هشتاد عمرم هنوز وقتی به آن روزها 
فکر می کنم می‌بینم چه زود بز رگ شدم و زند گی چه 
دور تندی به خودش گر فته بود... این قصه‌ها را که بر ای 
نوه‌هایم تعریف می کنم برایشان فقط قصه است و.. 

و من باقی مانده از روزهای سخت این شهر شلوغ 
هستم. تهرانی که حالا دیگر برای من هم غریبه است 
و گرفتاری‌اش آلود گی‌هواست وترافیک نه قحطی 
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مروری_پرشرج حال‌پیامبر(ص): (مام حسرح(ع) وماع رضا(ع) 


"محمد (ص) پیامبر محبت و رحمت" 

تراک ا 
در هفدهم ربیع الاول متولد شدند اگر چه بسیاری از 
علمای اهل سنت دوازدهم ربیع الاول راولادت ان 
حضرت می دانند. در شرح حال پیامبر اکرم (ص) 
سخن‌ها و مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما 
شاید بهترین شرح رامی‌ توان از زبان حضرت فاطمه 
(س).دختر آن حضرت دانست. در قسمتی از خطبه 
آن حضرت در هنگام شنیدن خبر رحلت پدرشان این 
گونه فر مودند:ای پیامبر خداچگونه غم دوری تو را 
تحمل کنیم ودر فراقت زند گی کنیم. چگونه خدای 
بز رگ راشکر کنیم. در حالی که بر ما منت گذاشت و 
از میان خود ماییامبری رامبعوث کرد که هدفش نشر 
محبت و رحمت در میان یکدیگر بود. به درستی که 
هیچ کس مانند تو نمی توانست بار سنگین رسالت رابر 
دوش کشد و آن را مقصد رساند.ای پیامبر خدا بعد از 
آنکه مردم خوی جاهلیت داشتند توبودی که آن خوی 
رااز آنان دور کردی و به آنها عزت بخشیدی. 

ای پیامبر خدا و ای پدر امت مسلمان تو از آنجنان 
قلب وروح رئوفی برخوردار بودی که هنگامی که 
دندانت راشکستند. مزبله (زباله) روی سر مبار کت 
ریختند و تورابه ناحق دشنام و ناسزامی‌دادند. تنها 
درجواب این همه جفا کار ی طلب ر حمت ومغفرت 
می کردی ولب به نفرین باز نکردی که اگر می کردی 
خداون د احدی‌از آنان رابر زمین باقی نمی گذاشت. 
حال بااین همه خوبی ما جگونه در فراقت زند گی 
کنیم؟ تنها از خداوند می‌خواهیم که به ما صبری دهد 
که بر این مصیبت استقامت کنیم... در کیفیت شهادت 
پیامبر گرامی (ص) دو نقل وجود دارد. یک نقل که از 
اعتبار کمتری بر خوردار است. این است که زن یهودی 
در مجلسی به حضرت گوشت مسمومی خورانده و در 
نهایت آن حضرت بعد از مدتی بر اثر بیماری از شدت 
همان سم به شهادت رسیدند. اما بنابر قول مشهور تر. 
ایشان در روز دوشنبه بیست وهشتم صفر سال یاز دهم 
هجری قمری به مر گ عادی رحلت کرده‌اند. 

امام حسن (ع) مظیر جود و بخشش 

امام حسن (ع) در شب نیمه ماه مبار ک رمضان در 
سال سوم هجری چشم به جهان گشودند و در بیست 
و هشت صفر سال پنجاه هجر ی به شهادت ر سیدند. 
اگرچه هم در سال شهادت آن حضرت و هم در سال 
تولد ان حضرت اختلاف وجود دارد.در فضائل ان 
حضرت نقل‌های زیادی در کتب تار یخی وجود دارد 
که یکی از القاب حضرت سیدالکریم است که نشان 
از بخشش و کرم در وجود آن حضرت است. در این 
باره نقل است مردی خدمت امام حسن (ع) رسید و 


اظهار فقر وپریشانی کرد. آن حضرت قبل از اینکه 
سخنان ان مرد به پایان بر سد غلام خود را خواست 
وفرمود:چه مقدار مال در خانه است؟ غلام گفت: 
دوازده هزار درهم. امام فر مود: ان مال رافورابه‌این 
مرد فقیر بده چرا که من از او خجالت می کشم. غلام با 
تعجب گفت:بادادن آن مال دیگر جیزی در خانه برای 
امرار معاش نمی‌ماند ؟امام فر مودند: تو ان مال رابه 
ففیربد اوبه خناوندبز رگ حسی ظن داشته پاش که 
حق تعالی دوباره آن رامهیامی کند. پس آن مال رابه 
مردفقیر داد. آن‌حضصرت خطاب به مرد گفت:مارا| 
ببخش, ماحق تو را کامل ادا نکر دیم. سپس در حالی 
که ان حضرت اشک در جشمانش حلقه ز ده بود ادامه 
دآدند‌پیش از آین در خانه ما د دی امد وارد ما 
راببخشی.ابن شهر آشوب از کتاب محمدبن اسحاق 
وه E‏ 
شرافت و عظمت امام حسن (ع) نر سید. 

کنیا تشر مه فان هھ اد ردو ران امامت ان 
حضرت. صلح با معاویه بود که بعد از گذشت سال‌ها 
پس از بررسی صلح نامه می‌توان به فدا کاری و در عین 
حال مظلومیت آن حضرت پی برد در واقع امام با تائید 
صلح نامه علاوه‌بر اينکه اه نفوذ معاویه رامسدود کر د. 
چهره‌پلیداورااز زیر نقاب تزویر بر ملا کر د. به تائید 
بزرگان. صلح امام حسن(ع) یکی از دستاوردهای مهم 
در دوران امامت ایشان است.در کیفیت شهادت ان 
حضرت از امام صادق(ع) نقل است که امام حسن(ع) 
به اهل بیت و باران خود می فر مودند که من مانند 
جدم پیامبر خدا (ص) با زهر به شهادت خواهم رسید. 
پرسیدند کدام ناپاک جسارت چنین کاری را خواهد 
کر د ؟ می فر مود ند:زن من جعده‌دختر آشعث بن‌قیس. 
معاویه به صورت بنهانی زهر ی بر ای او خواهد فر ستاد 
وة وام ر خر اهد کرد که رز هرز ادر قال اداش صد 
هزار درهم و به عقد در آوردن یزید به من بخورانند. 
یاران گفتند. | ن زن پلید رااز خانه‌بیرون کنید تامااو 
رابه قتل برسانیم. حضرت در پاسخ فر مودند چگونه 
اورا یرون کت درحالی که هرز مرنخت ای ر 
است؟ در اخلاق پسران پیغمبر قصاص قبل از جنایت 
وجود ندارد. پس امام در بیست و هشت صفر سال 
پنجاه‌هجری قمری در سن چهل وهفت سالگی زهر 
راتوسط زن خود تناول کر دند وبه سهادت ر سیدند 
و معاویه به وعده خود عمل نکرد و آن زن‌را کشت 
و گفت؛چگونه زنی که به سوهرش حسن بن علی وفا 
نکرده به پسر من یزید وفا خواهد کرد؟! 

امام رضا (ع) تجلی زهد و ایمان 

فخ رما ا راتان آن اس هدر یک ات رای 
بزرگ خود میزبان امامی هستیم که بیشترین وجه 
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اه سے امبر یرم عل ع رتور 
باره‌ازامام صادق(ع) عنوان شده که فرمودند: از 
پسر من موسی (ع) پسری متولد می‌شود که نامش و 
هیبتش موافق جد م امیرالمومنین (ع)است.اورابه 
سوی خر اسان می‌بر ند وبه زهر شهید و در غربت او 
رامد ف ون می کنن د.هر کس آورازیارت کند وبه حق 
او عارف باشد. حق تعالی به او مزد آنهایی را که پیش 
از فتح مکه در راه خداجان ومال خود رابذل کر دند 
ا 

در مناقب وم کارم آن حضرت زابراهیم عباس 
نقل شده‌است که می گفت: هر گز ندیدم که حضرت 
بوالحسن الرضا(ع) کسی رابا کلام خود جفا کند و 
ندیدم‌هر گز سخن کسی راقطع کند وهر گز احدی را 
تا انجا که مقدور ایشان بود رد نکرد. 

هیچ گاه‌باغلامان وزیر دستان خود به تندی 
برخورد نمی فر مود و چون خلوت می کر دند وخوان 
طعام نز داو پهن می کر دند. ممالیک خود راتمام بر 
سفره می‌طلبید ند. 

همچنین از محمدبن‌عباد نقل است که: ابوالحسن 
الرضارا در تابستان‌های گرم می‌دیدیم که بر روی 
حصیر می‌نشستند و زمستان‌ها بر روی پلاسی 
مندرس. همچنین جامه‌های ضخیم می‌ پوشیدند و 
هنگام دیدار با مردم خود رازینت می کردند. 

در نحوه شهادت آن حضرت از اباصلت هر وی 
نقل است که چون امام نماز صبح را به جا آوردند و 
در مصلا"ی خود منتظر ماندند تا غلا"مان مامون به 
ند امام بیایند. هنگام آمدن آنها,امام جامه‌های 
خود رایوش ید ند و خودرآخوش بو کر دند و به 
اباصلت فر مودند: در این رفتن برای من بر گشتی 
نیست.اباصلت می گوید: مامون طبقی چند از الوان 
میوه‌ها نز د حضرت گذاشته بود واو خوشه انگوری 
را که به زهر آلوده کرده‌بود در دست داشت و 
بعضی از دانه‌های انگ ور رابه ز هر نیالوده بود که 
برای رفع تهمت می خور د و چون نگاهش به امام 
افتاد. دست بر گر دن امام انداخت و ميان دو چشم 
امام راودو اام ضا ورول ارا 
ر ا ووا د 
رار رد راف امون دو ارو وخر 
رامکلف به خوردن کرد وامام مظلومانه چند دانه 
وان کور هر ا لودو ترا تتاول کر دند 
حالشان د گر گون شد و درحالی که گاهی به زمین 
می خور دند و گاهی می‌ایستادند به طر ف خانه خود 
حر کت کردند و در نهایت در کمال مظلومیت و 
غربت در سی‌ام صفر سال دویست و سه هق به 
شهادت رسیدند. 
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9امام صادق(ع) 


اک SY‏ 
هیچ کس مرانمی‌دید. مادرم دیگر به جادو و بخت 
باز کن متوسل شده بود. باورش نمی شد دختر 
تحصیل کرده‌اش تابه این سن حتی یک خواستگار 
نداشته باشد. نه بد قیافه بودم و نه اشکالی در رفتارم 
وجودداشت.سرم راپایین انداخته‌بودم وزند گی 
ساده‌و بی‌دغدغه‌ام راجلومی‌بردم. صبح تاغر وب 
سر کار بودم. بعد از کار هم می‌رفتم باش‌گاه یکی 
دوساعت ورزش می کردم وبعد برمی گشتم خانه. 
مادرم هم غذای روز بعدم رادرست می کرد ومثل 
هر مادر مهربانی مراقب من بود که مبادا مریض 
شوم و یا کم غذا بخورم. 


پیچ و خم دادگاه 


محمد به پدرم گفت بزرگ ترین شانس زندگی ما همین وصلت است... اما من 
در دلم رویاهای دیگری داشتم. دلم می‌خو است ادامه تحصیل بدهم 


ناصر می گفت ما خوشبختیم. می گفت 
مشکلات مارابه هم نزدیک تر کرده و حالا یک 
خان واده واقعی هستیم. دو تابچه داریم» با جان 
کنسدن خانه‌ای خر بده‌ایم واز صبح تاشسب داریم 
زحمت می کشیم که زند گی این دو بچه را بسازیم. 
می گفت دیگر آرزوهایمان هم شده مثل هم... فقط 
به اینده بچه‌ها فکر می کنیم به این که چطور درس 
می‌خوانند و برای پیشر فتشان چه باید بکنیم... 

حرف‌هایش باعث می‌شد سرم رابه تایید 
تکان بدهم» ولی قلبم را گرم نمی کرد. نمی‌دانم 
چه احساس عجیبی بود که من گرفتارش بودم. 
بعد از بیست سال هنوز حس می کردم ناصر را 
دوست ندارم. دلم می‌خواست یک روز صبح که 
از خانه بیرون می‌زنم دیگر برنگردم. بارها و بارها 
سوار اتوبوس شدم و تا ته خط رفتم. ولی وقتی پیاده 


وس 


خونسردی من باعث شده بود که هیچ کس حرف مرا باور نکند و فکر 
می‌کردند همه چیز در سطح شو خی و خنده است. در حالی که این طور نیو د 


در یک شر کت بازر گانی کار می کر دم. بیش از ۷۰ 
بودند. ولی هر گز حتی یکی از آنها از من خواستگاری 
نکرد. تااینکه مادرم به جانم افتاد که حتما باید بینیام 
راعمل کنم.امامن زیر بار نرفتم.مجبورم می کرد 
لباس‌های گرانقیمت و متنوع بخرم. بعد کم کم شروع 
کرد به بهانه گیری که جرابا ادم‌های جدید دوست 
نمی‌شوم و دایره رفت و | مدهایم راوسیع تر نمی کنم. 
خلاصه متوجه بودم که مادرم در به در دنبال شوهر 
وخواستگار برای‌من است.امااین تلاش‌هابی‌فایده 
برای دوستانم تعریف می کردم و کلی می‌خندیدیم. 
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داستان من در جمع همکارهايم پیچیده بود و یک روز 
در مورد ازدواج قابل تحسین است و نشان می‌دهد که 
شخصیتت کاملا منسجم و پخته است و بر ای اینکه 
اولین بار بود که حس کردم بدون اینکه از قبل تصمیمی 
شوخی صبح به صبح از من می‌پر سیدند مادرت برای 
تو خواستگار پیدانکرده؟ و من با غش غش خندیدن 
باعث شده بود که هیچ کس حرف مراباور نکند و فکر 
می کر دند همه چیز در سطح شوخی و خنده‌است. 


ی 
بروم. سریع سوار آتوبوس می‌شدم و راه رفته رابر 
می گشتم تا قبل از اینکه کسی متوجه غیبت من شود 
به خانه برسم. 

ENE 
بود نگذاشت که مثل ناصر به خانه و بچه‌ها دل خوش‎ 
کنم. همیشه حس می کردم باید بروم. دیر یا زود باید‎ 
فرار می کردم.‎ 

وقتی با ناصر ازدواج کردم. نوز ده سالم بود. تازه از 
شهرستان آمده بودم تهران که با برادرم زند گی کنم. 
برادرم دانشجو بود و سخت مریض شده بود و احتیاج 
داشت یکی بهش رسیدگی کند و به دستور پدرم 
من راهی تهران شدم. همان سال وقتی نتیجه کنکور 
را دادند. اسم من در قبولی‌ها بود. مهندسی شیمی 
دانشگاه تبریز.. اما پدرم گفت حرفش راهم نزنم. 


| 
اعلاعاست .ین ساره ۳۳۹۸۰ 


تنها پسر خانواده بود و برای پدرم بسیار با ارزش تر 
از ماچهار دختر. من هم سرم را پایین انداختم و 
اعتراضی نکر دم. توی دلم گفتم سال بعد به دانشگاه 
می‌روم. 

اما سه ماه طول نکشید که موضوع خواستگاری 
برادرم کمک کرد تا بعد از عمل زود تر بهبود پیدا 
کند. هفته‌ای جند بار به خانه می | مد و به محمد کمک 
می کرد تا راه رفتن رااز سر بگیر د. یک وقت‌هایی اصلا 
پول هم نمی گرفت و مدام می گفت ما مثل دو برادر 

دکترها از دوره بهبود محمد خیلی راضی بودند و 
همه خود رآ مد بون محبت‌های ناصر می‌دیدند. همین 


OT‏ سر را ی کرد 
همکارهای مرد از من پرسید که دنبال چه جور مردی 
برای‌ازدواج هسستم؟ گفتم شرط خاصی ندارم.اتسان 
باشد واخلاق گراواز همه مهم تر اهل کار و خانواده... 
همکارم من من کرد و گفت که برادر مجردی دارد که 
او هم دنبال یک زن ساده‌می گر دد. ولی چون همیشه 
فکر می کرد من دنبال یک خواستگار عجیب و غریب 
هستم پا پیش نگذاشته بود. 

خلاصه | قای بلو کی جند هفته بعد همراه‌همسر و 
برادرش به خانه ما آمدند... مادرم چنان ذوق کر ده بود 
که انگار بهترین اتفاق زند گی‌اش رخ داده. محمود. بر ادر 
اقای بلو کی پسر خوب و متدینی بود. بعد از چند جلسه 
که باهم صحبت کردیم دیدم وجوه مشتر ک زیادی با 
MTN‏ بان وی تن 
باب دپابه‌پای هم کارمی کردیم وامورات زند گی را 
جلومی‌بردیم.خلاصه‌اینکه بعد از دوسه ماهبه عقد 
هم درآمدیم ویک روز محمود بایک جعبه‌شیرینی 
به محل کارمن آامد.وقتی‌ همه‌باخبرشدند که‌من 
ازدواج کر ده‌ام.پچ پج‌هاشروع شد. یکی از همکار ها به 
من گفت که اگر می دانستم تواین قدر کم توقع وساده‌فکر 
می کنی حتما خیلی زودتر از اینها تور برای بر ادر شوهرم 
خواستگاری می کر دم. یکی از پسرهای مجرد شر کت به 


محمد به پدرم گفت بزرگ‌ترین شانس زند گی ما 
همین وصلت است... اما من در دلم رویاهای دیگری 
داشتم. دلم می‌خواست ادامه تحصیل بدهم و در شهر 
خودمان مشغول به کار شوم و همان جا ازدواج کنم. 
هنوز دو خواهر بزرگ‌تر من ازدواج نکر ده بودند. ولی 
حرف. حرف پدر و برادرم بود. من هم تسلیم شدم. 
تنها چیزی که از ناصر خواستم این بود که اجازه بدهد 
ادامه تحصیل بدهم و او هم قبول کرد. 

سه ماه بعد از از دواجمان اسامی کنکور را دادند 
و من در دانشگاه آزاد مهندسی برق قبول شدم. از 
خوشحالی بال در آورده بودم. فکر می کردم از هفته 
بعد می‌روم سر کلاس, ما ناصر بدون توجه به من 
خیلی راحت گفت که نمی‌توانم به دانشگاه بروم. 
گفت هزینه تحصیل در این رشته بالاست. گفتم 
کار می کنم گفت نه» ترجیح می‌دهم وقتی به خانه 
می‌آیم غذای گرم بخورم و بچه‌هایم از سر و کولم 
الا بروندتااینکه زنم سرش تو کتاب و دفتر باشد... 
به شدت مخالفت کردم. بهش یاداوری کردم که 
قبل از ازدواج این قول رابه من داده و او زد زیرش 
ومنکر همه چیز شد... دو ماه با او حرف نزدم. اما 
بالاخره آشتی‌مان دادند و من روال عادی زند گی 
تبرت ره سل مک رال ره 
دنیا امد... مادرم مدتی به تهران امد تادر امورات 
بچه‌داری به من کمک کند و همان موقع بود که ناصر 
کاری در بیمارستان برایم پیدا کرد. کاری که به هیچ 
عنوان دوست نداشتم ولی او اصرار کرد که بی‌هیچ 


رئیسمان گفته بود بهترین شانس ازدواجش من بود م 
که از دست داده تازه ان موقع بود که فهمیدم همه 
تصور می کر دند من دنبال یک شوهر پولدار و خوش 
تیپ و... هستم. محمود اما مرد بسیار ساده‌ای بود. 
یک سال بعد بایک جشن ساده‌زند گی 
مشتر کمان راشروع کردیم. محموداولین و آخرین 
مرد زند گی من است.زند گی ما بعد از ده‌سال انقدر 
پیشرفت کر ده که باور تان نمی شود. دو بچه خوب و 
سالم و باهوش دایم خانه‌ای کوچک و دل‌هایی پر 
ار را ار ار را 
سر شار از شور زند گی به سر کار می‌روم.همکارهایم 
بارهاو بارهامراتحسین کرده‌اند که توانستم باهیچ. 
همه چیز بسازم واز قضا چقد ر خوشبختم. بعد از 
ازدواجم تازه فهمیدم علت اینکه من خواستگاری 
نداشتم این بود که همه فکر می کر دند من به خاطر 
وضعیت خانواد گی‌ام و موقعیت شغلی‌ام دنبال یک 
مردایده آل می گردم وقطعا آدم‌های معمولی را 
نمی‌پسندم. در این میان فقط آقای بلو کی دل به 
دریازدوباپیش گذاشت ومرابرای بر ادرش 
خواستگاری کر د... خوشحالم که سهم من از ز ند گی. 
محمود بود. آوجوآهر بی‌نظیری است. بهترین پدر 
e‏ 


اعتراضی بر وم سر کار. مادرم هم که تر جیح می داد 
تهران باشد و نز دیک برادرم؛ مسئولیت بچه‌ام 
رابه عهده گرفت. خیلی وقت‌هابه خانه برادرم 
می‌رفت و بچه راهم با خودش می‌برد... من سخت 
کار فرح کری کر ان خرت تیاعر 
یی رت راب ی رای 
پول جمع کنیم و خانه بخریم. ۱ 

ار بر مر ی وس 
می‌خواهم خانه بمانم. ولی به شش ماه نکشید که 
TE‏ 
سال‌ها در حسرت ادامه تحصیل مانده بود م. بچه‌ها 
انقدر که به مادر من وابسته بودند به من علاقه‌ای 
نداشتند. سر هر موضوعی با ناصر جنگ و دعوا 
داشتم و ماه به ماه با هم قهر بودیم. بارها خواستم 

بیست سال از این زند گی سر شار از زور و ظلم 
می گذرد. بچه‌ها بز رگ شده‌اند. من هر روز مشت 
تراد ار ار تاک دوه 
که همه تنم آرتروز دارد... امروز صبح به جای این 
که مستقیم بروم سر کار دم در داد گاه پیاده شدم. 
مثل آدم‌های گیج دارم از اين و آن می‌پرسم که 
برای طلاق چه باید بکنم... دلم نمی خواهد به خانه 
برگردم. کاش یک اتوبوس بود که ته خط نداشت. 
سوارش می‌شدم و می‌رفتم و می‌رفتم تا جایی که 
دیگر هرچه به پشت سرم نگاه می کردم دیگر هیچ 
چیز اشنایی نمی‌دیدم. 
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تازیانه‌لیبی‌دربیابان 


جبانگر دان در بیابان الوادی حر کت می کر دند که ماجرای شیر ها بر ایشان پیش آ مد وسرانجام توانستند 
فرار کنند.از آنجابه پست مرزی تونس ر سید ند ودر آبشخور شترهاآ بتنی کر د ند وبااینکه پس از مدت‌ها 
بی آبی به آنبابسیار خوش گذ شت. نزدیک بود در رقص شتری زیر پاهای پهن وسنگین شتر ها له شوند. از آنجا 
مسیر راادامه دادند و گم شد ند و مدام سراب دید ند تااینکه بالاخره راه راپیدا کر دند وبه سوی لیبی حر کت 
کردند. بین راه به ویرانه‌های باستانی صبراته سید ند و مجو تماشا شد ند... 


غرامت بزی که قرار بود بمیرد 
نمی‌توانستم آنچه را که قبلاً در کتاب‌ها خوانده 
بودم باور کنم. چه کسی می‌توانست بپذیرد که آن 
ویرانه‌هاء روزی یک شهر شلوغ در یک امپراتوری 
قدرتمن دبودند. آن‌هم شسهری‌متمدن که در طول 
۰ ۴سال» یکی از قانون‌مند ترین شهرهای‌دنیا بود. 


حتی از کشسوری که من در آن زند گی می کردم و آن 
همه اسم و رسم داشت هم پر قدرت‌تر بود. ما مشغول 
تماشای ویرانه‌هابودیم که فریادی شنیدیم.فریادی 
که مارابسیار ترساند.همه سمت صدارفتیم. پشت 
ک  E N‏ 

فوت بود و یای بزی رابه دندان گرفته : 
بود. دختربچه‌ای‌هم آنجابود وجیغ‌های 
ترسناک و گوشخراشی‌می کشید وبا أ 
چوبدستی کوچکش به سوسمار ضر به 
می‌زد.اوبادیدن ماحرف‌هایی زد که 
انگارمی گفت کمک کنید.من چوبدستی 
دخترک را گرفتم و آن رامحکم به دهان 
سوسمار فشار |وردم و ان راوارد دهانش 
کردم.دوستان‌دیگرهم‌بالگدبه‌پهلوهایش 
کوفتند. بز هم مدام بعبع می کرد. آخرش 
سوسمار رضایت داد پای بز رارها کند و از 
مادور شود. پای بز زیاد ز خمی نشده بود 
ولی آن‌دختر هیاه ومی کرد وچیزهایی 
می گفت. لهجه‌اش سخت بود و متر جم ما 
خوب نمی‌فهمید او چه می گوید اما این را 
فهمید که می گفت بزش از این ز خم خواهد 


سوسما رهای بزرگ 


مرد بنابراین قبل از اینکه بمیرد سرش راببرید و 
پوستش را کندیم و اتشی شعله‌ور کر دیم و کبابش 
کردیم.ب رای ما کهمدت‌هابودغذای کنسروی 
قرار شد دختر ک راهم به روستایش برسانیم. 
روستای‌آوزیاد دور نبود. وقتی رسیدیم و 
پیاده‌اش کردیم.روستاییان دوره‌اش کر دند و باهیاهو 
حرف‌هایی زدن د.بعد یک نفر پیش ما آمد واز ما 
خواست غرامت بز رابدهیم .مابرای نها توضیح دادیم 
که چسهتای دود مه ایک کلام میکتند 


زهردار کهما ایک 
کباب بز مهمان کردند 


۱ هھ 
> اطاعات کل پا ره ۳۹/۸۰ 


بز نگونبختی که از دهان سوسمار 


بای د غرامت بدهید. کمی که گذشت. از حرف‌های 
آنهافهمیدیم بزاق آن سوسمار زهری است ووقتی 
که جانوری را گاز می‌گیرد. آن حیوان پس از دو سه 
روز می‌میرد واگر ما آن بزرابرای آنهامی آوردیم. 
غرامتی نمی‌خواستند اما بزی را که هنوز برای آنها 
قابل استفاده‌بوده. کشته و خورده‌ايم. توضیحات ما 
برای اینکه بقبولانيم دختر ک با اصرار از ما خواست 
بز راسر ببریم.فایده‌ای نداشت وغرامتی‌سنگین 
پرداختیم و بقیه گوشت راهم به آنها دادیم و رفتیم. 
اما تصور اینکه بزاق زهری سوسمار قاطی گوشت 
بوده و آن را خورده‌ايم ما رابه چندش انداخت. بعدها 
فهمیدم بزاق این سوسمارهای بز رگ زهری نیست 
ولی باکتری‌هایی کشنده دارند. 

پس از جند ساعت رانند گی به لیبی ر سیدیم وپیش 
میزبان خودمان رفتیم.او کوشش بسیاری کرد که به 
ماخیلی خوش بگذرد.می‌دانید کوشش او جه بود؟ 
تعریف کردن خاطراتی که برای ما چندان جذاب نبود 
ولی مجبور بودیم تحمل کنیم زیر اتعمیرات ماشین و 
ید ک کش و بقیه تجهیزات آسیب دیده‌ما تقریبا یک 
هفته طول کشید. او خونگرم و خوش اخلاق بود امامن 
که تشنه رفتن و تجربه حوادث جد ید و مهیج بودم. 
ماندن‌وساکن شدن در یک جابرايم واقعاً عذ اب آور 
بود و دعامی کردم هر چه زودتر کارها تمام شود. 

بالاخره لحظه موعود و خداحافظی از راهر سید. 
آخرین شبی که مهمان سوسی بودیم. خیلی‌ها راهم 
دعوت کرد. بهترین غذاهاراتدارک دید وبرای ما 
سنگ تمام گذاشت.بعد از اینکه‌مهمان‌های غریبه 
رفتند وماتنهاشدیم. در بهار خوابی که روبه شهر 
بود نشستیم ومشغول گپ زدن شدیم. وقتی بحث به 
ما هي کیلد تمد شوسی برای فا از اسلام گنت 
و به نظرم. حرف‌هایش دید من رانسبت به این دين 
کمی تغییر داد.اومی گفت: اسلام به همه ابعاد زندگی 
من معنا بخشیده است. طوری که نمی‌توانم به زند گی 
بدون اسلام حتی فکر کنم. اسلام به من هر چیزی را که 
باید بدانم» آموخت و حالا در تمام مراحل زند گی خوب 
می‌دانم که چکار باید بکنم. اسلام.بزر گترین دین 
است. من هر گز نگران چیزی نیستم. و 
مانند خیلی از غربی‌هاء زند گی‌ام باشک 
و تردید وبدبینی سپری نمی‌شود. من 
می‌دانم که خداوند شاهد و ناظر تمام 
اعمال من است بنابراین سعی می کنم 
خطا نکنم و درست زند گی کنم. شب 
آخرب تفای اکن 
میزبان به پایان رسید و ماصبح خیلی 
زود پیش از طلوع خورشید بار دیگر 
عازم ادامه سفرمان شدیم. 

دیوی سوزان به نام قیبلی 

درلپتی س مگناتوقف کوتاهی 
داشتیم. شهری با معماری بر جسته 
که به امپراتوری روم تعلق داشت ودر 
صحرای بز رگ | فریقا و مدیترانهء یک 
مر کز تجاری مهم محسوب می شد. 


این شهر امر وزه در لیبی قرار دارد و یکی از هشت شهر 
فراموش شده دنیاست. دوست داشتم حداقل یک 
هفته در این شهر زیباو اسرار امیز بمانم اما ان طور 
که مشخص بود و استیونز هم تأکید می کر د.اقامت در 
ان بسیار پر هزینه بود. لیتیس بر خلاف صبر اته که 
خانه‌هایش از سنگ هک ساخته شده بود با مصالح 
بسیار گران قیمت و مجلل احداث شده بودند واز 
ایتالیا؛ یونان و خاورمیانه به آنجا آورده شده بودند و 
سنگ‌های باشکوهی که در ساختمان‌های آن به کار 
رفته بود. هنوز هم درخشش و زیبایی خاصی داشت. 

بع دا زاین که لپتی س رات رک ریم مالا 
چیزی چشمم رانگرفت. مافقط روستاهای کوچک 
وبیابان هی گرفته و خفه می‌دیدیم. جاده‌ای که‌در 
ان پیش می‌رفتیم. در دهه ۱۹۳۰ توسط ایتالیایی‌ها 
ساخته شده بود. هنوز جای زخم‌های جنگ جهانی دوم 
در گوشه و کنار آن به چشم می‌خورد ومرابه تاریخ 
می بر د. می شد رد تأنک‌ها انفجار بمب‌هاء ز مین‌های پر 
از مین و توپخانه‌ها را هنوز هم تصور کرد. جاده دست 
اندازهای زیادی داشت که همگی محصول خر ابی‌های 
ناشی از جنگ بودند. عبور از تمامی دست اندازها و در 
چاله نیفتادن, دور از دسترس وغیر قابل اجتناب بود. 
تنها دلخوشی ماو شاید تنها خوبی این جاده این بود که 
راست و مستقیم مارابه سوی مقصد می‌برد و گم شدن 
در آن تقریبا غیرممکن بود. 

بیابان و هوای خفه و گرفته اش جان و 
انرژی مارا گر فته‌بود. کمی بعد.بدشانسی 
ماتکمیل شد زیراپدیده قیبلی " آغاز 
شد. قیبلی. باد کش نده صحرای بز رگ 
آفریقاست که به تازیانه لیبی نیز معروف 
است. مطالعه‌هایی که داشتیم قبلاً به ما 
درباره این باد مهلک اخطار داده بودند. 
محلی‌ها هم سعی کر ده بودند ما رااز این 
باد ویرانگر بترس‌انند. ما فکر می کردیم 
این هم مثل هشدارهایی است که در باره 
مسیرهای دشوار و پر خطر می‌دهند یا 
اینکه می خواهند بیخودی ما رابه وحشت 
بیندازند اماواقعیتی که‌با آن روبروشده 
بودیم. ورای تصور و فراتر از خیال ما بود. 
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انفجار شدیدی ایستاده‌ای. درون ماشین‌هم اوضاع 
بهتر نبود. آمیر بالا زده بود و وضعیت نگران کننده 
ان مشعل سوزان راه گر یزی ند اشتیم. گر مای شدید به 
تمام وجودمان رسوخ کر ده بود. چشم‌هایمان به شدت 
می‌سوخت. دمای بدن ما به طرز عجیب و غریبی اوج 
گر فته بود ووقتی نبض‌مان را گرفتیم, ۱۳۰ باردر 
دقیقه می‌ زد بعنی نز دیک به دو برابر حالت عادیاهر 
کشیدن یا پلک زدن هم مثل کوه کندن شده بود و مارا 
از پا می‌انداخت. در آن وضعیت رانند گی کردن شبیه 
شکنجه بود تایک کار عادی و همیشگی. ما داشتیم 
فرار یا نجات نداشتیم. 

سوختن مادر آن کوره‌انسان‌سوزی آنقدر ادامه 
یافت تاس ر انجام باد مهلک قیبلی دوساعت بعد به ميل 
آخرمان رامی کشیدیم که در عین ناباوری, دیدیم باد 
قطع شده. قیبلی» مر گبار ترین و ویرانگر ترین ویژگی 
لیبی است و ۹۸ درصد بیابان‌های ان را تحت تاثیر 
خود قرار داده. ابرسانی و کودهای شیمیایی می توانند 


e. 
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۸ اطلاعات کی ي 


شن را شکوفا کنند ام نمی‌توانند از پس قیبلی بربییند 
و آن رااز پادربیاورند. وقتی که تازیانه لیبی از جای 
می‌جنبد. زمین‌های آباد و پر رونق در عرض یک روز 
نابود و از روی زمین محومی‌شوند و صاحبان آنها در 
کمتر از جند ساعت به فلا کت و تباهی می‌ر سند. در این 
میان, تنها درختان زیتون سرسخت ونخل‌های خر ما 
جان سالم به در می‌بر ند. و به خاطر همین باد خانمان 
برانداز است که نمی‌شد لیبی راسر زمینی توسعه یافته 
به حساب آورد. مردمان این منطقه همگی از این باد 
ناله‌ها داشتند. پیرمردها می گفتند تاقیبلی هست. 
چیزی برای پیشرفت و توسعه باقی نمی‌ماند. 
تقریبأنیمی از لیبیایی‌ها بادیه نشین بودند و در 
جادرها زند گی می کر دند. ما بیشتر این بادیه نشین‌ها 
رازمانی دیدیم که اعماق بیابان راتر ک می کر دیم و 
آرام آرام به سوی تپه‌های جبل الاخضر پیش می رفتیم. 
امیدوار بودیم که منظره پیش رویمان هم کم کم تغییر 
کندوخوش آب ورنگ شود.سپری کر دن‌مدت زمانی 
هرچند کوتاه در بیابان واقعا دشواری‌های خودش را 
داشت ومن هر چه فکر می کردم. نمی‌توانستم در ک 
کنم که بادیه نشین‌ها چگونه می توانند در این بی اب 
وعلفی و آب و هوای وحشتناک دوام بیاورند. هر چه 
به جبل‌الاخضر نزدیک‌تر می‌شدیم.بزهای لاغر و 
نحیف و گوسفند های لاغر مر دنی وشترهای گر سنه‌ای 


رامی‌دیدیم که دسته دسته علف می‌خوردند. آنها 


آنقدر گرسنه‌بودند که حتی از ریشه 
گیاهان هم نمی گذشتند. در واقع. هر چیز 
قابل جویدن وهضم شدن رامی بلعید ند. 
خور شید بدون کوچک‌ترین ر حم ومروتی 
می‌تابید. از سایه هم هیچ خبری نبود. به 
این طرف و آن طرف چشم گرداندیم 
ولی درخت یا بوته‌زاری نمی‌دیدیم. حتی 
صخره‌ای نبود که ز بر سابه‌اش کمی از 
آفتاب سوزان دور شسویم.همگی دنبال 
یک قطره سایه می گشتیم اما هیچ سایه‌ای 
نبود.ومن حس کردم پاهایم دارند سست 
می‌شوند. حس کردم دارم سبک می شوم. 
و به خاک غلتیدم... 


ادامه دارد 


جاه 


و 


مه 


م است که احمق هار 


اده احزام و امی دار د ه 


مه 


مه 
مه 


عاقلان راد می انگ د 


9استاندال 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 
سح دوره‌دهم 


زیر نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


قطره‌های عرق سرد را که می‌لغز د و پایین می‌رود. 
درست پشت گردن‌لاغرم حس می کنم.هوادم کر ده 
است‌ولی‌اتاق گرم نیست.حداقل نه‌تا آن‌موقعی که‌پنکه 
کهنه سقفی پت پت کنان در بالای سر م می چر خد. نه. 
دیوانه‌ نش ده‌ام.اين خواب هم نیست. یک جور کابوس 
است دربیداری.همین چند دقیقه پیش بود که یک مأمور 
پلیس |زمن خواستاینجامنتظربمانمبدرتاقیباگچ‌های 
پوسته‌پوسته‌شده‌ورنگ ورورفته‌دیوارها.افکارم‌همانند 
موریانه ای کوچک درهم پیچمی خورند ولحظه‌ای 
آرامش‌ندارند.د رآ شفتگیذهنی دوباره‌باخودم اتفاق 
ازاردهنده‌ای را که بیهوده‌مرابه این جا کشانده‌مر ور 
می کنم.دلیل اینجابودنم مرگ پیر مردی است که‌هر 
ماه‌تنهایکبار توی‌صورت آفتاب سوخته وپرچین و 
چروک اونگاه‌می کردم.به یاد می آورم که مثل هميشه, 
در تاریک روشنای صبح بید ار می‌شوم. نگاهم راخیرهبه 
سقف می دوزم. بلند می‌شوم وروی تخت قوز می کنم. 
شاید همانند کار گری که از همکارهایم است وهر روز به 
امید سیر کر دن شکم زن و هشت بچه‌اش رآهی کار خانه 
می‌شود. بر ای صبحانه, یک تکه نان خالی هم برای سیر 
شدن‌من کافی‌است.وقتی‌جلوی آینه‌می‌ایستم تاموهای 
مجعد قهوه‌ای‌ام رامر تب کنم, چشمم به گودی گونه‌هاو 
خط‌های کوچک روی صور تم می‌افتد. بیست وپنج سال 
بیشتررسن‌ندارم‌ولی‌پیر تروشکسته‌تر جلوه‌می کنم قیافه 


"زیر صدای پت پت بنکه سقفی نخستین داستان کوتاهی است که نویسنده ۱۷ ساله و خوش قر یحه و 
بااستعداد "مریم معتکفی" نوشته است. قدرت تخیل و تلاش موفق و خلاق برای باز گویی و باز آفرینی واقعیت 


نوعی زند گی تاریک و دور از چشم مانده» برای یک شروع نویددهنده, داستان "زیر صدای پت بت پنکه 
سقفی را گیرا و خواندنی ساخته است. با مطالعه متمر کز و پیوسته و خواندن و خواندن و خواندن و نوشتن در 


شکیبایی مریم معتکفی" آینده درخشانی در عرصه نویسند گی خواهد داشت. 


مردهای چهل ساله رادار م. از بین دو بر ادر و دو خواهر 
من تنها بچه‌ای بودم که معلولیت جسمانی نداشتم. 
مادر و پدرم معتاد بودند و درب وداغان؛ ولی نمی‌شد 
سرزنششان کرد چون وی رآن شدن‌شان چندآن ر بطی به 
خود آن دو بدبخت نداشت. بلکه ناشی از فقر و تربیت و 
محیط زند گی‌مان بود.من از وقتی بچه بودم مسئولیت 
مراقبت ونگهداری از دوخواهر وبر ادر معلول ومادر 
پیرم رابه عهده گرفتم. پدرم بر اثر مصرف بسیار الکل 
oS‏ ار 
ولباس‌های‌مندرسش باقی ماندند. آیالازم است این 
چیزها رابه مامور پلیس بگویم؟ شاید او نخواهد چیزی 
راجع به گذ شته‌من‌بداند.البته‌موضوع‌تصادف با کامیون 
که مادر و دو خواهر وبر ادر مرااز من گرفت ممکن است 
برای او مهم باشد به او توضیح خواهم داد که ان تصادف 
هیچگونه خللی‌درزند گی‌من‌ایجادنکر دوب رعکس,باری 
از دوش من بر داشته‌شد.من‌حتی آن‌راننده کامیون را که 
از صحنه حادثه فرار کر د.سرزنش نمی کنم. 


جد نکه زو رارسا سس 


"مصطفی بیان" نویسنده خوش قریحه و جستجوگر که چندین داستان خواندنی و گیرای او در این 
صفحات چاپ شده, با نوشتن 'چند نکته تازه درباره داستان و داستان نویسی" از تجر به‌هایش در کار 


مطالعه و شوق خواندن و نوشتن "داستان" سخن به میان آورده است. 


اولین بار اد گار آلن پو نویسنده آمریکایی در سال 
۲ داستان کوتاه را تعریف کرد و اصول انتقادی و 
فنی خاصی راارائه داد که تفاوت میان شکل‌های کوتاه 
و بلند داستان نویسی را مشخص می کرد. اما بر خلاف 
اصلی که یو ارائه داده‌بود. بسیاری از داستان‌های 
کوتاهی که در قرن نوزدهم نوشته شد. فاقد ساختمان 
حساب شده و محکم بود و به انها قصه, لطیفه و حتی 
مقاله‌می گفتند. 

اولین بار اد گار آلن پو در نقد مجموعه داستان‌های 
"ناتانیل هائورن ؛ داستان کوتاه اجنین تعریف کرد: 
"نویسنده‌باید بکوشد تا خواننده را تحت اثر واحدی که 
اثرات دیگر مادون آن باشد. قرار دهد و جنین اثری 
راتنها داستانی می‌تواند داشته باشد که خواننده در 


مصطفی بیان -نیشایور 


یک‌نشست که از دوساعت تجاوز نکند. تمام آن را 
بخواند." 

CL‏ رل ان ار 
کنید.تراشدهید ویر داخت کنید گفت: داستان کوتاه 
باید بتواند بدون آن اشباع شد گی و شکوهی که یک 
رمان می‌تواند به وجود بی‌اورد. با ضربه‌هایی ضعیف 
حرارت و جادوی درون خواننده را -تمام شادی‌ها و 
اندوه‌هایش و همه اشتیاق و همذات بنداری‌اش را - 
را ار 
رویای انسان‌های هنر مند است." 

آلی س آنه مونروبر گزیده‌نوب لادبی ۲۰۱۳ رااز 
مستعد ترین‌نویسند گان‌داستان کوتاه‌معاصر می‌نامند. 
رای هی کرد رنب ل اا 


په ند 
.سڪ الاعات "ی ارو ۳۳۸۰ 


مریم معتکفی -زاهدان 


مثل‌همیشهلباس‌پوشیدم‌وراهی کارم‌شدم.من‌توی 
یک اتاق کوچک ونیمه‌تاریک در طبقه‌دوم‌خانه‌ای کهنه 
وقدیمی‌زند گی‌می کنم.پله‌هاار تفاع زیادی‌دارندوبدون 
نرده‌هستند. من هیچ مشکلی باصاحبخانه پیر که تک و 
تنها در طبقه همکف زند گی می کر د نداشتم. هیچ وقت 
بابت اجاره خانه عقب افتاده‌ام م اسر زنش نکرد. بعضی 
شب‌هاصدای‌سرفه‌های گوش خراشی که از عمق سینه 
پیرومری ض اوبی رون‌می آمد. آ زارم‌می‌داد.به طوری 
دی ای اس درس رای ان 
صداهمانند کشیدن‌ناخن‌های‌بلند روی‌پوست یک بچه 
شیر خواره پر ده گوشم رامی خر اشید.ذ کر این جزییات 
بر ای مامور پلیس بسیار مهم به نظر می رسد.شاید به 
ضرر من تمام شود.به خاطر دور بودن کار خانه بسته 
بندی گوشت مرغ:یعنی جایی که در آن دستمزد بخور 
ونمی ری می گیرم:مجبورم صبح زود که‌هنوز سپیده 
نزده‌بهایستگاه اتوبوس بر وم.حالااحساس می کنم که 
کوچه‌های خیس از باران پاییزی دیشب و پنجره‌های 


نداشت.همیشهداستانی راکه‌در قالب رمان‌می‌خواست 
روایت کند در وسط‌های راه به هم می‌ریخت وبه آن 
بی‌علاقه می‌شد و دیگر به نظرش به درد نمی‌خورد و 
پیگیرش‌هم‌نمی‌شد.الان‌هم‌به‌نظر خودش داستان‌هایی 
که می‌نویسد چیزی بین داستان کوتاه و رمان هستند 
کهالبته مردم به آنهامی گویند داستان کوتاه ولی 
داستان‌هایش به ندرت کوتاه هستند و درعین حال هم 
رمان نیستند. نمی‌داند ایا برای داستان‌هایی که حجم 
شان بین داستان کوتاه و رمان است. کلمه خاصی وجود 
داردیانه.او در مورد سوال جه‌شد که داستان کوتاه 
نوشتید؟ پاسخ داد: سال‌های متمادی فکر می کردم 
که داستان کوتاه‌نوشتن فقط نوعی تمرین نویسند گی به 
حساب می‌آید. آن سال‌ها گمان می‌بردم داستان کوتاه 
سر ا 
را نوشتم و پس از آن متوجه شدم داستان کوتاه 
TMS‏ توت ارم بر 
هر دوی‌اینهابر آیم.البته بستگی زیادی به موضوع‌های 
انتخابی‌ام هم دارد. به نظر م حرف‌هایم رامی‌توانم در 
یک داستان کوتاه‌هم خلاصه کنم." 

یادم می‌آید هميشه درباره گارسیا مار کز" 
می‌خواندم که بادی‌ده تردید به منتقدان ادبی نگاه 
می کرد. او به هیچ عنوان نقدها را نمی خواند چون این 
مطالب راخیلی دور و بی‌ربط با اثرش می‌دید. به اعتقاد 
ا ان یراس اراس تسس کل 


بسته خانه‌ها دیگر به صدای پای من در صبح‌های زود و 
دیر وقت شب‌هاعادت کر ده‌اند. 

حتی یکبار هم در طول این هفت سال پیش نیامده که 
من.بجز روزهای جمعه. شعاع خور شید ظهر را که تیز بر 
پنجره‌هاو کف کوچه‌هامی خور دد ید باشم من‌ولی‌به‌بوی 
این کوچه‌های تنگ عادت کرده‌ام. شاید به خاطر همین 
است که‌هنوز در آن اتاق نکبت زده که هفت سال پیش 
اجاره کرده‌ام ودر خانه آن پیر مرد در حال م رگ مانده 
بودم. خودم رادر کار خانه می‌بینم. وقتی وارد کار خانه 
می‌شوم به جای‌همیشگی ام پشت نقاله متح رک می روم. 
انگشتان‌بلند و کشیدهام به لمس کردن وجدا کردن 
۶گ شت مرغ عادت کرده‌اند. تکه گوشت‌های خراب به 
ا ال ا ا ر دا 
گوشت‌هارابه سرعت می‌بلعد. گوشت‌هادر پیچ وخم 
لوله‌بز رگ‌پلاستیکی گم‌می‌شوند.ماتنهایک بازرس کار 
داریم.مردی است چاق.از بستگان رئیس کار خانه؛یک 
کارخانه کوچک خصوصی‌بسته‌بندی گوشت مرغ.به 
نظر من‌باز رس کاربه‌علت‌چاقی‌مفرط جلوی‌پای خود را 
به خوبی‌نمی‌بیند.فکر نمی کنم حتی‌بتواند به خوبی حرف 
بزند. البته» شاید چاقی مفرط او ناشی از بیماری باشد. با 
غبغب کلفت | ویزان افتاده‌روی بقه, تاتی تاتی کنان از 
میان کار کنان‌بدبخت فلک زده‌مثل‌من که‌سردرگریبان 
ف روبرده‌ان دوبی‌وقفه کارمی کنند.می گذرد.هر کدام 
از انهاهمسر وچند بچه‌دارند. بعضی‌هاپدرند.بعضی 
مادر.من‌هیچ وقت نخواستم پدر باشم. شاید توضیح 
ا ا لا رای رس ا 
یاد گرفتم که برای خودم جان بکنم و بی خود و بی جهت 


روشن می کنند. حتی جدی‌ترین منتقدان هم برخلاف 
تصور نویسند گان جرقه این فکر رادر ذهن‌شان روشن 
می کنند که نکند اشتباهی مرتکب شده‌اند. 

اسان روا ان ی 
نویسنده‌های جوان جه توقعی دارند ؟ 

منتقدها آغلب از نویسنده اایده بکر می‌خواهند با 
نگاه‌بکر به‌ایده‌های گذشته. خواننده‌های کتاب‌ها تغییر 
می کنند.ولی بازه‌سنی آنهانه.به عبارت دیگر یک کتاب 
همیشه برای یک گروه سنی خاص منتشر می‌شود. اما 
دیاس تسام ری رن 
گروه‌سنی‌همیشه در گیر موضوع‌های‌مشابهی است.در 
نتیجه داستان‌هاهم همیشه به‌همان موضوع‌های مشابه 
می‌بر دازند. منتقد آدبی می‌ خواهد هر سال داستان‌های 
جدید با ایده‌های بکر خوب بخوان د. در حقیقت آنها 
داستان‌های جدید درباره‌همان موضوع‌های جدید 
می‌خواهند و کار نویسنده این است: نوشتن داستانی با 
نگاهی بکر حتی به ایده‌های قدیمی. 

درعین حال منتقد ادبی هميشه می‌خواهد که 
نویسنده‌های جوان به درونمایه‌هاء زاویه دید. زبان 
گفت و گو شیوه شروع داستان و پایان بندی داستان به 
درستی بیر دازند. 

منتقدان ادبی معمولا داستان‌هایی را دوست دارند 
که خواندن‌شان جذاب و مهیج است. توقعی که از 
نویسنده وجود دارداین است که بهترین داستانی را 


چند تابچه در ماندهراوب ال گردن خودم‌نکنم.هر روز 
بعد از اینکه حدود چهارده‌ساعت کار_بدون شیفت 
کاری_می کنم وباتکه گوشت‌های مرغ کلنجار می روم. 
بی‌رمق و خسته از چهارده‌ساعت خم ماندن بر روی 
نقاله متحر ک واستنشاق بوی زهم گوشت مرغ راهی 
خانه می‌شوم.دیشب وقتی با اتوبوس به خانه رسیدم و 
از کوچه‌های‌تنگ گذ شتم نور تند و آزاردهنده‌ماشین 


پلیس به چشمان خسته‌ام خورد. پیرمرد به قتل رسیده 
یک چاقوی بلند توی شکم پیر مرد فرو کر ده‌بودند. حالا 
یادم‌می | يد کهدوسه شب اصلاصدای‌سر فه اور انشنیده 
بودم.نمی‌دانم چرانگرانش‌نشده‌بودم. اصلاجه کسی 
قصد جان او را کر ده‌بود ؟ خود کشی کرده‌بود؟ ولی اثر 
انگشت پیر مر دروی تیغه و دسته جاقوپیدانشده‌بود.در 


که می‌توانید. بنویسید. بر خلاف تصور گارسیامارکز" 
نسبت به منتقدان ادبی کتاب‌هایش. اگر نویسنده‌های 
جوان از منتقدان ادبی تبعیت کا به آنها کمک 
می‌شود تا داستان‌های بهتری منتشر کنند. بن‌لوری 
داستان‌نویس آمریکایی‌می گوید:" منتقدان‌ادبی کسانی 
هستند که خود راوقف ادبیات کرده‌اند و این جیزی 
است که من به آن احترام می گذارم." 

ارنست همینگ وی می‌گوید: وقتی نوشتن 
بز رگ ترین گناه و بز رگ‌ترین لذت توشد تنهامرگ 
است که می‌تواند آن رااز توبگیرد." 

من عاشق نوشتن هستم. عاشق اينم که تنهادر یک 
ال فا > مهرههای شطر نح کنار هم 
بع کارت سل از ان خر رارری تلد ی . 
اي تس اس بسا راک اسان TT‏ 
تس IN‏ 

از یک بانوی جوان‌نویسنده تهرانی به تاز گی شنید م: 
"نوشتن برای من مثل یک ظرف آش پر ولبریز است 
که باید این ظرف پر رانگه دارید تابتوانید بنویسید. و 
یادر جایی خواندم که‌ایزابل آلنده گفت: "نوشتن مثل 
ا ااا ا ا 
می خواهید بنویسید بایداین محفظه راپر نگه دارید تا 
بتوانید بنویسید. برای پر نگه داشتن این محفظه هم باید 
گوشه‌ای آرام وساکت داشته باشید." 

حالااگر یکی از من بپرسد که چرامی‌نویسم؟ 


اورا کشته‌اند؟ چرافعلافقط من متهم به قتل پیر مرد 
شدهام؟ مامور پلیس از من پر سید:مطمکنی که صدای 
چیزی رانشنیدی؟ حتی‌صد ای شکستن وبه‌هم خوردن 
انانیه‌هار۱؟" 

باصدای گرفته گفتم: 

ار 

سعی کردم هنگام پاسخ دادن خونسردی خود را 
حفظ کنم.از شنیدن حرف خودم خنده‌ام گرفت. مامور 
سکس LN‏ کار 
منتظر شنیدن حرف دیگری از من بود. گفتم: 

"شاید خود کشی کرده... دیگه امیدی به زند گی 
نداشت.اون پیر مرد خیلی مریض بود...' 

لابد مامور پلیس فکر می کند که شاید من پیر مرد را 
اززند گی کسالت آورش نجات داده‌ام.اینجانشسته‌ام و 
منتظرم تا در باز بشود. از این صدای پت پت پنکه کهنه 
سقفی خسته شده‌ام. 

روی یک صندلی پلاستیکی جلوی یک میز فلزی 
درازنشسته‌ام ودر حالی که عرق‌سر داز لابه لای‌موهایم 
به داخل یقه نیمه بازم می‌لغزد. با خود فکر می کنم:شاید 
تعجب نکنم اگر قاضی با شنیدن داستان من سر تأسف 
اد رای ات ای کار ار 
جرم قتل پیر مر د صاحبخانه به حبس ابد و یا شاید اعدام 
محکوم کند. هیچ مدر ک و دلیلی عليه من وجود ندارد. 
ولی برایم مهم نیست وبه نظرم پایان خوشی بر ای ز ند گی 
ورو زگار نکبت زده‌من است... 

صدای پت پت پنکه کهنه سقفی همچنان مرادر 
تنهایی‌ام آزارمی‌دهد. 


اگر مثل همه اهالی قلم بگویم عاشق نوشتن هستم که 


جواب تکراری شذةاست !اما در مورد خودم بايد 
بگویم. نوشتن را برایم کشف کردند؛ درست عصر 
سیزده به در سال ۷۶. داستان نوشتنم از ۱۲ سالگی 
با ماهنامه نوجوانان سلام بچه‌ها و و نوجوان" 
شروع می‌شود. آن موقع دایی حسینم (کوچکترین‌دایی 
MN 0‏ 5 ۲ 5 

ام )بر ای تشویق خواهر زاده‌اش »این دومجله‌رامعرفی 
کرد.این‌شد که‌شروع کردم به نوشتن وخیلی زودمتوجه 
شدم که چیزی کاملا متفاوت از دنیای واقعی اطرافم 
می‌نویسم. چیزی که سال‌ها در درون من وجود داس 
اا ااا اا 
برای‌نوشتن انهانداشتم.البته فقط همين نيست. بعد 
اا ا ا 
به نامه‌های داستانی ' چاپ شد. تازه شوق و سر مستی‌ام 
شروع شد. استاد جمال میرصادقی در کتاب ا 
داستان می گوید: آثری می‌تواند ماند گار بماند که از 
چیز شگفت‌انگیز و شایسته جاودانگی به وجود آورد." 

بین‌المللی درباره‌داستان کوتاه که در کنیون ریویو 
TS‏ 
گفتن داشته باشد. نه آنکه با نثری شیرین خواننده را 


" 


بفریبد. 
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د گت ین دارا وما 


دهلکت اسان است 


@ اسکندر 


نگارش کتاب دانشگاهی در ۱۶سالگی 

شمار نوابغ در کشور باستانی خودمان‌اند ک نیست. 
هر چند که‌اين نبوغ بیشتر شامل زمان گذ شته‌می‌شود. 
به سخنی دیگر شاید بتوان گفت که با گذشت زمان, از 
تعداد نابغه‌ها در سر زمین ما کاسته شده است. 

به عنوان یک نابغه درخشان از کشور خودمان از 
"ابوعلی‌سینا یاد می کنیم که کتاب‌های‌اوبه‌زبان‌های 
غربی ترجمه شده و هم اکنون در برخی دانشگاه‌های 
معتبر در خارج از کشور تدریس می‌شود. 

ابن سینادوران کود کی خود رادر بخاراسیری کرد. 
او از کود کی.اعجوبه‌ای به شمار می‌رفت. با اشتیاق 
زیاد.به آموختن علم وادب وقر آن پر داخت.قبل از 
۰ (سالگی.استادش اورابه خواندن کتاب‌هایی از قبیل 
آلعین .دیوان ابن رومی, تصریف مازنی و کتاب نحو 
"سیبویه "وادار کرد که مدت یک سال ونیم همگی آنها 
راخواندوحفظ کردوهمزمان‌با ان.به جمع اوری‌و 
شناخت گیاهان دارویی مشغول شد. زمانی که به سن 
۰ سالگی رسید. به خواندن علم فقه پرداخت و قرآن 
کرد.در آبخارا همگی از استعداد شگرف این 
کود ک در عجب ماندند! در ۱۶ سالگی کتاب قانون" 
رانوشت!! 


درمان یادشاه! 


در ۲ سالگی از استادی گذشت و بحرالعلوم شد. 
به تعقیب علوم طبیعی, مابعد الطبیعه و طب پر داخت 
وان جوانی: توح بن منصور(پادشساه سامانی) 
رامعالجه کر د! زمانی که در اصفهان به سر می‌بر د.از 
سراسر ار ویا؛ افر ادی راهی این شهر می‌شدند تا افتخار 
شاگردی‌اورایی دا کنندااین نابعه‌ایرانی در دوران 
زند گی خود به شسهرهای گوناگون ایران سفر کرد و 
انجام چون در سال ۸ ۴هجری قمری در همدان 
6 از ست. ارامگاه‌اورادر آنجابنا نهادند! 


از علم پزشکی» از موسیقی هم سر رشته داشته است. 
نوشته‌اند که زمانی این نابغه ایرانی به تنهایی آهنگ 
سفر به بغداد کرد. چون در آن روز گار. امنیت راهها 
زیر سوال بود وراهزنان بر سر راه‌مسافران کمین 
می کر دند. در میانه راه به کاروانی پیوست تا همراه 
آنان از گزند طراران در امان باشد. کاروان به آرامی 
حر کت می کرد. در حالی که شیخ برای رسیدن به 
بغداد شتاب داشت! 

تیا SM‏ 
که کاروانیان در خواب بودند. ابوعلی سینا ازجا 
برخاست و تر تیب زنگ‌های اشتران راعوض کرد. به 
طوری که روز بعد باریتم و ضر باهنگ تندتری به صدا 
در آمدند و اشتران تندتر از معمول, گام برداشتند و او 
توانست به موقع. خود رابه بغداد بر ساند!! | یا آمر وزه 
ابوعلی سینایی در کشور ما یافت می‌شود؟ 


نابغه نوجوان! 

"پاسکان "ریاضی دان نامدار فرانسوی در قرن ۱۷ 
بی نر دید در شمار نوابغ تاریخ بود. 

یدرش درباره فر زند خود چنین نوشته است: 

پسرم بلز "در ۲ | سالگی, باشنیدن اهنگ صدای 
برخورد کارد با بشقاب جینی, به فکر نگارش کتابی 
درباره "مبحث صوت بر آمد! 

این کودک نابغه» در ۱۶ سالگی با سابقه ذهنی که 
از | ثار "درارک "داشت. کتابی درباره‌مقاطع مخروطی 
به رشته نگارش در آورد که هنوز یکی از قضایای آن. 


فیزیکدان بود و دستی در اختراع داشت. 

پدر پاسکال "در اداره‌مالیه شهر 'روئن کار 
می کرد وبااعدادوارقام سر و کارداشت. بلز برای 
آنکه کار او را آسان‌تر کند. در ۱۸ سالگی اولین ماشین 
حساب رااختراع کر دا وبالاخره‌در ۱ ۲سالگی؛ همراه 
با فرما ریاضی دان بزرگ. حساب‌احتمالات رابه 
وجود آورد.هشت سال بعد. زند گی رابدرود گفت.اما 
پیش از مر گ. به اختراعات دیگری مبادرت ور زید که 
از آن جمله باید به فشارسنج" اشاره کر د! 


نوابغ کوچولوی عصر ما! 

چندسال‌پیش, فيل داناهیو شومن معروف 
آمریکایی, چند تن از نوابغ کوچول و را به برنامه‌ اش 
دعوت کرد تاهنرنمایی خود راب ه معرض نمایش 
بگذارند.یکی از این نوابغ نیم وجبی.یک پسر چهار ساله 
بود که مانند یک قناد حر فه‌ای‌بسیار ماهر شیرینی 
یزی می‌دانست !همان جا در داخل استودیو خمیر 
شیرینی رادر اشکال گوناگون تهیه کرد و داخل فر 
گذاشت.ودر فاصله آماده‌ شدن شیرینی -بنا به 
غریزه کود کانه‌اش-به بازیگوشی پر داخت اسپس 
سر موقع. دست از بازی کشید و به سراغ فر "رفت و 
شیرینی‌های آماده‌شده رااز ان خارج و به حاضران در 
استودیو تعارف کر د.بیشتر کسانی که‌این شیرینی‌ها 
راجشیدند از کارشناسان بودند و همگی اذعان کر دند 
که دستیخت این پسر چهار ساله. با نمونه‌های مشابه 
در بهتر ین قنادی‌های شهر, قابل ر قابت است! 


گردش دور دنیا! 

رسال 1۹۹۶ مر لاو 
به نام "دیوید دیکس بر سر 
زبان‌ها افتاد. زیرااو در ۱۸ 
سالگی توانست کره زمین 
رادرمدت ۴ روز و ۱۶ 
ساعت و ۴۹ دقیقه از طریق 


دریا دور بزند! 
کوچکترین کار گردان سینما! 


درسال ۱۹۷۲ میلادی. یک فیلم سینمایی 
ترسناک به نام لکس.سگ اعجاب انگیز به‌روی 
اکران آمد که توجه و تعجب زیادی رابر انگیخت.علت 
تعجب محافل‌هنری آن بود که کار گر دانی ونگارش 
سناریوی این فیلم بلند و کاملا حرفه‌ای راشخصی به 
نام "سید نی لینک "انجام داده بود که فقط ۱۳ سال 
داشت ودر حقیقت بای د اوراجوان‌ترین کار گردان 
سینما به شمار آورد! 


جوان‌ترین تهیه کننده هالیوود! 

استیون پل تهیه کننده نویسنده‌سناریوو 
کار گر دان فیلم کمدی_عشقی دوباره‌عاشق شدن" 
که درهالیوود ساخته شد بیش از ۰ ۲ سال نداشت!در 
این‌فیلم.بازیگران‌سرشناسی‌مانند الیوت گولد و 


"سوزانا یور ک شر کت تن 


موسیقیدان نیم و جبی! 

هم اکنون یک نابغه ۶ ساله چینی, در استر الیا به 
و مت ای ری توا ایا 
افر اد بزر گسال تشکیل می‌دهند. این پسر بااستعداد. 
علا ودر اشتای‌باسازهای کوفا کون بان راما اند 
فی تراز کار فاسان راف کک کدن ادن بیان 
مدکی رت ضر دورج لے کان پر 
۶ساله فقط با یک بار ازمایش. می‌تواند این کار 
راانجام دهد! 

هنگام نواختن پیانو بسیار جدی و دقیق است. 
اما در زمان استراحت. مانند کود کان هم سن وسال 
خود به جست و خیز و بازیگوشی می‌پر دازد! 


1 آل ا رن 1 

بهودی منوهین نوازنده‌نامدار امر یکایی در 
کےا کی تاش اس ترات ودر ۱ 
توصیف کر دند.درانگلستان. یک هنر ستان موسیقی 
برای کود کان بااستعداد دایر کرد.در آن کشور به او 
لقب آلرد منوهین اعطاء شد. او پسر بسیار باهوش 
وخارق العاده‌ای بود که در ۵ ۱ سالگی,نامش در 
کتاب معتبر شخصیت های جهانی ۲۱۷۵5۹۷۷۲10۲ 
در ردیف مشاهیر تراز اول جهان به چاپ رسیدا! 


۳ ها ن 

EEE 
۶ تیزهوشی است‌به‌نام مایکل کرنی که‌در‎ 
سالگی وارد دانشگاه‌ شد ودر ۱۰سالگی, مدرک‎ 
تحصیلی خود رادر رشته 'انسان شناسی از دانشگاه‎ 
"آلابامای جنوبی" در آمریکا دریافت کرد!‎ 


استاد بزرگ شطر نج! 

در اش تسب ان 8 ۰ ۲ میلادی, یک پسر 
فرانسوی به نام اتين باکر و" که نبوغ شطرنج 
دارد. در حالی که فقط ۱۴ سلل‌از عمرش 
رقبای خود راشکست داد و عنوان گرند مستر" 


تین با کرو«نابفه شطرنج»! 


یا استاد بز رگ "رااز آن خود کر د!این عنوان در 
مسابقات شطر نج فقط به بازیکنانی اعطا می شود 
که در سطوح بالایی از مهارت قرار داشته باشند. 
"آتین "بازی ش_طرنج رادر چهار سالگی آموخت! 
وزمانی که حریفی پیش رو نداشت. خودش با 
خودش‌بازی‌می کردا 

سه سال پیش از آن نیز یک پسر مجاری به نام 
"پیتر لکو" که جهارده‌سال و شش ماه‌از عمرش 
می گذشت. این عنوان را کسب کر ده بود. 


عبور از اقیانوس! 

پسر اعجوبه دیگری به نام دیوید سندرمن" 
موفق شد در ۱۷سالگی_ظرف مدت ۳ ۴روز به 
تنهایی از اقیانوس اطلس عبور کند و دلاوری این 
پسر نوجوان. تحسین همگان را بر انگیخت! 


کوچک‌ترین ندیس باز دنیا! 

کش ور "جامائیکا در آمریکای مر کزی» برای 
بازی‌ه ای‌قهرمانی‌تنیس وست‌ایندیز که 
در سال ۱۹۵۸ بر گزار شد. دوشیزه‌ای رابه این 
مسابقات جهانی اعزام کرد که توجه همگان را 
ترا کشت این دی سال و تاش تا 
از نتیجه کار اواطلاعی در دست نیست. اما به عنوان 
جوان‌ترین تنیس بازی شناخته شد که تا کنون در 
بازی‌های بین‌المللی شر کت کر ده است! 


قاصی نوجوان! 

جاآن‌پیتون پسرک تیزه وش آمریکایی: 
شهر پلی نو در ایالت تگزاس به مقام قاضی حل 
اختلاف منصوب شد. و این پسر نوجوان, در کمال 
شایستگی در مسند قضاوت به مشکلات مردم 
رسیدگی کرد! 


جوآن‌ترین برنده جایزه نوبل! 
پسر جوانی به نام "تیودور ریچاردز درسال 
۴ میلادی» یعنی زمانی که فقط ۲۳ داشت. در 
رشته شیمی موفق به دریافت جایزه نوبل شد. 
0 ار 
و سال» برنده جایزه نوبل شود! 


مسافر کوچولوی قطب! 

وبالاخره‌یکی دیگر از این اعجوبه‌های ز مان 
یک پسانگلیسی به‌نام رابرت شومان است که 
درسال ۱۹۹۲.زمانی که فقط ۱۰ سال داشت به 
قطب شمال رفت و یک سال بعد در ۱ ۱ سالگی به 
قطب جنوب سفر کرد!آآری, هم هاینها عجیب و 
شگفت انگیز است. اما اتفاق افتاده و گویای آن است 
که این قبیل توانایی‌ها, در همه جوانان وجود دارد؛ 
مشروط بر آنکه خود برای رسیدن به موفقیت؛ 
تلاش و برنامه ریزی کنند. یقین داشته باشید که 
هیچ کاری در جهان ناشدنی نیست! 


۳ ۱ 
۸ الاعات سل 


کتاب مقتل جامع سید الشهدا 
کتابی است تار یخی مستند 
یر رس ارنآ 
۴ منبع بهره‌برداری و در 
از علماو مر اجع نیز استفاده شده 


نویسند گان آن بوده منبع شناسی واعتبار سنجی است. : 
این کتاب سعی می کند با زبانی ساده و روان زند گینامه : 
امام حسین(ع) و سی سوال و شبهه مر تبط باعاشورارا : 
انتشارات موسسه | موز شی وپژوهشی امام خمینی (ره) : 
در ۸۰۰صفحه آن راب‌اقیمت ۱۳۵۰۰۰ ریال به جاپ : 


رسانده است. 


در قسمتی ازاین کتاب می‌خوانیم:درباره چگونگی شهادت : 
طفل شیر خوار امام حسین (ع) دوقول بیان شسده‌است. : 
یکی‌درهنگامی که بر در خیمه‌ها ودر دامن امام بود وبه : 
شهادت رسید وقول‌دوم آن که در میدان جنگ بر روی : 
دست امام هدف تیر دشمن قرار گرفت. امام در حالی که : 
تیر رااز گلوی فرزندش خارج کرد فرمود: به خدا سو گند : 
رای ل ام وه سای سس سرت اور 
جمع کرد وبه آسمان پرتاب کرد و قطره‌ای از آن بر زمین : 
نریخت.امام باقر(ع) در این باره فرمود:اگر قطره‌ای از : 


خون بر زمین می‌ریخت. عذاب نازل می‌شد. 
نهج الفصاحه 
کلمات قصارپیامبراعظطم(ص) 
پیامبر رحمت لقبی است که 
می‌توان بر ای همه انبیاء الهی 
درنظر گرفت ولی آخرین 
شایسته‌ترین است برای داشتن 
اين لقب. کتاب نهج الفصاحه 
مجموعه‌ای است از نفیس‌ترین 
سخنان پیامبر اعظم (ص) که 
با تهیه فهر ست موضوعی این 


ام کان رابه خواننده‌می‌دهد که‌دراسرع وقت موضوع : 
دیگر از ویژگی‌های‌این کتاب, تر جمه روان وقابل فهم بودن : 


زا را درا یا تس Me‏ 


به چاپ رسانیده است. همچنین گرد آوری و ترجمه این : 
کتاب را آقای کاظم عابدینی مطلق به انجام رسانیده‌اند. : 


١ ۵‏ لقو نی دو لامار 


۷ mam@® 
ا‎ 


دادوست دارم 


ددون ۱ 


۰ 


تش راددایم. محتی که 


مه 
۰۰ 


ت داشته داشد دا 


احت ١م‏ است داد با 


-- 


مه 
۰ 
مه 


شهردبی که در سال‌هایاخیر باسر مایه گذاری‌های عظیم و پر وژه‌های ساختمانی 
بزرگ در گیر بوده‌است. در عرض چند سال به یکی از مراکز مهم گردشگری و 
سرمایه گذاری در جهان تبد یل شده‌است و به همین مقد ار نیز میزبان مسافران از 
سرأسر جهان است. این حجم زیاد مسافرین ترافیک این شهر رابامشکل مواجه کر ده 
ار E‏ 
دارد تا یک جاده اختصاصی بر ای رفت و امد باسرعت بالا بسازد. این پر وژه, ساخت 
یک بزر گراه برای رانند گانی است که می‌خواهند با سرعت بالا تر دد کنند. این مقام 
اظهار داشت: "ما احتمالابه جاده‌ای نیاز خواهیم داشت که رانند گان با خودروهای 
پر قدرت که می‌خواهند با سر عت‌های حدود ۲۰۰ کیلومتر در ساعت رانند گی کنند 
از آن استفاده کنند. همچنین این بز ر گراه‌می‌تواند بر ای افرادی که هر روزه‌بین این دو 
شهر رفت و آمد می کنند. بسیار مفید باشد. "گر جه ساخت جاده‌ای که علاقه‌مندان 
به سرعت را تشویق کند. بااعتر اضات بسیاری مواجه شد ه‌است که می گویند این 
سرعت باعث تصادف نیز خواهد شد. اما از سوی دیگر با ورود خودروهای لو کس 


زیباترین جواهر 


رک سک کی کک کی ی ا کک ی 


از سکوت لدت ببرید 

ساکنین این منطقه که به "منطقه سکوت معر وف است بدون استفاده‌از تلفن 
همراه وای فای ویاحتی رادیواز زند گی آرام خود لذت می‌بر ند. منطقه سکوت. 
عمومی هستند. نز دیک ترین جایی که آنتن تلفن همر اه مو جود است. حدود یک 
ساعت با ماشین فاصله دارد. استفاده از وای فای غیر قانونی است. رادیو هیچ چیزی 
جز موقعیت جغرافیایی را اعلام نمی کند و بجز صدای موتور یک کامیون که گهگاه 
برای جابجایی افراد و یا اوردن وسایل و مواد غذایی به اینجا می اید همواره سکوت 
حکمفر ماست.در این منطقه که محل سکونت حدود ۰ ۰ ۲نفر است.قانون‌اجازه 
استفاده از وسایل الکتر ونیکی را که امواج الکتر ومغناطیسی تولید می کنند. نمی‌دهد. 
مر کز تحقیقاتی نیر وی دریایی است که در نزدیکی این ناحیه هستند و نباید هیچ گونه 
امواج اضافی به آنها وارد شود. آنها برای اینکه بتوانند امواج منتشر شده از دور ترین 
نقاط فضارابیابند, باید در سکوت محض و محیطی عاری از هر گونه انر ژی مشابه 
دیگر فعالیت کنند. چرا که حتی امواج یک تلفن همر اه به راحتی توسط حسگرهای‌این 
تجهیزات تشخیص داده می‌شوند. دقت این دستگاهها به حد ی است که می توانند 


رت 
الاعات ی ارو ۳۹۸۰ 


به این منطقه» رانند گانی که می‌خواهند با سر عت بالاتری بر انند خود باعث تصادف 


می‌شوند. این مسئول در این مورد گفت "از جمله حوادث رایج در این شهر زمانی 
است که یک خودرو که در حال رانند گی‌باسرعت ۰ ۱۴ کیلومتر در ساعت است؛ 
نا گهان‌بایک خود رور وبر وی خود که ۰ ۶ کیلومتر درساعت سرعت دار دغافلگیر 
می‌شود. با اینکه اين طرح هنوز هم جای شک دارد. قوانین دیگری نیز به ايمن کردن 
این طرح معطوف شده‌است.از جمله اینکه تنهارانند گانی که سابقه خوبی دار ند و 
حداقل در ۱۲ ماه قبل تصادف نداشته‌اند. می توانند از ان استفاده کنند. 

. 2 جرج 96 


سنگ اوپال توانسته است نام زیباترین سنگ جواهر دنیا را به خود اختصاص 
دهد. این نوع سنگ می‌تواند تمامی طول موج‌های موجود در نور سفید را به گونه‌ای 
منعکس کند و در این کار حتی از الماس هم پیشی گرفته است. رنگ‌های این سنگ 
زیبااز سنگ شفاف تاسفید, خا کستر ی. قر مز.نارنجی,زرد.سبز, آبی, قرمز سرخ, 
صوری رزوی قموای و ها عاس یاه مفاو اس درایی سان آنهای کهاز 
را و ار 
از سفید و سبزهستند. بر خی گونه‌های عجیب و کمیاب از این سنگ در مقابل نور 
ها را را ی lI‏ 
یافت شد و دنیای جواهرات را تکان داد. این سنگ که در ار تفاعات ۲هزار متری 
کوه‌های آن منطقه یافت شد. درونش شفاف ودارای تر کیباتی سبز رنگ است. به 
گونه‌ای که همانند مناظر زیر آب دیده می‌شود و گویی نمونه‌ای کوچک از اعماق 
اقیانوس را در آن جاداده‌باشید. در حراجی‌های فروش این نوع سنگ‌ها دیده شده 
است که گرآن‌تر از هر نوع سنگ جواهر دیگری به فروش می‌رسند. 
N.S DS‏ 


انرژی‌هایی رابه اندازه‌انرژی که یک دانه برف در هنگام برخورد به زمین‌ایجاد 
می کند. اندازه گیری و آن رااز اعماق آسمان ردیابی کنند. اما افر اد ساکن منطقه نیز 
نه تنهاامشکلی بااین موضوع ندارند بلکه از این آرامش بسیار راضی هستند و هیچ 
کدام هیچ تمایلی به داشتن تلفن در مغازه‌ها یا محل کار خود ندارند وبه نظرشان 
اگر بخواهند از تلفن استفاده کنند. اینجا هم مثل هر جای دیگر دنیا شلوغ و پر از سر 
و صدا خواهد شد. 


٩هزار‏ سرباز خوابیده 


2 ۱ اا.‎ ِ e 
دو طراح بریتانیایی به نام جیمی واردلی و آندی موس "به همراه‌صدهانفر که‎ 
g9 ¢ داوطلبانه به انها کمک می کر دند به سواحل نورماندی سفر کر ده و تعداد‎ 
EO ار ار یا‎ 
1 ٤ 1 1 7 1 
کرده نام دارد. به عنوان ادای احترام به ان سربازانی است که در روزفرود در‎ 


نفر بودند اما بعد از پخش شدن خبر این بر وژه تعداد ۰ ۰ نفر داوطلب نیز از مردم 
ساکن منطقه برای کمک آمدند. بعد از حدود ۴ ساعت و نیم کار مداوم ساخت این 
سایه‌ها به اتمام رسید. وقتی هد ف اجرای این پر وژه را پرسیدند اینطور اعلام کر دند 
که می خواهند بااین کار تصوری عینی و تصویر ی از تعداد انسان‌هایی که جان خود را 
تنها در جند ساعت از دست دادند نشان دهند تااز اشتباهات گذشته درس بگیریم. 
بعد از بایان کار جمعیت بسیاری برای‌تماشا آمدند و فا ساعتی از شب که آب درب 


ششم ماه ژوئن سال ۱۹۴۴ در جنگ جهانی دوم کشته شدند. تیم اصلی این کار ۶۰ بالا آمد و تا آخرین سایه سرباز رابا خود شست. آنجا ماندند. 


کوچک‌ترین 


شاید برای عنوان کوچکترین جانور موجود بتوانید فقط به انواع حشرات فکر کنید. اما نوعی میمون وجود 
دارد که توانسته است خود رادر میان یکی از کوجکترین حیوانات روی خشکی جای دهد. میمون پیگمی که 
در جنگل‌های بارانی غرب آمازون زند گی می کند. با وزن کمتر از ۱۰۰ گرم حتی از بسیاری انواع موش‌ها نیز 
کوچکتر است و کوچکترین نوع میمون در جهان است. طول آن به زحمت به ۱۵ سانتی متر می‌ رسد و دست‌های 
کو چکش ناخن‌های تیزی دار ند که اوراقادر می ساز د به راحتی از هر نوع سطحی بالا رود. این جثه کوچک 
انعطافی دیدنی به بدنشان داده‌است. طوری که می توانند سر شان را ۱۸۰ در جه به عقب بچر خانند. کاری که 
تنها جغدها می توانند انجام دهند. غذای اصلی این حیوان را انواع حشرأت کوچک و میوه‌ها تشکیل می‌دهد و 
قادر به شکار موجودات دیگر نیستند. یکی دیگر از خصلت‌های عجیب این میمون. حساس بودن بیش از اندازه 
آن به خانواده‌اش است.اگر یک بچه پیگمی کوک از خانواده‌اش گر فته شود ممکن است آنقدر افسر ده شود 
که از ناراحتی بمیرد. البته این اتفاق به ندرت پیش می آید زیرا کمتر کسی به محل زند کی این میمون‌ها سفر 
می کند و تعداد محدود نمونه‌های گر فته شده نیز تنها به منظور شناخت رفتار و عادات غذایی و محافظت از این 
میمون کوجک بوده است. 


هر ی ی 


بیماران مبارز 

بیمارآن مبتلا به پار کینسون‌این بار برای مقابله بابیمار ی خود عملا به 
رینگ بو کس می‌روند! طبق اظهارات موسسه مراقبت از بیماران پار کینسون 
در آمریکاء تحقیقات نشان دادهاست که تمرین و ورزش می تواند میزان 
دویامین‌موجود در مغز راتا حد زیادی افزایش دهد ماده‌ای که در بیماران 
پار کینسون به شدت پایین است. به دنبال این موضوع این مر کز طرحی برای 
را ی رس را ای رن 
گرفته است تادر فضای ورزشی واقعی در گیر شوند و البته تحت نظر مربی 
حرفه‌ای تمرین می‌بینندتاهر کدام مطابق باتوانیی‌های‌فیز یکی خودورزش‌ها 
راانجام دهند.این مربی درباره‌این تمرین ات می گوید: وقتی می‌بینید که 
یک فر د مسن اینگونه به دست مربی مشت می‌زند. دیگر نمی‌توانید فکر 
کنید که برای مسابقه تمرین می کند. تنها چیزی که می‌بینید. یک فرد بسیار 
مشتاق است که با نهایت توان خود برای مبارزه با بیماری‌ اش ضر به می ز ند. 
وبیماری راجای حریف تصور می کند .هم کنون پیشر فت‌های خوبی از این 
روش مشاهده شده است و بیماران سیر درمانی بسیار بهتر و سریعتری راطی 
می کنند. این مر کز دارای پنج شعبه دیگر در سطح جهان است که به مراقبت 
از این بیماران می‌پر داز ند. 


مسر ۱ 8 
۱۸ اور ٩٤‏ اعات ی 


تسد 


بول کلیدی است کہ ہا آن ہی تو 


ان 


۰ 


ده همه چاو از د شد ج 


ده ۱۱ 


۵ 


خاطرات روزنامه‌نگار 
از :سیروس گنجوی 


ردبای 
خاطر ۵... 


روکسن ای 


وقتی کسی ار قرا رای دای خاکی می‌بندد و 
بکه و تنهاء راهی دنیای ناشناخته بعد می‌شود ما ادم‌ها 
عادت کرده‌ايم که‌همه‌اش ذ کر مصیبت کنیم وپشت 
سرش,ناله وفغان و اهومویه سر دهیم.امابه باور 
من. کسی که یک عمر. مردم رابا خنده اشناکرده‌و 
دلمردگی آدم‌ها رابه دل زند گی بدل کر ده برای شادی 
رای راد فاد کو فاد وریت 

انسان‌های نیک سرشت که در هر زمینه‌ای 
به‌مردم خدمت کرده‌اند.پس‌ازم رگ,برارزش 
خاک می‌افزایند. واستاد منوچهر نوذری هم یکی از 
این آدم‌ها بود! کاری ندارم که این هنرمند بزرگ, در 
اواخر زند گی‌اش مصیبت‌ها و دشواری‌های زیادی را 
تجربه کرد. اما من همیشه از او همان جهره‌ای را به یاد 
دارم که سال‌ها پیش با آن روبرو شدم. او هميشه برای 
من همان شخصیتی بود که از نخستین روزهای فعالیت 
رادیویی‌اش در ذهنم باقی مانده است! 

این خاطره رابه مناسبت دهمین سالگر د در گذشت 
این هنر مند صاحب نام برایتان تعریف می کنم: 

در آن‌روزهایی که‌هوای تهران پا کیزه و آسمان, 
آبی بود. دو تن از کمدین‌های محبوب آن زمان. حمید 
قسیی ر ی انشا کوش سارک 
رو که سن و سالش چند سالی از من -جوان‌ترین عضو 
هیات تحریر یه مجله امیدایران -بیشتر می‌رسید. 
به دفتر مجله‌ما آمدند.در آن‌روز گار.مر دم ماهنوز 
تلویزی ون این جعبه جادویی را تجر به نکر ده بودند و 
عمده‌ترین سر گرمی آنها رارادیو و مجلات و سینما 
تشکیل می‌داد. 

من‌وسردبیر آن دونفر را که آدم‌های‌مشهوری 
ودا ی ا ی ام تفر سوم بر ایمان ناشتاشته بود. 
آقای "قنبری اورااین طور معرفی کرد: 

-ایشان در دونه حسن کبابی هستند! 

این, نام یک تیپ جالب رادیویی بود که تاز گی سر 
وصدای زیادی به پا کردهو بسیار مورد توجه مردم ما 
قرار گرفته بود. من شخصا از این تیپ که کمی هم شل 
ونوک زبانی حرف می‌زد -خیلی خوشم می آمد؛ یک 
دفعه باخوشحالی گفتم:پس 'دردونه حسن کبابی شما 
هستید ؟ واقعا تبریک! 


وو ےہ 


7 
قامات 


آن جوان‌بانشاط که آن روز یک کت وشلوار 
سرمه‌ای و یک پیرآهن سفید یقه باز پوشیده بود و بنا بر 
عادت. دست‌هایش را توی جیب شلوارش کر ده بود. 
فورادست‌هایش رااز جیب در آورد و در حالی که با 
خنده سری فرود می آورد با لحنی احترام آمیز گفت: 

من مخلص همه دوستان مطبوعاتی هستم! 

"علی تابش "به شوخی گفت: 

_ایشان خودشآن‌هم نمی‌دانند کی‌هستند.چون 
انقدر در نقش‌های متنوع ظاهر شده‌اند و ان قدر با 
صداهای مختلف مزه پرانی کرده و به جای دیگران 
حرف زده‌اند که راستش,ماهم نمی‌دانیم اسم واقعی 
ایشان جیست؟ اما خب مااو را منوجهر نوذری صدا 
می زنیم؛ 

ی 
شکستهای که سال‌ها بعد در صفحه تلویزیون در حال 
اجرای مسابقه هفته ظاهر شد. زمین تا آسمان تفاوت 
داشت! در آن روزهاء او سرشار از شور و نشاط و انرژی 
بود. یک آن نمی‌توانست آرام بگیرد. جوک‌های دست 
اول زیادی توی استین داشت که اماده تعر یف کردن 
آنها بود. و از حرف بامزه دوستانش که سن و سالشان 
بیشتر از او بود به اسانی زیر خنده‌می زد. در این حالت» 
همان طور که دستانش توی جیب شلوارش بود. مر تب 
بدن خود رابه جلو و عقب تاب می‌داد و ریسه می‌رفت 
یک پار چه شور وانرژی بود ودر عین حال» بسیار بذله گو 
وحاضر جواب!هر سه‌نفر آنها آدم‌های شوخ طبع وزنده 
دلی بودند که مر تب سر به سر یکدیگر می‌گذاشتند! 

زنده‌یاد نوذری "در حالی که مجله ما راورق می زد 
به طرف سردبیر (حسین سرفراز) رو کرد و پرسید: 

-راستی جرا بعضی از این مطبوعات. این همه غلط 
جایی دارند؟ 

"تابش "با خنده گفت: 

_بفرماء غلط نکنم باز هم یک جو ک دست اول کوک 
کر ده که دارد پیش در مدش رامی ایدایسر من تو را 
خوب می‌شناسم. خب. معطل نکن تعریف کن! 

زنده‌یاد "منوچهر نوذری "خن ده کنان لطیفه‌ای 
راتعری_ف کرد که در آن زمان نشنیده‌بودیم و کلی 
خندیدیم.او گفت: می گویند یک روز مدير یک مجله 
رفت سراغ سردبیر و گفت: 

بازم که این مجله پر از اشتباه چاپیه. ام وز بیش از 
صد نفر تلفن زدن و اعتراض کردن. این تلفن‌ها کلی 
وقت مارامی گیر د! 

سر دبیر گفت:جناب‌مدیر.اگه‌اجازه‌بدیناز امروز. 
شماره تلفن مجله را هم اشتباه چاپ کنیم تا دیگر کسی 
مزاحم نشود!! 

مااز این لطیفه زیر خنده‌زدیم و سر دبیر که خودش 
هم دل خوشی از غلط های جاپی مجله نداشت گفت: 

اما خوشبختانه مجله ما کم غلط است. فقط ممکن 
است موقع مصاحبه, اسم شمارا به جای "نوذری" 
شتباهی "بوذری" چاپ کنندا 

"منوجهر نوذری" با خوشحالی کود کانه‌ای گفت: 

-آخ جون» پس می‌خواهید با من مصاحبه کنید؟ 


, ارو ۳۹/۸۰ 


تابش "هم پارازیت انداخت و گفت: 

_خبه.خبه.بی خود دلت رو صاب ون نزن قبل از 
توخیلی‌هانوبت گرفته‌اند. تو تازه امده‌ای, برو آخر 
صف! 

اماسردبیر گفت: اتفاقا فکر بدی نیست. مر دم تیپ 
حسن دردونه "را یسندیده‌اند و مايل هستند در مورد 
"منوچهر نوذری بیشتر بدانند. 

به این تر تیب اولین مصاحبه با زنده یاد نوذری 
در مجله ما شکل گرفت. 

در آن موقع. زنگ تلفن به صدادر آمد.من گوشی را 
برداشتم. شخصی از آن طرف سیم پر سید: 

-آقای "نوذری" آنجا هستند؟ 

گفتم: بله. 

گفت: بهش بگین یک ساعت دیگر باید در استودیو 
حاضر باشد. ضبط دارد. 

من ‌عین احرف‌های 
آن شخص رابرای این 
جوان پر شور و حال 
نقل کردم. اویک 


دفعه با نوک دست | 


زد به صورتش و 
گفت: 
رفته‌بود.بای د عجله 
۳ 

نت - . اا 1 بو ی ره 

_دردونه؛ اگر می‌ترسی تنها بری, ما هم همراهت 
بيايیم 2 

این هنر مند نوپاهم که از جواب گفتن باز نمی‌ماند. 
قبل از خروج» رو به ما کرد و گفت: 

این دوستان بامزه‌من, عاقبت مرااز نان خور دن 
می‌آند از ند. بهتر است هر جه زود تر از دستشان فرار 
کنم! 

این هنرمند با ذوق که باورودش»آن همه شادی 
ونشاط به دفتر مجله ماسرازیر شده بود با رفتنش» 
مجلس از شور و حال افتاد و باتمام وجود. جای خالی 
ميان چامهه هنر یما غالی انیت 

زنده‌یاد نوذری از برنامه‌های کلیشه‌ای و تکراری 
کاری راچه در زمینه دوبلا ژوسینما,ءوچه‌در زمینه رادیو 

اه .۰ me»‏ انحام دا ۳ ۳ 

و تلویزیون. خوب و بدون نقص انجام داد. برنامه صبح 
جمعهبارادیو باحضور| از بر شنونده‌تر بر 
جمع‌هبارادیو باحضورآوبه یکی از پرشنونده‌ترین 
نیز حاوی لطیفه‌های او به چاپ رسید. 

در اولین روز افتتاح تلویزی ون در ایران. او جلوی 
دوربین ظاهر شد و گفت: 

آمردم. این جعبه جادویی که جلوی رویتان است؛ 
اسمش "تلویزیون است. به خاطر بسپارید!" 

ماهم تورا که نامت استاد "منوچهر نوذری است 
هميشه به یاد می‌سپاريم. روانت شاد باد! 


کریم ملکی 


و سوسه سود میلیونی در دسر ساز شد 
وسوسه سود میلیونی باعث شد تا یک زن بتواند نیم میلیارد 
تومان کلاهبرداری کند. 
چندی پیش زنی با مراجعه به کلانتری شهر ک راه آهن گفت: 
زنی ۲ ۴ساله به نام پروین به بهانه سرمایه گذاری در زمینه 
طلاسازی از من و بستگانم میلیون‌ها تومان پول گرفته. اما 
پس از گذشت نز دیک به یک سال ادعای ورشکستگی دار د 
و می گوید. سود ماهیانه و اصل پولمان را از دست داده است. 
این در حالی است که او با وعده دریافت سود ماهیانه حاصل 
از سرمایه گذاری. از من ۱۲ میلیون تومان گرفت و چند ماه 
سود آن رابه صورت منظم به من پر داخت کرد وهمین خوش 
حسابی باعث شد من بستگان و دوستانم را به این زن معرفی 
کنم و حدود ۲۰ مرد وزن سرمایه‌ای نزدیک به ۵۰۰ میلیون 
تومان به پروین تحویل دادند و چند ماهی هیچ گونه مشکلی 
در خصوص پرداخت سود از سوی این خانم وجود نداشت. اما ناگهان وی ادعا کرد 
که دیگر در کارش سود نمی کند و سودی به ما نخواهد داد. در ثانی اصل پول ما را 
هم پر داخت نمی کند وادعامی کند ورشکست شده است. بد ین تر تیب بازپرس 
شعبه ۱۷ دادسرای ناحیه ۵ تهران دستور بازداشت وی را صادر کرد که سر انجام 
ماموران پایگاه دوم پلیس آ گاهی موفق شدند وی را در شهران دستگیر کنند و در 
تحقیقات دریافتند که‌اوهیچ گونه سر مایه گذاری‌در کار خانه طلاسازی ند اشته 
است. پروین در باززجویی‌ها گفت: چون بدهی زیادی داشتم و پرداخت بدهی‌هایم 
غیر ممکن بود بااین شیوه‌وشگرداقدام به کلاهبر داری کر دم ومد تی با پول‌های 
خودشان سود ماهیانه می‌دادم تا اینکه ورشکست شدم. 


کدای میلیونر دستگیر شد 


چندی پیش یک مر د که با ظاهری ژولیده در خیابان‌های بوشهر به مدت ۱۳ 
سال گدایی می کر د. دستگیر شد. 
ماجرای عجیب اینکه این مرد زمان دستگیری ۳۵ میلیون ريال پول نقد به همراه 
داشت و در دو حساب بانکی اش نیز ۰ ۵۵میلیون ر یال سیر ده گذاری کر ده‌بود. 
یرای و سسکا رصان اا ا ارت 
بوشهر وی در یکی از حمام‌های عمومی شستشو و لباس‌های نو به تن کرد و سپس 
خودرا اسماعیل معرفی کر دهو گفت:اهل یکی از شسهرهای اطر اف بوشهر و 
مجر د هستم و برادری دارم که فقط او از گدایی من باخبر است چون پولهايم را به 
او می‌دهم تا برايم در بانک نگهداری کنداماموران شهرداری بعد از استحمام او با 
یول‌هایش وی رابه حر است شهر داری انتقال دادند. تا درباره وضعیت بول‌هایش 
ی هت رح واست کت و اس او ۲۵ 
میلیون ریال شامل جک 
پول و اسکناس شمارش 
شد وبعد از صورت 
EEN‏ ای 
پولدار به کلانتری تحویل 
داده‌ شد تا وضعیت وی 
TE‏ 


قایق‌های ار واح بااجساد مرد گان 


ماموران گارد ساحلی بندر فو کویی در شهر ساکایی ژاپن» باد یدن 
اجساد ۲۰ نفر درون قایق‌هایی سر گردان در در یا شو که شدند. 

احساداین ٍ آنفر در داخل ۱ اقایق رهاشده‌در آب‌های‌ساکایی پیدا 
شده, در حالی که هیچ سرنشین زنده‌ای در این قایق‌ها وجود نداشت ت. این 
قربانیان ناشناخته باعث تعجب و نگرانی مقام‌های ژاپنی شده و تحقیقات 
تو کیو هفته گذ شته تصویر ی از قایق‌های حامل مرد گان ناشناس پخش 


کرده که مورد توجه میلیون‌ها ژاپنی قرار گرفت و مشخص شد قایق‌های 
حر کت کرده‌اند کر ا ابیت تب وی برو دا کی یس 
موقعیت یاب دریایی در آنها وجود نداشت 
ماهیگیر ان هستند که برخی از آنها به شدت تجزیه شده‌اند و این موضوع 
نشان می دهد که‌قایق‌ها مدت‌های زیادی در دریاسر گر دان بوده‌اند و 
تنها پر چم موجود در یکی از قایق‌ها نشان می دهد که این قایق‌ها متعلق به 


شت اجساد هم شبیه دریانوردان و 


ثانیه‌های جاودانه 


عروس ودامادی که می‌دانستند به پایان‌ماجرای عشق وزند گی 
مشتر ک خود نزدیک شده‌اند تسلیم مر گ نشدند و زیبا ترین شروع 
رادر آخرین لحظات زند گی جشن گر فتند. 

این زوج که "شان ولورانی " ۵۲و ۵۵ ساله هستند. قرار بود تابستان آینده 
مراسم عروسی بر گزار کنند. اما بنا به تشخیص پزشکان عروس خانم به 
علت بیماری سرطان پیش فته چند روز بیشتر زنده نخواهد بود و آنان 
هم بابر گزاری جشنی در هتل ناتینگهام از میهمان ان غمزده پذیرایی 
کر رای ۲ هفته قبل از بر گزاری مراسم عروسی به علت درد ناحیه 
شکم به پزشک مراجعه کرد و متخصصان به سنگ کیسه صفرا مشکوک 
ا زانیا اسر ییا ارس ره 
کبد مبتلا شدو تنها یک هفته برای زنده‌ماندن فرصت دار د. در اینجا 
بود که زوج نگونبخت در نهایت ناباوری تصمیم گرفتند قبل از جدایی 
مراسم ازدواجشان را با حضور دوستان و خویشاوندان بر گزار کنند و 
چهارروزپس از بر گزاری مراسم عروسی,لورانی گرین در حالی که 


آهنگ عروسی‌اش را زمزمه می کرد جان باخت و جالب اینکه در مراسم 


عروسی که همه می‌دانستند این وداع ۱ 
eM TIT‏ 9 
دلش می‌خواهد این ثانیه‌ها را جاودانه 
کندا 


۲ ۶ 
Q۸‏ الاعات ل 


او مر دم ابه حال خود ګذاشتی. تو رابه حال خودت خواهند گذاشت 


@ وماس مان 


پاورفی تاریخی 


سس ی ناهار 


Dm. 


در شماره‌ی پیش خواند ید که چون آغامحمدخان قاجار فرزند نداشت» 
برادر زاده‌اش فتحعلی راجانشین خود کرد. فتحعلی در ۱۷۶ ۱قمری 
تاجگذاری کرد وعیاشی پیشه کرد. در روز گاراوبود که بخش بزر گی 
از قفقاز و برخی از آذربایجان رابه دشمن تسلیم کرد. او بود که قسمتی 


پاداش برای زاد و ولد 

ابا خان با شنیدن خبر وجود دختری زیبا مشتاق 
شد به جنگ قادرخان عرب برود تا ان پریزاد رابه 
چنگ بیاورد. قادرخان از گردنکشان بسطام بود که 
حاضر نبود از اغای قاجار فرمان ببرد. باباخان که 
همان فتحعلی شاه‌باشد. در این جنگ پیر وز شد و 
قاد رخان عرب رااسیر کر د سیس فر مود بدر جهان را 
که د ختر قاد ر خان بود.به حضورش | وردند واوراعقد 
کرد. در برخی منابع این ماجرارااین طور نوشته‌اند 
که اغامحمدخان پس از اسیر کردن قادرخان عرب» 
برای‌اینکه پشتیبانی قوم او راجلب کند. به قادرخان 
منصب داد و د خترش رابرای برادرزاده‌اش باباخان 
خواستگاری کر د. نیز گفته‌اند باباخان یاز ده ساله بود. 
شبیه چنین تناقضاتی باز هم در تاریخ قاجارهست. 
حقیقت هر چه که بوده؛ بدر جهان نخستین زن عقدی 
فتحعلی شاه بود و او را تا پایان عمرش محترم داشت. 
از این زن؛ پنج دختر و دو پسر زاده‌شد. پسرهایش که 
حسنعلی و حسینعلی نام داشتند در اواخر شاهنشاهی 
فتحعلی شاه شورش کر دند. فتحعلی شاه در باره این 
دویسر می گفت خون قاد ر خان در ر گ‌این دویسر 
جاری است.یعنی آنهایاغی گری رااز پدربزر گ خود 
ارث بر ده‌اند. 

درباره حر مسراهای فتحعلی شاه و تعداد زنانش و 
عیاشی‌های او بسیار نوشته‌اند و حتی مر دم از سر سره 
فتحعلیشاهی داستان‌هایی برای هم نقل می کنند. اگر 
مشتاقید درباره حرمسراهای او معلومات بیشتری 
کسب کنید. به رستم التوار يخ رجوع کنید که کتاب 
نایابی است و آن رادر نایاب فر وشی‌های جلو دانشگاه 
تهران دیده‌ام. کمی از اطلاعاتی را که‌در ان کتاب 
نیست. به شما می گویم: 

افرادی که در باره فتحعلی شاه مطالبی نوشته‌اند. 
درباره‌زنان او ارقام متفاوتی به ما داده‌اند که شاید 
دلیلش این باشد که هر کس در زمان متفاوتی از 
حرمس رای او خبر داشته. برای مثال تعداد زنان او 
در آغاز پادشاهی کمتر از اواخرش بوده. سرهنگ 
دروویل فر انسوی گفته اوهشتصد زن‌داشته.سرهنگ 
استوارت آنهاراصد نفر وبی‌نینگ عددهشتصد را 
درست می‌داند. مار خام نیز گفته سیصد نفر بودند. 
مادام دیولافوا که تصویری‌هم از رابعه قره‌العین شاعر 
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مصطفی گلیاری 


کشیده» در کتابش گفته دومین شاه قاجار هفتصد زن 
داشته.مور خان‌ایرانی نیز به‌ هزار وهزارودویست 
هم اشاره کر ده‌اند. برخی از زنان او فقط یک بار شاه 
راملاقات کردند.از تعداددختران‌اواطلاعی‌در 
دست نیست زیرارسم بود که به فرزند دختر آهمیت 
ندهند. شاعری به اسم مولانارضابهاری که معاصر 
فتحعلی شاه بود در شعر ی گفته است او سیصد پسر 
داشت.شعرش به تر کی است که گفته: اوچ یوز 
اوغلی واردی .لقب یوزاوغلان(صد پسر) مال وقتی 
بوده که صد پسر داشته. آ غامحمد خان قاجار پیوسته 
اوراتشویق می کرد که زن بگیرد. خودش هم هر وقت 
می‌شنید در فلان ناحیه پریزادی‌هست که رشک 
حوریان بهشت است. تيز دستور می داد او رابیاور ند 
و برای برادر زاده‌اش عقد می کرد. هر وقت یکی از 
زنان باباخان(فتحعلی شاه) می‌زایید. اغای قاجار به 
باباخان هد به‌ای ار زنده می‌داد. بر عکس امر وز بوده 
زیراامر وز هر خانمی که بجه‌دار می‌شود. بار انه بجه 
به مادر می‌رسد ولی در زمان قاجار.پاداش زاییدن را 
به باباخان می‌دادند. 


جنگ با زمان‌شاه برای انگلیسی‌ها 

درسال ۱۷۹۹ میلادی(۱۷۷ ۱)لرد وسلی که 
فر مانر وای انگستان بود در هند. با تییو سلطان که 
حاکم میسور بود. جنگید واو را کشت و میسور به 
دست انگلیس افتاد. میسور ایالتی بود در جنوب 
هند که تقریباتمام معادن طلای هندوستان در 
انجاست. راجه‌های هند که از این اوضاع بیزار شده 
بودند و از زور گویی‌های انگلستان به ستوه آمده 
بودند. دست به دامان«زمان شاه» شد ند که پاد شاه 
افغانستان بود و از او خواستند به خرج راجه‌ها به هند 
حمله کند و انگلیسی‌ها را بیر ون بریزد. زمان‌شاه این 
پیشنهاد راپذیرفت و به هند لشکر کشید و تالاهور 
پیش رفت.انگلیسی‌ها که از افغان‌هامی تر سیدند 
تصمیم گر فتند ایر ان راتشویق کنند تابازمان شاه 
بجنگد اما نمی‌خواستند مستقیما کمک بخواهند تا 
ایران فکر نکند انگلیس از افغان واهمه دارد. آنها 
طرحی ریختند و برادران زمان‌شاه را که محمود و 
فیروز بودند. عليه زمان‌شاه شورآندند و چون جان 
این دو برادر به خطر افتاد, به آنها پیشنهاد کردند 


۳۹/۹۰ ۳ 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ ) 


نتضعلی شاه و کلاههای ارویایی که سرش گداشتند 


ای مرس رد یور را رو ویو 
بر سنگ زد. از حرمسراهایش هم مطالبی خواندید. با طاووس خانم هم 
آشناشدید که سو گلی شاه بود. در باره نخستین همسر شاه نیز مقد مه‌ای 
خواند بد. حالا ادامه را بخوانید : 


فتحعلی‌ شاه محم ود و فیر وز رایذیرفت وبه 
نهااحترام گذاشت وامکاناتی بر ایشان فراهم کرد. 
زمان‌شاه‌سفیری به ایران فر ستاد و به حاج ابر اهیم 

۳ ۲ ۱ 1 ۲ 
کلانتر که صدراعظم ایر ان بود پیام داد پابر ادرانم 
رابه من تحویل بده‌با خر اسان رابه افغانستان 
می‌چسبانم .شاه‌ایر ان از این پیام آ شفته و خشمگین 
شد و به حاج ابراهیم کلانتر فرمود باید سبیل این 
مرد ک رادودداد.همان روزهاانگلیسی‌ها کسی را 
به اسم مهدی علی خان که عنوان بهادر جنگ داشت. 
به‌ایر آن فر ستادند تااوراتشویق کنندهرچه‌زودتر 
به زمان‌شاه‌بتازد واوراادب کند. مهدی علی‌خان 
ایرانی‌بودولی در هند زند گی می کردواز بزرگان 
هندوستان بود. 

واتسون,مورخ‌انگلیسی که‌منشی‌سفارت‌انگلیس 
در تهران بود در این باره چنین نوشته: "مردی به نام 
مهمدی علی خان از بمبئی به دربار ایران امد تاایران 
راتشویق کند با زمان‌شاه‌بجنگد زیر اانگلیس نگران 
بود مباداز مان‌شاه‌هند وستان راتسخیر کند امامهدی 
علی‌خان در ایر ان وانمود می کرد که دولت انگلستان 
هیچ ترسی از زمان‌شاه افغانی ندارد و هر لحظه ار اده 
کند. زمان‌شاه را شکست خواهد داد . 

خود مه دی علی خان در بارهس فرش به‌ایران 
جنین نوشته: "من از فجایع افغان‌ها در لاهور سخنانی 
گفتم.به این نیز اشاره کردم که هزاران نفر از 
شیعیانی که در لاهور بودند. از ترس کشتار زمان‌شاه 
به ممالک کمیانی هند ش قی بناهنده شده‌اند. من 
سعی کردم کاری کنم تاشاه‌ایر ان لشکری فر اهم 
کندوان رابه محمود و فیر وز بدهد تابابر ادر خود 
زمان‌شاه بجنگند '. این مهدی علی خان از انگلستان 
اعتبارنامه‌ای داشت که در آن می‌توانست از طرف 
دولت انگلیس هر تعهدی بد هد تاشاه‌ایران راضی 
شود به زمان شاه بتازد. خودش در این باره‌جنین 
نوشته: اگر چشم وزیران ایران به این اعتبارنامه 
می‌افتاد. مطمتّن می‌شد ند دولت انگلیس از ز مان‌شاه 
می تر سد و دارد سعی می کند ایر ان راجلو بیندازد.من 
مراقب بودم تاوقتی که لازم نشده آن اعتبار نامه را 
نشان ندهم و خوشبختانه حرف‌هایی که برای تشویق 
شاه ز دم مؤثر بود ودر چهره‌اش نشانه‌های رضایت 


رادی دم واعتبارنامه رانش ان ندادم. نامه‌ ای هم 
داشتم که دولت انگلیس در آن مرگ اغامحمدخان 
راتسلیت گفته بود و تاحگذاری فتحعلی شاه رانیز 
تبریک گفته بود. شاه از دیدن این نامه خر سند شد 
و قراردادهایی را که می‌خواستم.امضا کرد .یکی از 
این قراردادها همکاری ايران و انگلیس بود بنابر این 
ایران و فرانسه نباید با هم دوستی می کر دند. فتحعلی 
شاه‌طبق این قر ارداد.فر مان داد: هر جافر انسوی‌ها 
بخواهند به خاک ایران قدم بگذارند. انها را توقیف 
وحبس خواهم کرد .فرمان دیگرش هم این بود که 
سیاهی در اختیار محمود بر ادر زمان‌شاه بگذار ند تا 
به افغانستان بتازد. 

فتحعلی شاه سپاه آ راسته‌ای به محمود داد که حالا 
دیگر خود را محمودشاه می‌خواند. وقتی که لشکریان 
ایرانی محمودشاه‌به افغانستان نز دیک شد ند.خبرش 
به زمآن شاه رسید.اوپشت دروازه‌های دهلی رسیده 
بود و تافتح آن فاصله‌ای نداشت اما تشخیص داد که 
دهلی رارها کند و برای جنگ با بر ادرش به افغانستان 
بر گردد. در فاصله‌ای که زمان‌شاه به آورد گاه برسد. 
محمودشاه‌قندهار را گر فت وبااعتماد به‌نفسی بیشتر 
آماده‌جنگ با برادرش شد. در این جنگ زمان‌شاه 
اسیر شد و شکست رایذیرفت. محمودشاه‌فر مان 
داداو رانابینا کر دند وبه زندان انداختند. این ماجرا 
که با نقشه زیر کانه انگلیس آغاز و تمام شد به سود 
انگلیسی‌ها شد و بی آنکه کشته بدهند یا پولی خرج 
کنند. از شر ز مان‌شاه خلاص شدند ضمناً خود رابه 
فتحعلی شاه نز دیک تر کر دند. 


جنگ روسیه با ایران 

انگلستان از ترس حمله‌های احتمالی بعدی 
مواضع خود رادر هند تقویت کرد سپس حدود یک 
سال‌ونیم بعد سرجان‌ملکم درسال ۹ وارد 
بوشهرشد از انجاهم به تهران‌رفت. این سرجان 
ملکم رصطام[ 51۲ ۸۷12100110 ژنر ال و دییلمات و 
مورخی‌انگلیسی بود که در زمان فتحعلی شاه‌سفیر 
دولت انگلیس هند بود در ایران. او تاریخ شاهان ایران 
رااز آغاز تازمان فتحعلی شاه نوشته و مير زااسماعیل 
حیرت آن رااز انگلیسی به فارسی تر جمه کرده. 

ملکم در تهران خود رابه فتحعلی شاه نزدیک 
کرد و خواست بااوقراردادی‌بنویسد که‌انگلستان 
مانند ناپلتون بتواند به ایران قوای نظامی بفر ستد تا 
مراقب‌اوضاع باش ند ولی فتحعلیشاه‌این قرار داد را 
نیذ بر فت. به جایش در ژانوبه ۱ ۱۸۰ قراردادی امضا 
کرد که به موجب آن بین ایران و انگلستان پیمان‌های 
سیاسی و اقتصادی بسته شد و فتحعلی شاه دستور داد 
ایر انیان باید در سر اسر کشور باانگلیسی‌هاهمکاری 
کنند و فرانسوی‌ها حق ندارند به جنوب و بندرهای 
جنوبی وارد شوند. 

در همان روزها پل اول تزار روسیه ترور شد و 
پسر ش آلکس اند ر اول بر تخت نشست. این پل اول 
همان‌است که‌پس ازمر گ کاترین کبیر.ار تشر وسیه 
رااز ایران فراخواند و آغامحمد خان قاجار رااز جنگی 


خبر حمله روس‌هاکمی دير به فتحعلی شاه 
رسید و روس‌ها گرجستان راگرفته بودند 
و به قراباغ و ایروان نیز تاخته بودند و با 
کمک ارامنه گنجه را فتح کردند 


خونین خلاص کرد. آلکساندر سیاست‌های پدرش 
راادامه نداد ودر اواخر تابستان ۲ ۱۸۰ میلادی به 
گرجستان حمله کر د و گفت: طبق وصیت جر ج سوم. 
پادشاه گر جستان, باید گر جستان به روسیه ضمیمه 
شود .در آن زمان فتحعلی‌شاه‌مشغول تار ومار کردن 
باز ماند گان نادر بود و سیاهی به خر اسان فر ستاده بود 
وبازماند گان‌نادر رااسیر کردند ودر مشهد گردن 
زدند.ولیعهد دلیرش عباس میرزاهم در جنوب 
ایران در حال قلع وقمع کردن ترا کمه بود بنابراین 
خبر حمله روس‌ها کمی دير به فتحعلی شاه ر سید و 
روس‌ها گر جستان را گرفته و به قراباغ و ایروان نیز 


تاخته بودند وبا کمک ارامنه گنجه رافتح و تعداد 
زیادی از مردم گنجه راقتل‌عام کر دند. از طرفی 
چون فتحعلی شاه به مردم قفقاز سخت می گرفت. 
نهادوست نداشتند زیر حمایت یر آن باشند بنایر این 
بیگلربیگی ای روان و خان‌های قفقاز به روس‌ها جلب 
شدند. بیگلربیگی به تر کی یعنی بزرگ بزرگان که به 
رئیس شهر و بز رگ طایفه گفته می‌شد. 

فتحعلی شاه ولیعهدش عباس میر زای دلیر رابه 
جنگ روس‌ها فر ستاد و نزدیک ایر وان باارتش روس 
روبرو شد. محمدخان بیگلر بیگی ایروان از طایفه 
قاجار بود ولی طرف روس‌ها را گرفت و دروازه‌های 
شهر راروی عباس میرزابست. عباس میرزا چند بار 
باروس‌ها جنگید و به آنها آسیب‌هایی زد ولی موفق 
نشد ایر وان رابگیر د. فتحعلی شاه اراده فر مود خودش 
به میدان جنگ بر ود وزهر چشمی از روس‌هابگیرد که 
در داستان‌ها بنویسند!درباریان مدام می گفتند همین 
که خودت به جنگ بر وی. در خشش شکوه شاهانه‌ات 
چشم روس‌ها را کور خواهد کرد و به پایت خواهند 
افتاد اما خودش خوب می دانست که حریف روس‌ها 
نیست بنابراین به جنگ نرفت و محمدخان رابه 
انگلستان فر ستاد و تقاضای کمک کرد. انگلیسی‌ها به 
نماینده شاه گفتند به شر طی کمک می کنند که‌ایران 
به انگلیس اجازه بد هد جزیره‌ هرمز وبندرهای بوشهر 


ETA 


و خزر در تسلط آنها باشد. شاه به خودش گفت من از 
انگلیس می‌خواهم کمکم کند تا خاک رااز روس پس 
بگیرم ولی انگلی س می گوید خاکت رابده تا کمکت 
کنم. نه! این به درد نمی‌خورد واز کمک انگلیسی‌ها 
نومید شد ولی عباس میرزاهمچنان باروس‌ها 
می‌جنگید و به آنها اجازه پیشروی بیشتر نمی‌داد. 
اینها را داشته باشید تا سری به عثمانی بزنیم. 


دوستی ایران و فرانسه 

در استانبول تاجری فرانسوی زند گی می کرد 
به نام اسکالون که درباره ایران اطلاعاتی به مارشال 
برون» سفیر فرانسه در عثمانی داد.آوهم این اطلاعات 
رابه فر انسهفر ستاد.نایلئون بنایارت.امیر اتور 
فر انسه که علاقه داشت به هند بتازد. متو جه شد 
کا یران فا و ےا ایی ات تاران 
اما ای یرای قعل داه رشت وا ن رابا کرو از 
صاحب منصبان فر انسه به تهران فر ستاد. شاه‌قاجار 
از پیروزی‌های ناپلئون چیزهایی شنیده بود. کشیشی 
به نام داود نیز در گوش فتحعلی شاه نجواهایی کرد 
وشوق اون ها قر آسهدوست شوک شاه اجار 
هم امیدوار شده بود که فرانسوی‌ها کمکش کنند تا 
ایران بتواند قفقاز رااز روس‌هایس بگیر د.از آن‌ طرف 
هم دو تاجر فرانسوی به نام‌های باسکول و روسو که 
در بغداد بودند. مدام برای فرانسه گزارش‌هایی از 
ایران می‌فر ستادند و ناپلتون را تشویق می کر دند با 
ایر ان وارد رابطه شود. 

نتیجه این مسائل آن شد که محمد رضاخان 
قزوینی که سفیر ایران بود با هدایایی به قیمت پانصد 
هزار تومان‌به فر انسه‌رفت.درماه‌می ۱۸۰۷ عهدنامه 
کین کان ین اران و فر اس سه کی (۱۳ 
اردیبهشت ۱۱۸۶ ۲۵صفر ۱۲۲۲).فین کنشتاین 
شسهری است در لهستان.هفته | بنده خواهید دید که 
فرانسه هم سر فتحعلی شاه کلاه گذاشت. 


ادامه دارد 
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کنید. قالب پاورقی اقتضانمی کند منابع رابنویسند‎ 
اماهرجاكەلازم بوده‌در متن اشاره‌ای بەمنبع‎ 
کرده‌ام.برای مثال هفته پیش از لر د کر زون ورستم‎ 
التواریخ و گاسپار دروویل نام بردم. توضیحی هم‎ 
بدهم که به منابع ربط دارد. یکی از کتاب‌هایی‎ 
کار تا عان سار ار‎ 


بین مردم معر وف است. خواجه‌ی تاجداراست 
به قلم ژان گوره‌وبا ترجمه ذبیح الله منصوری. 
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شب بود. داداجهان کنار سماور نشسته بود و 


اا , , ۱۱ ۳ ۳ مه ® ۰ RG‏ 
محله رن رور می‌خواند. بر ادرانم شطر نج می زد ند. 
خواهرم سیمین کنار داداخوابش بر ده‌بود. کا کوروی 


سجاده‌ای پشسمی و خیلی قد یمی» "ابوالعلا معرزی" 


می‌خواند. یکمر تبه صدای در زدن پیاپی آمد. کاکو 
رفت تا در راباز کند. هر سه جلو پنجره رفتیم. زنی با 
چادر به درون پرید و خودش در رابست و به دیوار 
تکیه‌داد.مر تضی گفت: "یه زن اومد توا" داداجهان 
مجله را کنار گذاشت وسنگین بلند شد ونگاه کر د. 
نه آن زن حرفی می‌زد و حر کتی می کر د نه کا کو. دادا 
گفت: "یکیتون برین ببینین چه خبره". کسی نرفت 
زیر دوباره در زدند. کا کو به زن اشاره‌ای کر د. او به 
کنار(توالتی) که ته حیاط بود. رفت و چراغ روشن 
نکرد ودرراروی خودش بست. کا کو پاورچین چند 
گام از در دور شد. چراغ حياط راروشن کرد سپس 
لخ‌لخ صدای دمپایی‌اش رادر آورد وبلند پرسید: کیه 
این نصفه شبی "و در راب از کرد. چیزهایی گفت که 
نشنیدیم. بعد در رامحکم کوفت و کلونش راانداخت 
وبلند گفت: "بی‌خردهای وقت‌نشناس! چراغ را 
خاموش کرد و وانمود کر د داخل خانه شده. کمی روی 
یله‌های حياط ایستاد بعد سمت کنار تولت رفت وزن 
رابه‌خانه آورد. داداجهان با دومیله اخمش گرهی 
در ابروبافت. کاکو گفت: مهمان داریم! پشدری‌ها 
رو بکشین. چراغ رو کم‌نور کنین. صداتون هم بیرون 
نره!"داداجهان گفت: این چه مهمانیه که وقتی که 
میاد.میزبانش‌باید مثل دزدهارفتار کنه؟ مرتضی 
گفت: والله..!" کاکو به او پس گردنی زد و گفت: 
آجون‌این زن‌در خطره...گه بهش پناه‌نداده‌بودم. 
کشته بودنش" . دادا گفت: حالا که خطر رفع شد ه؛ 


سس 


اطلاعات لل ارو ۳۹۸۰ 


۲ ی r.‏ ۲ ۲ ۲ 
برگرده خونه‌ شسون! کاکو چراغ راخاموش کرد و 
چراغ مطالعه روشن کرد و گفت: "خطر رفع نشده . 
وولو مر ی اسب 
یبود نب وی رو ۳ 
داداجهان رفت. 
نه شام خورد نه چای. لی وان اب را قورت قورت 
سر کشید.انگار از بیابان کربلا آمده‌بود.ماساکت 
بودیم و دزد کی نگاهش می کردیم. چکه‌چکه اشک 
داداجهان آمد. کا کو نیامد. زن بلند شد و اشکش رابا 
جادرش پاک کرد و گفت: افتادین زحمت. خاکسار 
دوروزایتجاباشم تا شوهرمبیاددنبالم.اکه حالاپامو 

۰ ۳ هنن 1 
بذارم بیرون» بر ادرهام سرم رو می‌برن ... داداجهان 
روزش راورق زد و گفت: دیگهدوره‌زور گویی به 
زن گذشته! تو مگه جه گیسی از خودت بریدی که به 
خونه‌بیگانه پناه آوردی؟ بشین!چراشام نخوردی؟ 
دوباره‌هیچ نگفت. دادا دوباره صدایش راسر داد: 
گفتم بشین!اسمت چیه؟ اهل کجایی؟ داستانت 
جیه؟ زن نشست و گفت: 
کوچ پاییزه تاحالا فراری‌هستم. خونه عمه شسوهر م 
بودم که چند ساله همین جا تو کر مونشاه اتراق کر ده. 
دیگه شهری شده‌اینه که حال منو فهمید و بير ونم 
نکر د ولی آمشب بر ادرام پیدام کر دن. منم فر ار کر دم. 
خداخیر بده شوهرت رو که کمکم کرد .دادا گفت: 
دهن ما قاپ میز نه و میده‌به غریبه گر سنه... نگفتی چه 
خطایی کر دی؟ وبلند رو به اتاقی که کا کو در آن بود 
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بآ دوایلپاتیاست که فک کاری کرد که نپرس و بخوان 


گفت: چای‌بیارم؟ وبه سامیه گفت: "مرد نجیبیه! 
چون تواینجایی, تاصبح بیر ون نمیاد... من بهش نگفتم 
یرون تا وها تایه کد ھی اما که جورت وی 
هم جای تو اومده بود بهش نمی گفتم بیاد یا نیاد... 
نگفتی گناهت جی بوده؟ سامیه گفت: 

"قصه‌ش درازه... اول‌های تابستون, پدر مادر من 
فتارفرل و رار کان و مارو عقد کردن آزازاش 
معلوم بود که ستار دلش راضی نیست ولی جر آت 
نکرد چیزی بگه. دو تا برادر سبیل چخماقی و رستم 
صولت داره ولی خودش کوتاه و لاغر و مهربونه. اونا 
مثل دیوءاین مثل فرشته! من از ادب ومهربونیش 
خوشم میومد. بعد از عقد یه خیم هاز موی بز به ما 
دادن ورفتیم زیر یه چادر.رفتار ستار مثل شوه ها 
نبود و بهم نزدیک نمی‌شد. فر داش مادرم ومادرش 
سراغم اومدن که چی شد ؟ گفتم مریض بودم. چند 
روز مریضی رو بهونه کردم. بعد که سر و صدای قوم 
دراومد.یه شب به ستار گفتم چر امثل همه نیستی ؟ 
گفت چون مثل همه نیستم. پرسیدم یعنی چی ؟ گفت 
می ترسم بهت بگم ناراحت شی. گفتم اگه نگی بیشتر 
ناراحت میشم. گفت: صبر کن چند روز دیگه بهت 
میگم. حالا به زبونم نمياد .روز بعدش یواشکی یه 
گنجیشک گرفت و شب سر شوبرید وصبح دهن همه 
بسته شد ومبار کباد گفتن و قاووت و قیمقاق برامون 
آوردن و تاریخ زدن ومنتظر ته ماهو نه روز بعد شدن تا 
نوه‌شون بیاد..." سامیه قصه‌اش رامی گفت. من خودم 
رابه خواب زده بودم و داداجهان مرا مثل محمد و 
مر تضی به اتاق خوابشان نفر ستاده‌بود. دستم خواب 
رفته بود. غلت زدم و مثل کسانی که در خواب حرف 
می‌زنند. گفتم "فقط خدا... "ازلای‌دری که کا کودر آن 
بود. دود سیگار می آمد. از دور صدای کفتار می آمد. 
سماور از جوش افتاده بود. سامیه قصه می گفت: 


"یه‌ماه‌بعد ستار گفت من یه راز دارم.من به 
طور خدادادی اخلاق‌های زنونه دارم. قیافه‌م مثل 


هر ره دل 


مردهاس ولی روحم مثل زن‌هاس . گفتم پناه بر خدا! 
۱ 
زنونه بپوشسم و بزک دوز ک کنم... خیلی ناراحت 
شدم وبه بخت بدم نفرین کردم و گفتم: تو که مرد 
نیستی, چرازن گرفتی؟ گفت مجبور بودم. تا قبل از 
تو چند تادختر نشون کردن و گفتم نه!اين بار بابام و 
برادرام گفتن توداری آبروی مارومی‌بری. جواب 
مردم رو چی بدیم ؟ اگه یه بار دیگه خواستیم دختری 
روبرات‌نشون کنیم و بگی نه. جوابت تبرهو گردنت 
رومی‌زنیم. منم از ترسم قبول کر دم. به ستار گفتم 
آخه کافراحالامن چه گلی بگیرم سرم؟ گفت خودمم 
خسته شد م. میریم شهر طلا قت میدم بعد شم به همه 
میگم من چطوری هستم. گفتم من طلاق نمی‌خوام. 
خیلی بی آبرویی ميشه. 

نزدیک پاییز بود ومن باردارنشدم.مادرم و 
مادرش هی می‌بر سیدن مشکلی داری ؟ نکنه نازا 
باشی؟وشب وروزسر کوفت می‌زدن‌ومن گر یه 
می کر دم. یه شب به ستار شکوه کر دم که به خاطر 
خودت من رو بدبخت کردی. ستار هم پا به‌پای من 
گریه کر د.حقیقتش اينه که ستارودوست داشتم و 
دارم آخه آ دم خیلی خوبیه. ستار هم من رودوست 
داره و از اینکه مجب ور شده من وبه پای خودش 
بسوزونه, خیلی غصه می خور د. روز بعد مادر خود شو 
و مادر منو صدا کرد و بهشون گفت جه وضعی داره 
و توضیح داد که بچه‌دار نشد نمون تقصیر خودشه. 
مادرهامون مثل کسانی که چیز ترسنا کی دیده‌باشن, 
چند بار ورد خوندن و عقب عقب از خیمه ما رفتن. نیم 
ساعت نکشید که دید م بر ادراش دارن با تبر میان. 
زودستاروخبر کردم ‌ودوتایی‌بااسب در رفتیم.دو 
روز ودو شب تاختیم و خیالمون راحت شد که ما 
رو گم کردن. بعد اومدیم کرمونشاه و رفتیم خونه 
ای قرآز مدومن من اجا رساریره هد بیش 
lg‏ 
فلا کت رفت هند و دست از یا دراز تر بر گشت.از بندر 
تلگراف زد که داره‌برمی گرده. فر دا شبش که امشب 
اه برادرام‌منویید | کردن..حالام که کر یآ 
داداجهان پر سید: 

"گناه‌توجیه که برادرهات دنبالت هستن ؟" 
سامیه گفت: میگن توباعث سر شکستی فامیل شدی 
وتاخونت رو نريزیم, باید ابرو پایین بکشیم و سرمون 
پایین باشه... ماایلیاتی هستیم واین چیزابرآمون 
سنگینه. من خودم می‌دونم هیچ گناهی ندارم ولی 
قسم به خاک امواتم که هر چی که گفتم راسته . 

شبی پر دلهره‌بود. کاکو چوخا پوشید و گرزش را 
کارت کا فت ودرا وان کت کرو روت 
یک دیگ کله‌پاچه خر ید و سفره‌انداخت. سامیه زياد 
نخورد. کا کو جند بار تعارف کرد و در کاسه‌اش مغز 
وزبان گذاشت.اومدام قسم می‌خورد که راه حلقش 
بسته است. داداجهان هم زیاد نخورد. ابرویش پر از 
گره‌بود وبالحنی دوستانه به کا کومی گفت: ولش کن! 
خجالت می کشه .وچون کا کو باز هم تعارف کر د. 
سنگین بلند شد و گفت: بوی کله پاچه حالم رو بد 


کرد "وبه‌اتاقی رفت.ماو کا کوهمه‌راتا آخر لیسیدیم. 
سامیه سفره‌راجمع کرد.برای‌ماچای ریخت و 
ظرف‌ها رابرد بشوید. کا کوسیگاری کشید و چایش 
راخورد و پیش داداجهان رفت. شنیدم که کا کو قول 
داد امروز برایش همان ساعت ام گای تمام طلا را 
بخرد. قیمتش هزار و دویست و سی و هفت تومان بود. 
داداجهان آن ساعت را تا روز مر گش داشت. بندش 
برایش تنگ شده‌بود و آن رادر صندوقش دفن کرده 
کا کو پلک ھایش را برای ابد بست...باری! کا کو لباس 
پوشید و با ماشین شر کت نفت که دنبالش امده بود 
رفت. کمی بعد ما هم به مدرسه رفتیم. ۱ 
ظهر بوی خوش طاس کبابی می‌داد که با گرد 
غوره ترش شده بود. لایه‌لایه ییاز حلقه‌ای و گوشت و 
سیب‌زمینی داشت.لایه آخر به اصفهان بود.سبزی 
کمک کرده.به خانه عمه ستار هم زنگ زده‌بود و گفته 
بود وقتی که ستار رسید. | درس خانه مارا به او بدهد. 
بخواهد به کلانتری خبر می‌دهد تابر ادران خودش و 
آنه داداجهان! نمیشه... ما ایلیاتی هستیم. خودمون 
قانون و گزمه و محکمه داریم . داداجهان برایش زن 
روز می خواند و تشویقش می کرد نگذارد مر دهاحق 
کاک وبی‌اجازه‌او آب هم نمی‌خورد. و گفت: امروزم 
باشه,واسه دست پختم پر می کشه و میاد سر سفره . 
مه * هب ۲۲ ۰ 3 ۳ 5۹ 5 ۰ 
جلسه داره . داداجهان گل‌مشتی به کتف او کوفت و 
گفت: خداتوروشناخت که صورتت روعین جهنم 
سیاه کرد! مر تضی‌قهر کر دورفت وتاشب که 
سامیه سفره‌اند اخت. پیدایش نشد. سر سفر ه,دادا 
صدایش کرد: درسته که سیاهی اما مثل شو کولات 
شیرینی...بیا شام بخور .مر تضی دير آمد. قیافه‌ اش 
دو طرف تا نزدیک گوشش خط انداخته بود ولی حالا 
وسط ابروهاودوطرف ان راتر اشیده بود. صورتش 
راهم باپودر سفید کرده‌بود. کا کودندان جوید و 
مر تضی راست در چشم او نگاه کرد و گفت: ابرو؟ 
ازپنجره به حیاط پرید. کا کوهم پرید وفریادش در 
و پیچ و تاب می‌خورد. رفتیم دیدیم پایش از مچ پیچ 
۳ ۸ م7 
ببندیم... من دارم. میرم میارم .داداجهان گفت: 
زرده تخمرغم می‌خواد .و به ساعت امگایش نگاه 
کرد و گفت: خدا کنه مشهدی طهماسب تعطیل 
نکرده‌باشه .سامیه که جادر سرش بود. سمت در 
ص ۷ ۲ 1 
دوید و گفت میرم می‌خرم . 


۹: ۸ 


دا اخهان زروه زابهسعبای وما و هب 
برای خود شیرینی رفتم وبرایش آب‌ماست آوردم. 
یک قلپ خورد و بقیه رادر باغچه ریخت. مر تضی 
پشت درخت سیب کول گرفته بود و چشم‌هایش 
از بله‌هابالا رفت. دو بله رفته بود که در زدند. مر تضی 
پرید در راباز کرد. سیاهی مر دی نمایان شد و گفت: 
۱ تا ۱ 
E CE‏ 

کا کو به پشتی تکیه داده و پای ورم کرده‌اش را 
دراز کرده بود. ستار آدم نحیفی بود که قیافه و نگاهی 
دخترانه داشت. می گفت سفرش به هند زیاد هم 
بیهوده‌نبوده‌زیرافهمیده بهترین کاراین‌است که 
بااسامیه به هند بروند و ساکن شوند. کا کو در حرف 
پایش راسفت بسته ودار داز درد می تر کد.ستار 
پانسمان رانگاه کر د و مشغول باز کر دنش شد و گفت 
از این کارهاسر در می |ورد. ان رابا مهارت پانسمان 
کرد و به حیاط رفت دستش را بشوید. هنوز به حیاط 
نرسیده بود که در زدند. مر تضی از بشت درخت 
جهید و در راباز کرد. یکهو چهار مرد به حیاط آمدند و 
دررابستند.ستار داد کشید: سامیه فرار کن اومدن!" 
دو نفر از آنها گریبان ستار را گر فتند. دو نفر دیگر بالا 
آمدند و سامیه راگیس کشان به حیاط بر دند. کا کو 
گرزش راعصاکردوفریاد گویان‌بیر ون‌رفت.دادا 
التماس می کرد که نرو! سیمین بیدار شده بود و گریه 
می‌کرد. ما از پنجره نگاه می کر دیم. ستار و سامیه را 
کنار یاشویه حوض زمین زدند. فقط صدای فر یاد بود 
شماره کلانتری را خواست. دو تیغه خنجر برق زدند 
وبرخی از سیاهی شب رادریدند. کاک و گرز رابه 
کتف یکی از آنها کوفت. او زمین افتاد. یکی‌شان لگد 
گفتند: "تو کار ماد خالت نکنامابات کار نداريم " کاکو 
1 ار TT‏ ۱ 
گفت: اینجا خونه منه. حق ندارین بیاین تو . محمد 
بانگ زد: به کلانتری خبر دادم.الان میان .یکی از 
که بر ادر ستار بود. خنجر بر حلق ستار گذاشت و سر 
برید ورهایش کرد. ستار در خود می تیید. قاتل, خنجر 
رابه بر ادر سامیه داد. او سمت سامیه رفت و سرش 
برید ورهایش کرد. نفر چهارم خنجر از گلوی کا کو 
برداشت و به رفیق‌هایش گفت: بریم . جسدها چند 
می کوفت واشک می‌خورد. داداجهان از حال رفته 
بود.رنگ به ر خسار نداشت. محمد. سیمین رابغل 
زده‌بود وباچشم‌هایی که بیر ون زده‌بودند. با شب نگاه 
می کرد. من هم می‌لر زیدم وسعی می کردم از هوش 
نروم. دهانم پر از اب ترش شده بود. به حياط دویدم 
و کنار حوض عق زدم. نگاه سامیه باز بود. به من خیره 
شده بود. دو قدم از حوض دور شدم و از هوش رفتم. 
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لای که فک می کر دند چ 


خڅ دذبادددن ۱ 


دی چ حد 


6 و ډنستون چر چیل 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


با وساطت یک قرص سفید 
حمدان جشمهایم رامی‌بندم و 
ره سمت خواب‌های توراه‌می‌افتم 


تانگر دیده ست خورشید قیامت | شکار 
مشت ابی زن به روی خود ز چشم اشکبار 


ره سمت دست‌هایت 


در زمین جهرءٌ خود. دانة اشکی بکار 

مزرع آمید رازین بیشتر نیسند خشک 
بر رگ جان نشتری زن, قطرة چندی ببار 
تا توانی کرد فر دااز صر اط اسان گذار 

دست زن در دامن شرع رسول هاشمی 
زان که بی این بادبان. کشتی نیاید بر کنار 


که خواب مانده‌اند از دیدنم 
به رویای تو که پا میگذارم 
زیر پایم 

خالی می‌شود 

می‌دانم صبح نشده 


باعث ایجاد عالم.احمد مرسل که‌هست ۲۳ 
1 حمد در ار 
افر ت را نه دات ی اا افتخار 0 رازم گرد 

به خانة تنهایی‌ام بازمی ۲۰2 _ 


محو گر دیدند از نور تویکسر انبیا میناآقازاده 
ریزد انجم چون شود خورشید تابان اشکار 

از جهان قانع به نان خشک گشتی وز کرم 
نعمت روی زمین بر آمتان کردی نثار 

ماه‌را کردی به انگشت هلال |ساء دو نیم 


گر جه دنیامان پر از دردسر است 


ملک معجز رامسخر ساختی. زین ذوالفقار "۳ حال وروزم باتو خیلی بهتر است 
یاشفیع المذنبین! صائب ز مداحان توست ی ین ۱ 
از سر لطف و کرم تقصیر او رادر گذار چلچراغ چشمهایت محشر است 
صائب‌تبریزی باتوساعت زودتر طی‌می‌شود ‏ _ 
دوری از تو واقعارنج اور است 
زورق دل در خیالت غرق شد 


موج‌های یاد تو ویرانگر است 
سیل بامن بیشتر رخ‌می‌دهد . _ 
دود آهم ابر باران آوراست 
گاه گاهی نیستی و غافلی 
فم ان اما الت ورس رابت 
مر ده شوی ماه و سال و روز گار 
بی تو مر گ از زند گانی بهتر است 
ساز شعرم باز تاثیری نداشت 
گوش قلب سنگ توء گویا کر است 
حمدا... لطفی -ابلام 


مثل مروارید باش 
فریدون مشیری 


در رهگذر عشق,دمی‌نیست جز 0 , | 
راهی که در آن پیچ و خمی نیست» بجز ی 
با آب و گل عشق» سرشتند, دلم را ۱ 

۱ در معبد قلبم صنمی نیست, بجز عسق 
۱ تا چشم گشودم.دلم از اتش غم سوخت ۱ 

۱ در آینه‌ی عشق, غمی نیست. بجز عسق 
ما گن ده‌ای در دل طوفان بلائیم ۱ 
در دامن دریاء بلمی نیست بجز عسق 
جان رابه حریم دل دیوانه سپر ديم 


دردیده‌ی عاشق, حر می ست بجر ی 
جلیل کیانیان سمیاند و اب 


بر آسمانه که حس , پرنده خالی بود 
صداصدای غریب شکسته بالی بود 
بهار در نفس شعرهانمی‌پیچید 
که شاخه‌های غزل از شکوفه خالی بود 
غروب أ بی ج جشمت که رنگ باران داشت 
شهود وسعت دریا پر از زلالی بود 
درونکرد زمین خوشه‌های خشمش را 
که باغ عشق پر از داغ خشکسالی بود 
نگاه مست تو که راز شعر خیام است 
حضور مبهم یاد توروی بوم خیال 
به رنگ خاطره بر نة نقس ,ریز قالی بود 
بسان عقر به بی‌وقفه در توالی بود 
شبانه‌ها که چراغ نگاه‌ماهت نیست 
فروغ نام تو فانوس این حوالی بود 
به شاخه‌های سپیدار, صبح جنگل نور 
سبد سبد گل خورشید پر تقالی بود 
پرویزعباسی داکانی 


سے 


گم 


خودم راصدامی‌زنم. گم شدم 


| اا‎ E 

باه له E‏ 
نشانی بخواهی زمر < 

به ساحل بکويم سرم راو خم شدم 

وا تدر e‏ 
ازال هوار یر ۰ 

a 

که بازيچة دست مردم شدم" 


مه دی مر نضوی دراز کلا-بابل 


بعدا(عمری 
بعد از عمری که دلم کنج دلش خانه گرفت 
هوس پر زدن از باغ به ویرانه گرفت 
۱ دل دیوانۀ ما رابه جفا پر خون کرد 
لانه پاشید و مراعاقبت از دانه گرفت 
گاه گاهی ز لبش هر دو لبم تر می گشت 
به ستم کام مرا از لب پیمانه گرفت 
خانه‌ام گرم ز اتشکدة چشمش بود 
چشم و دل برد و صفا از دل کاشانه گرفت 
من ندانم که چه کردم که چنین چرخ فلک 
از من این شمع دل واين گل دردانه گرفت 
محمدرضاصفری -گلشهر کر ج 


تقد یم به دخترم کیمیا 
بانگاه دو 
بانگاه تو جهان روشن و زیبا شده است 
صبح این خانه پر از شوق تماشا شده است 
خلقت چشم تو آیات خداوندی بود 
اين جنین | ست که چشم تو فریبا شد ها ست 
تونبودی و جهان سخت‌ترین حادثه بود 
تورسیدی و جهان یکسره رویا شده است 
تونبودی و جهان بود و عطشناکی و داغ 
تو رسیدی و جهان آب گوارا شده است 
آسمان پاکی دنیای تورامی‌جوید 
آسمان محو تماشاو تمناشدها ست 
دخترم! این روشن دیدار خدا! 
جلوه عشق ازل در تو شکوفا شده است 
کیمیایی تو در این هستی پررنگ وریا 
ودنا شب بی‌شائبه معناشده است 
زهرآمحد ثی خراسانی 


چوه ھی کے 


# خانم ستاره و کیلی -تهران 
ار 
1 

# خانم مهراوه عظیمی -شهر یار 

یدا...رویایی در قید حیات است و ساکن خارج 
از کشور است. 

بله. شعر شنبه سور اخ.یکشنبه‌سوراخ.دوشنبه 
سوراخ سوراخ... سروده اوست و در زمان 
خودش موجب اعتراض خیلی‌هاشد.واقعیت 
این است که بعد ازاینکه نیمایوشیج شروع 
به ابداع و نو آوری کرد. خیلی از شاگر دان و 
پیروانش تصمیم گرفتند دست به نو آوری 
دیگری بزنند و نیمای دیگر ی شوند اما راه را 
اشتباهی رفتند که‌یدا...رویایی یکی از آنان‌بود. 
درواقع کسانی چون سهراب سپهری که بدون 
حاشیه خواندند و |موختند وتمرین کردندو 
قلم خود راصیقل دادند. بیشتر موفق شد ند 
تاامثال رویایی. پیش رفت پله به پله سپهری 
رامی‌توان از اولین مجموعه شعر تاهشتمین 
أن به خوبی دید که اوج ان در مجموعه‌های 
صدای پای آب. مسافر و حجم سبز است. 

#۶ اقای مسعود موذن زاده- کرمان 

بیتی از فردوسی را تقطیع می کنیم: 

توانابود هر که دانا بود 

ز دانش دل پیر برنابود 

وزن‌این‌بیت فعولن کت 
اس 


+ 
U 


> 


OC‏ ملد 


[0 VEGA 
اطلاعات لی‎ ٩۵ ازر‎ ۱۸ 


ت سوت 


اگر به لب زده‌ام نقش سوت می ترسم 
زغم تکیده چنانم که در گذ ر گه عمر 


ازاین دو دست که دائم بر آسمان دارم 
چه در سلام و چه وقت قنوت می 


اسیر جعبة جادوی دست ناخلفم 


ز کوه و جنگل و دریا 
قرار گاه قدیم من آسمان‌ها بود 
به جان دوست که از این سقوط می تر 
حسین مهر آذین "دلجو -کرج 


توانا-فعولن 
بود هر -فعولن 
کا 
بود-فعل 
زدانش -فعولن 
دل پی -فعولن 
ربرنا-فعولن 
بود-فعل 
# آقای شهرام صادقپور -شهرری _ _ 
قسمتی‌از سر وده‌تان رابه‌امید دیدن | ثار 
بهتر تأن زمزمه می کنیم: 
ماه‌راخاموش می کنم 
تاچشم‌های تو 
بهتربتابد 

اکر پروانه بود 
بی شک اگر پروانه بود 
این دل رسوای عاشق پيشة من 
جای شمع‌ها 
گرد چشمان تو 
1 
وعشق را 
رسواتر می کرد 
طفلکی حالا که زندانی ست 
در میان سینه 
لااقل 
زندانبانی مهربان باش و 
گاه گاهی به دیدارش بیا 


شبیه کودکی‌ام از سکوت می ترسم 
چو شمع لاغری از فکر فوت می ترسم 
ترسم 
زاين تکان به ظاهر ثبوت می تر سم 
چو مار سحر شده از فلوت می تر سم 


به هر کجا که روم. آسمان همین رنگ است 
ولوت می تر سم 


ساده حق ر سر 


۰ 


دند 


۵ ده د 


عاشت 


۰ 
9 ۰ 
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© دادند 


۵ ده د 


وم وی 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی 0 ۱۲۷۵۹1۱۲0( 


: شماره‌برایارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 1 


نازنیتم » خو تیم 
من گنگ نو( دیده و عالم تمام کر 


من عایزم ز گفتن و نلق از شنیدنش! 


#۶همیشه با خود زمزمه کن؛ 
زند گی شاید سخت باشد. اما من از او سخت ترم. پس 
به خود تکیه و به خدا تو کل می کنم 
محمدرضا 

#«لبخند بزنی. خیلی راحت تره تا بخوای به همه 
توضیح بدی چرا حالت خوب نیست 

محمود صادقی 
#«حاصل عشق مترسک به کلاغ, مرگ یک مزرعه 


مه 


انیت 


با هیچکس نبودن. بهتر از حضور اشتباه در کنار کسی 


محمد دانیال مد بر 

یاد تو هیچ گاه از بین نمی‌رود. بلکه از سطری به 

سطری دیگر منتقل می‌شود. این است قانون پایستگی 
> یهانگ 

الهام پارسا 

#+قلب‌هایتان را از حقارت و کینه تهی کنید. با عظطمت 


عشق اشتی کنید. زیرا که عشق چون عقاب است. 


بالا می‌رود و دور 
ملاصد را 
۴+انسان را در زیستن بشناس. نه در گفتن در گفتار 
همه آراسته‌اند ور بت 
بو میج سین سیم ۲ 


نازنینی گفته: آبه جای این مطالب الکی؛ مطالبی 
چاپ کنید که گره‌از کار مردم باز کنه عزیز 
شاید به همین خاطره که گره تتو کار مردمه و 
مطالب زیبای دل‌انگیز رو الکی می‌بینن. مثل 
روایطشون! 

زهرا جان از بندرانزلی: ممنون که به این زیبایی و 
لطافت مشکل به این بزرگی رو گوشزد کردی! 
ید کی وس ری 
حالش خوبه و ما بیشتر از هميشه شکر گزار خداوند 
مهربون هستیم که زمان به عقب بر نمی گرده! 
ناهید جان باور کن با تمام وجودم دعا کردم و خیلی 
خوشحالم که می‌شنوم حالت حالا خیلی بهترها 


وس اتلاعات کی 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ ابا چه ز بانی به سخن وا دارم ٩‏ 


4 
+4 


سا رھ ۳۹/۹۰ 


##در بازی زندگی یاد می‌گیری. اعتماد به حرف‌های 
قشنگ بدون پشتوانه, مثل آویختن به طنابی پوسیده 
است. یاد می‌گیری, آنقدر از خودت برای روز مبادا 
پس انداز کنی, تا بتوانی یک روز تمام خودت را بغل 
کنی و بروی در جایی که شنیده و فهمیده نشوی بمانی. 
یاد می گیری» دیوار خوب است. سایه درخت مطلوب 
است. اما هیچ تکیه گاهی ابدی نیست 
محمدسلمان سیفی 
##+چشم فرو بسته اگر وا کنی 
در تو بود هر چه تمنا کنی 
عافیت از غیر. نصیب تو نیست 
غير تو ای خسته, طبیب تو نیست 
از تو بود راحت بیمار تو 
نیست به غير از تو پرستار تو 
همدم خود شو که حبیب خودی 
چاره خود کن که طبیب خودی 
محمد حسین 
+ گاهی شیرها روزها گر سنه می‌مانند. چون نه مثل 
کفتارها لاشخورند و نه مثل روباه‌ها دزد 
حسین قربانی -خرم آباد 
##چشم زیبایی‌ها رامی‌بین د و محبت‌ها را فراموش 
می کند. ولی دل هر گز ۱ 
جعفر 
#دیدی که سخت نیست تنها بدون من /دیدی که 
صبح می‌شود. شب ‌ها بدون من /این نبض زند گی 
بی وقفه می‌زند /فرقی نمی کند» بامن... بدون من / 
دیروز گرچه سخت امروز هم گذشت / طوری 


نمی‌شود. فر دا بدون من 
دختر باران 


بس که در ند بیر فردا مانده‌ایم 
با همیم. اما چه تنها مانده ایم 
در کلاس جمع و تفریق زمان 
عاشق جمعیم و منها مانده‌ایم 
مهد به 
##+سکوت متن ساده ایست که بیشتر وقت‌ها به اشتباه 


ر چا می نود 
کیمیا کاظمی 


فاطمه عزیز. بانوی باران. دلتنگت هستم. نمی‌دونی 
وقتی اسمت رو ديدم چطور دستم لرزید تا دو کلام 
باهات حرف بزنم؛ نمی‌دونی! 

مشکی پوش جوان: مهر بون زیبا؛ هیچ جواب 
قانع کننده‌ای ندارم جز اینکه بگم من سنگم و 
از گفتن اسمم هیچ ابایی ندارم و اگر می‌بینی 
اسمی ندارم. خوب چون سنگم و البته به شدت 
دلتنگم! 

بابت اشتباه هفته گذشته و چاپ یک مطلب 
تکراری با دو نام از تمام نازنین‌ها پوزش می‌خوام. 
باور کنید اونقدر تکراری‌ها زیاده که بالاخره به خطا 
می‌افتم. 


OS‏ تج 
تاب‌هایی از نوع دیگر 
ای و 
پیوندهارا به هم وصل کرد. این منطق و شعور 
است که زند گی تو را می‌سازد 
ناهید دالابی - تهران: چقدر دلم می‌خواهد نامه 
بنویسم. هم تمبر و پاکت هست. هم یک عالمه 
حرف. کاش کسی جایی منتظرم بود 
معصومه تقی زاده - آبدان: مهدی جانم. کاش 
در نافله‌ات نام مراهم ببری, که دعای تو کجا عبد 
گنهکار کجا 
محمدعلی د بنداری سرستمکلا: آنقدر دوستت 
دارم که گاهی از خدا هم خجالت می کشم 
فاطمه کیخسرو -قلهک: زنده بودن به خیلی 
امور ربط دارد. با معرفت شروع می‌شود. با مردن 
هم تمام می‌ شود 
یا 
قدم. قلم. قسم. سه چیز را پاکیزه نگهدار: جسم. 
فکر و لباس... 
مهدیه-قوچان: چند ساله دارم آهنگ‌های 
مختلف رو امتحان می کنم. ولی هنوز هیچ آهنگی 
ال لایر رم نکن 
جعفر بان: بغض بزر گترین نوع اعتراض در بر ابر 
آدم‌هاست. اما اگر بشکند دیگر اعتراض نیست 
التماس است 
ای ای ان مت سل اسان 
بودن نیست. پسته و بادام هم مغز دارند 
الهه بیگدلی -بیجار: گیرم که بخته اماما کسی 
جرات ندارد. به من دست بزند. یا از صحنه باز ی 
بیرونم آندازد. چون من شاه شطر نجم! 
محمد عادل: دلم نه عشق می خواهد نه احساسات 
قشنگ, دلم یک دوست می‌خواهد. که بشود با او 
حرف زد و پشیمان نشد 
شایان: در سرزمینی زند گی می کنم که مردمانش 
به دو عاشق با نفرت نگاه می کنند. اما برای صحنه 
اه ادان کت ی رو 
ات ار 
می کرد /تموم آسمونو کاشی می کرد /همه جای 
شبومهتاب کردش/دل هفت اسمونو, اب 
TT TT‏ 
عشقتو مهتابی دیدش /نوشت دوس داشتن تو 
ساده باشه / کنارت عکس عشق افتاده باشه 
پل شکسته: تابه حال تو به ان دازه من بای 
کسی»هر ز شدی؟! 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱-عارضه یا بیماری عام -گیاهی دارویی 
معروف به علف هزار ب رگ 
۲-مدرک -مر کز بنگلادش -فرمان خودرو- 
بازداشتن. ممانعت 
۳-حرف ندا_دنبال رو _مجلس نمایند گان 
روسیه -یادداشت 
۴-کشور گل -دوره سوم از دوران دوم زمین 
۵-نوعی تلفن -پایتخت سوییس نام دیگر 
کربلا 
۶-واحدی در وزن_تلخ-غذای آبکی-نوعی 
ر 
۷-غذایی بابرنج وباقلا زرد_اشاره‌به دور 
-شکل 

۸-کافی -میوه‌ای استوایی -شانه 
٩-شالودهاساس_ضمیر‏ داخل_رودخانه‌ای 
مشهور نزدیک شهر تهرآن 
۰ ۱-زکام. آنفلون_زا-من و شما_عدد خراب 
کردنی - کتاب معروف زیگموند فروید 
۱ ۱-کنترل از راه دور -فرش مالیدنی -شهر 
رار هم 
۲ ۱-پریشان حالی -برادر مادر 
۳ ا-جانوری آبزی_هولناک, ترساننده- 


از توا 


۰ 


1 


کار شوی وز نک دثیل و خوار شوی 


جوهر درخت مازو-علامت جمع 
آشپزخانه-سرشت. دات 


۵-دورانی از خدمت که برای آشنایی با کار و ۱۵ 
بدون مزد خدمت می کنند - گلی زیبا ۱ 


عمودی: ۲ -دربند -وسیله‌ای پره دار برای تولید برق 
۱-بی‌ادبی کردن هنر ترسیمی ارتباط تصویری ۳-رودی دراروی ا-تااین زمان_فراق_اصفهان 
۲-پول خر د انگلیس -در خت انگور لباس سنتی زنان قدیم 

هوق ۴ -فلز پرمصرف -اما-حرف دهان کچی-سرزمین 
۲-دست شیمیایی_از توابع شهر اصفهان_صورت- گاندی 

جنس مذ کر ۵ نام کلی همه املاح اسید نیتریک -بیلان 


۴-یکی از جهار فاز اصلی ماده کاور مقوایی پر ونده 
۵-شهر پیامبر (ص) -اداره ارسال و مر اسلات -یکدیگر 


0 TTT E سس سجن‎ 


را ۰ ن ۰ F1‏ ا 
E N‏ 
۶-واحدی در طول-به آخر رسانیدهشده-پرنده‌ای کار اکن ]دا Tel‏ 
ا e‏ 
تا ۱ ۵ 


۷-تکرارش غذایی است -نوعی کلت کمری -طفیلی 
۸-حرف‌همراهی-آب شرعی_مر کز استان البرز ام 
الخبائث -نرخ بازاری 

ایر ند ای وخشی وخلال گوشت تاه مامي کسروی 
۰ -جوانمردی از امارات خلیج فارس -خدمتکار 


۳ ۱ A SELL 
EEE 9 9 ۱ ۱ 

۱-صنعتی‌ترین کشور ارویا-روشنایی -کامیون حمل 5۹۹۳۵ ۷130۲ N E‏ 

ماعات 


۱ ۸ ۹۶ مات 
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۰ ۰4۰ ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه بیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو. کاکورو و هیدا تو نیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
۱ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ا 


ف (۱.ب) حه تعداد است؟ 


۳ 
نمونه خروار ا انواع 
ا 
پوستین | جدول سود وکو ۳۶۸۰ 
اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
ساده لوح 


اطلاعات ل ساره ۳۹/۸۰ 


باهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


3 
8 
۷/ 


سک کرحم 
وچ AIK‏ 
( $ ۱ 
رهام 


در میان این نقاط و اعداد به هم ريخته یک شکل پنهان 
شده‌است. برای پیدا کردن آن کافی است نقاط را به تر تیب 
از شماره یک تا ۲ با خط مستقیم به هم وصل کنید. 


شکلیبای پنبان در تصویر گروه موزیک حیوانات 
این گروه‌موزیک از حیوانات مشغول تمرین هستند. اما در این تصویر زیبا ۱۶ شکل دیگر نیز پنهان 
کاس یراق بافتن انا کات ست ما تفه کباش دادو تد هو سای آنفاذر تصویر اص به 
دنبال شان بگردید. همچنین جواب صحیح نیز در قسمت پاسخها موجود است تا چنانچه موفق نشدید ˆ 
محل پنهانی شکلها را بیابید. E‏ 


میکی موس زیر باران باچتر قدم می زندامادر دو تصویری 
مارپیچ هفت دایره که‌از این صحنه به ظاهر یکسان تهیه شده‌هفت اختلاف و جود 
دایره واه دران گنرد خار نتو ند قوق ما نیک : سم ۱ 7۵ ۱ 
یره واقع حدر د و سل ار سوت هوی ۳ ۸ ۹۶ اطلاعات کی ۱ 


هر چە بالاتر روی از نظر کسانی که,برواز نمی دانند کو چکتر به نظ خواحی ر سید 
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-دنبال کتاب خاصی می گردین خانم؟ ۱ ی #9 لب NNE‏ 
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این را کسی که پشت دخل ایستاده بود. مودبانه 
پرسید. خوب یادم هست که پنجشنبه بود. پنجشنبه 
عصر.ساعت چهار. حوصله‌ام سر رفته بود. تصمیم 
گرفت م از خانه بیرون بیایم وهوایی بخورم. دومین 
خیابان زا که یت سر کا ا داغل کا فروشی 
شدم ودر قفسه‌های کتاب دنبال ی ک رمان تازه 
گشتم. در جواب جوانکی که پشت دخل ایستاده 
یود کت که ھی خوام یت ران تار یجاب 
شده‌یانه؟ لبخندی زد وبادست به قفسه‌های 
سمت چپ اشاره کرد و گفت: اونجاروببینین .حتما 
اشوس اس کین درک اا 
چشمهایمان به هم افتاد. سبزه بود وموهایش را 
روی‌شانه‌هایش ریخته بود.سبیل کم پشتی داشت 
و لحنش خیلی دوستانه بود. تشکر کردم وبه طرف 
قفسهای که نشانم داده‌بود. رفتم. خودش هم امد. 
کمی معذب شدم.نمی‌دانم متوجه این حالت شد یا 
نه.به هر حال در نیمه راهب ر گشت ودوبارهپشت دخل 
رفت.بدون‌ایتکه حرفی زده‌باشم, گفت: اینجامغازه 
پدرمه. یک ساله که درسم رو تموم کردم. از کار 
دولتی خوشم نمیاد. پدرم پيشنهاد کرد بعداز ظهر ها 
کتابفروشی رواداره کنم ومن‌هم از خدا خواسته قبول 
کردم. آدم‌اگه‌با کتاب سرو کار داشته‌باشه,بهتر 
از اینه که بی‌کار توی خیابونا بگرده... یکریز حرف 
می زد و من هم گاهی از سر ادب نیم نگاهی به او 
می‌انداختم ولبخند کمرنگی می‌زدم. همین طور که 
نام کتاب‌های جدید رامی‌خواندم. پرسید: جالبه, 
نه؟ با دستپاچگی گفتم: جی؟ پوزخندی زد و 
گفت: اينکه یه مهندس توی کتابفروشی کار کنه." 
سرم رابه سمت قفسه کتاب‌هابر گر داندم و گفتم." 
بله. جالبه. خب. کتابفروشی شغل خوبیه. حداقلش 
اينه که با آدمای کتابخون سرو کار دارین."ذوق زده 
گفت: خوشحالم که‌بامن‌هم عقیده‌هستین.می‌دونی 
بعضیا فکر می کنن این جور کارا شغل نیست. راستی. 
شماخیلی کتاب‌می‌خرید؟ خندیدمو گفتم: نه 
ولی ماهی سه چهار تا روحتمامی‌خرم. لبخندی زد 
و گفت:پس امیدوارم دوباره شماروببینم. توی این 
ور ززم 6 شرع کاو کات العف سم 
غنیمته. احساس کردم می‌خواهد باب‌های دیگری 
راب رای صحبت باز کند.بنابر این یکی از رمان‌هارا 
انتخاب کردم و بعد از پرداختن قیمت آن از مغازه 
بیرون آمدم. بعد از شام که می‌خواستم رمان را 
بخوانم. تمام فکر وذ کرم اوبود.حرف‌هایش,نگاهش 
و لبخندش. کتاب را بستم و به او فکر کر دم. سه روز 
بعد به بهانه خر یدن کتاب به مغازه‌اش رفتم. کر اوات 
سبزی زده بود و مشغول خواندن روزنامه بود. 
خنده‌ام گرفت.قیافه اش مثل بچه محصل‌هاشده 
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بود. به نظرم رسید که چهار پنج سال از من بزر گتر 
است» بعنی حد ود بیست و نه سال دارد. داخل مغازه 
شدم.مرا که دید از جایش بلند شد و گفت: اتفاقا 
به فکر تون بودم. رمانی که خریدین خوب بود؟" 
لبخندی زدم و گفتم: بله..." و بعد به طرف قفسه‌ای 
که رمان‌هادر آن چیده شده بود.رفتم. چند دقیقه‌ای 
دعر مامت هر کردم این زیر تلا 
دفعه قبل سا کت بود. دوست داشتم حرف بزند. دلم 
می‌خواست بیشتر بشناسمش. کتابی را که انتخاب 
کرده‌بودم. .روی‌پیشخوان گذاشتم تاقیمتش را 
بگوید. کاغذی لای کتاب گذاشت و گفت: کتاب رو 
یاد گاری نگه دارین ونامه‌م رو بخونین. خیلی دوست 
دارم نظر تون روبدونم... دست وپایم را گم کردم. 
اول می‌خواستم کتاب را پس بدهم. اما یک نیروی 
شگفت‌انگیز مانع این کار شد. یک حس درونی قوی. 
کتاب رابرداشتم واز مغازه بیرون آمدم. حتی یادم 
رفت تشک کت اوی خیابان تام ه ابا کردم .از 
خودش نوشته بود واینکه مدت‌هاست دنبال یک 
دختر خوب می گردد. کسی که اوراد رک کند و 
اهل فرهنگ و مطالعه باشد و حالامراییدا کرده‌و 
دوست دارد با من ازدواج کند. در انتها از من خواسته 
بود نظرم رابگویم. باخوان دن نامه گرمای عجیبی 
در تنم دوید. دلم می‌خواست همان موقع به مغازه 
برمی گشتم و به او می گفتم حاضرم زنش بشوم. اما 
این طوری حتما خیلی بد می‌شد. باید وقارم راحفظ 
می کر دم. کلافه و سرد رگم به خانه رفتم. تصمیم 
گرفتم بدون اینکه با کسی مشورت کنم. عصر روز 
بعد نزدش بروم و جواب مثبتم رااعلام کنم. به نظر 
من.اوباجوان‌های دیگر خیلی فرق داشت وسطح 
فکرش از همسن و سالان خودش بالا تر بود. روز 
بعد که دیدمش همه این حرف‌هارابه او که حالا 
می‌دانستم نامش جهانگیر است. گفتم واضافه 
کردم که: جواب من مثبته. با خانواده‌ات صحبت 
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کن و قرار خواستگاری روب‌ذار. جهانگیر آدرس 
گرفت و آمد. خانواده‌اش خیلی مهربان بودند و تمام 
شرایط مارا پذیر فتند. خوشحال بودم که می‌خواهم با 
جهانگیر ازدواج کنم کک می‌تونیم مکمل 
هم باشیم و باهم به تکامل رسیم 


e 

فاصله‌ای که تاعق د باقی مانده بود. ماد رم به جمع 
وجور کردن جهیزیه پر داخت. من و جهانگیر 
همدیگر رابیشتر می‌دیدیم و درباره آینده و زندگی 
مشتر کمان حرف می‌زدیم. دو روز مانده‌بود به عقد. 
دل توی‌دلم نبود. دو روز دیگر باید از خانه پدری 
دا خی می کردم وبه خا تن مهو رقف 
خوشحال بودم وهم غمگین. سه شنبه بود و مادر 
سخت مشغول ترو تمیز کردن خانه, چون قرار بود 
مراسم عقد و عروسی را خیلی خودمانی در خانه 
بر گزار کنیم. داشتم به مادرم کمک می کر دم که 
تلففن‌ زنگ زد. جهانگیر بود. حالم را پرسید و از 
من خواست اگر کم و کسری دارم. خبرش کنم. 
گوشی را که گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم و کنار 
پنجره به اسمان خیره شدم. خودم را سعاد تمند 
وخوشبخت می‌دانستم. ناگهان به فکرم رسید 
که به مغ ازه‌جهانگیر بر وم و غافلگیرش کنم.دو 
روز بود که همدیگر راندیده‌بودیم و دلم خیلی 
برایش تنگ شده‌بود. سر راه‌دسته گلی خریدم و 
لبخند زنان به سوی مغازه رفتم. می‌خواستم داخل 
شوم که جلوی در خشکم زد. جهانگیر مشغول 
صحبت کردن با یک دختر جوان بود. خودم را کنار 
کشیدم طوری که مرانبیند.امامن حرف‌هایش را 
بشنوم. خیلی صمیمانه با هم حرف می زدند. دختر 
جوان می گفت: خوشحالم که دوباره‌می‌بینمت. 
راستش فکر می کردم دیگه به تهران برنمی گردم." 
جهانگیر باشوق گفت: چی‌شد که ب رگشتی؟ 


حتما ماموریت پدرت تموم شد..." دختر جوان در 
جوابش گفت: "نه بابا. آب وه وای اونجا به هیچ 
کد وممون نمی ساخت. همه مون مر یض شدیم. در 
واقع پدرم مجبور شد ماموریتش رولغو کنه و همگی 
به تهران بر گردیم. و سپس قبل از اینکه جهانگیر 
۱ 9 1 ¢" 
بخواهد چیزی بگوید پرسید: به‌یادم بودی! 
جهانگیر لبخندی زد و گفت: خیلی... اما... یه خبر 
بد برات دارم.من دارم ازدواج می کنم. دخترجوان 
وارفت. سکوتی طولانی بینشان حکمفر ماشد و 
آنکه سرانجام سکوت را شکست. جهانگیر بود:" 
جاش. دختر باناراحتی گفت: نه, بهتره‌همدیگه رو 
فراموش کنیم... نشنیدم جهانگیر چه جوابی به او 
داد. دنیا دور سرم می‌چر خید. فورا خودم را به خانه 
رساندم وبه جهانگیر تلفن زدم. با مهربانی که حالا 
برایم جندش اور بود گفت: به به, آمر وز خیلی از 
من ياد می کنی. جه خبر ؟ با عصبانیت گفتم: خبرا 
پیش توست. پیش تو واون دختر خانمی که توی 
مغازه‌ت بود! جاخورد.انگار صدای ضر بان قلبش 
رااز پشت گوشی می‌شنیدم.من منی کرد و گفت:" 
ببین؛ من باید یک سری مسائل رو برات توضیح 
بدم. بفض گلویم را گرفته بود. گفتم: حالا؟ دو روز 
مون‌ده به عقد ؟ من فکر می کردم تو صداقت داری. 
اما... جهانگیر باصدایی لرزان گفت: تورو خدا 
ابروریزی نکن. اجازه بده همه چیز رو برات توضیح 
بدم. یک ساعت دیگه میام خونه‌تون. او آمد. کاملا 
خودش راباخته بود. خیلی حرف زد و سعی کرد 
جیز بین او و آن دختر جوان وجود نداشته و دیگر 
به او فکر نخواهد کرد. ان روز قسم خورد که به من 
وفادار بماند ومن‌هم بخشید مش. 


نمی‌دانم چر اسر سفره عقد بی‌اختیار اشک 
می‌ریختم. دلم برای خودم می‌سوخت. جهانگیر 
دلداری‌ام می داد ومی گفت: بچه نشوامن جز تو 
به هیچ دختر دیگه‌ای علاقه ندارم. اگه به اون دختر 
علاقه داشتم که خب حتما می‌رفتم خواستگاریش!" 
سعی کردم خوشبینانه قدم به زند گی مشت رک 
بگذارم و گذشته رافرام وش کنم. در ماههای اول 
زند گی خیلی مراقب رفتار و حرف‌های جهانگیر 
بودم.اماچیز مشکوکی ندیدم. کم کم به این نتیجه 
رسیدم که در مورد جهانگیر اشتباه کر ده‌ام و او به 
من و زند گی مشتر کمان خیانت نخواهد کرد اما... 
درست موقعی که می خواستم به اطمینان صد در صد 
برسم به طور اتفاقی به واقعیت تلخی پی بردم. آن 
روز جهانگیر موقع رفتن به محل کارش گفت: 

"من آمشب یه کم دير میام. قراره‌ب رامون لوازم 
التحریر بیاد. باید اونارو جابجا کنیم. با گفتن جمله 
"زودتر بیاعزیزم. حوصله‌ام سر میره اورابدرقه 
کردم.همین که رفت.نمی‌دانم چراوسوسهای به 
جانم افتاد و تصمیم گرفتم تمام وسایلش رابگر دم. 
می‌دانستم این کار از لحاظ اخلاقی درست نیست, 


ا ۳ 
سەروزبعدبەبهانە‌خریدن‌کتاببه 
مغازه‌اش‌رفتم.کراوات‌سبزیزده‌بودو 
مشغول‌خواندن‌روزنامه‌بود.خندهام‌گرفت. 
قبافه اش‌مثل‌بچه محصل‌هاشد هبو د 

ے یه 


اماحس کنجکاوی و همان وسوسه‌ای که گفتم آرامم 
نمی گذاشت. شروع کردم به زیر ورو کردن کاغذها 
ومدارک مختلف و کتاب‌های او که نا گهان چشمم 
به‌نامه‌ای افتاد که در زیر جلذ یک کاب مخفی شده 
بود.نامه‌ای عاشقانه بود و تاریخ ده‌روز قبل راداشت. 
این نامه را جهانگیر خطاب به دختری به نام پانته |" 
نوشته بود و به او قول داده بود که به زودی از شر من 
می کشید.احساس تنفر شد ید ی نسبت به جهانگیر 
بیدا کردم ماندهبودم که چه عکس العملی نشان 
د گر گون کرده‌بود. دیگر دوست نداشتم در آن خانه 
تابرای همیشه از خانه جهانگیر بروم امااین کافی 
نبود. باید از دست این زند گی خلاص می‌شدم. باید 
به زند گی‌ام که سراسر رنج وغم بود. پایان می‌دادم 
تابلکه جهانگیر بداند که نباید بااحساسات یک ون 
بازی کند. کمی‌بنزین تهیه کردم وخودم راجلوی 


اک ماج 
mm‏ 


ای ےا 
د 
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من نمر دم و دوماه‌در بیمارستان بستری بودم. 
چهل درصد دچار سوختگی شده بودم و جهانگیر به 
جای‌اینکه از من عذرخواهی کند. مرابه دیوانگی 
متهم کردو گفت: تودیوونه‌ای, نسبت به همه 
بدبینی, تو به من شک داری. وقتی دست خطش را 
نشانش دادم سکوت کرد وبعد گفت: خب آره... 
من وپانته آ همدیگه رودوست داریم. من می‌خوام 
باهاش ازدواج کنم. گناه‌ نکر دم که. بانفرت نگاهش 
کردم و گفتم: پس قبلش حتمامنو طلاق بده. "با 
وقاحت گفت: "حتمااین کار رومی کنم. تو دیگه سالم 
نیستی. صورتت رو توی آینه ببین! "باغیظ نگاهش 
کردم و گفتم: همه‌اینابه خاطر توبود. "پوزخندی زد 
و گفت: به خاطر من؟ تو لیاقت منو نداری. من هنوز 
صادقانهدوستت‌دارم. فریاد کشیدم: پس‌چراپای 
یه زن دیگه روبه زند گیمون باز کردی؟ جهانگیر 
سرش رابه سمت دیگری جر خاند و گفت: پانته آ 
همون دختریه که توی مغازه‌دیدی. من و اون از دو 
سال قل همد یگه رودوست داریم. من می‌خواستم 
باهاش ازدواج کم اما خانواده‌اش رفتن شهرستان 
و یه مدت بعد با تو قرار ازدواج گذاشتم ... 

آری اینگونه بود که جهانگیر به همین ساد گی 
همه چیز راشرح داد و به قول خودش برای اینکه 
بیشتر رنج نکشم وغصه نخورم. طلاقم داد ومن با 
یک دنیا پشیمانی و غصه به خانه پدرم باز گشتم., در 
حالیکه از لحاظ روحی و جسمی سالم نبودم. 


۸ ۹ مایت ی سح 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱٩‏ 

تحقیسق, افراد بزر گسالی که مرتباً در اوقات 
فراغتشان فعالیت‌های محر ک مغز انجام می‌دادند. 
ل ۲۱سال آینده‌احتمال تلات ان ۰ ۲۳ 
عقل بسیار کمتر از بقیه افر ادی بود کهدر اوقات 
فراغت. فعالیت‌های ذهنی انجام نمی دادند. مطالعه, 
انجام بازی‌های فکری, نواختن موسیقی,و حل کردن 
جدول... آن هم چند بار در هفته موجب رشد سلول‌های 
تازه‌مفزوارتباط بین آنهامی‌شسود. نتایج تحقیق 
همچنین نشان می‌ دهد حتی اف ادی که حامل ژن 
آلزایمر هستند. می توانند باانجام فعالیت‌های مغزی 
و ذهنی در زندگی, روند پیشرفت بیماری را کند کنند 
و به تعویق بیندازند. 

کک مثال.راننده‌های تاکسی‌لندن بر ۲۲ 
شدن در آزمون‌های گر فتن جواز رانند گے تاکسی, 
باید محل‌ها و اسامی ۲۵ هزار خیابان و ۲۰ هزار نقطه 
مهم شسهر و ۳۲۰ مسیر احتمالی رااز بر باشند. دو 
تحقیق مهم نشان داد که ناحیه هیپو کامپوس مغز 
رانند گان تا کسی لندن در مقایسه‌بااین بخش در 
مغز کسانی که راننده‌تا کسی نیستند.بزر گ‌تر است. 
بخش‌هییبو کامی وس مغز راننده‌های تا کسی لندن 
حتی از راننده‌های اتوبوس این شهر بزر گ‌تر است 
زیرااتوبوسی‌ها فقط باید بخشی از این اطلاعات رااز 
کک هی و کامیوس, قسمتی از دستگاه کا ۳۱ 
8 مر است که مستول یاد گیری و ۲ 
این ناحیه از مغز, جزو اولین نواحی است که در اثر ابتلا 
به الزایمر اسیب می‌بیند. 

امتحان کنید:بخوانید ویاد بگیرید! خواندن یا 
مي‌تواند مغز مارااز اطلاعات بر ۶ ۳ 
کار به منز له سوخت رسانی به مغز است و بر خی از 
دانشمندان حوزه مغز و عصب شناسان به آن "ذخیره 
ادراکی یاسپری در برابر زوال عقل می‌گویند. این 
تئوری می گوید. زمانی که اسیب ادراکی خفیف اغاز 
می‌شود., ذخیره اد را کی به مااين امکان رامی‌دهد که 
حافظه بیشتری رابه کار بگیریم. دانشمندان توصیه 
و برای ایتکه ذخیره‌ادراکی خوبی داش ۱ 
8 نامي‌توانيم مطالعه کنیم از کا ۳ 
تخیلی و غیر تخیلی گرفته تا روزنامه و مجله اقتصادی 
ی هنگام خواندن, زیر بعضی از ۱۳۰۰1۲ 
بکشیم یا آنهارارنگی کنیم.جدول حل کنیم و... 

امتحان کنید.نقاشی کردن ومجسمه سازی را 
یاد بگیرید... تحقیقی که به تاز گی توسط موسسه مایو 
ایام شسده‌نشان‌داده‌است»افر|د۰ ۱ 9 
کہ چهار سال نقاشی یا طراحی کر 
یکی از فعالیت‌های هنر ی مثل مجسمه سازی را ادامه 
داده‌اند. ۷۲درصد کمتر از بقیه به آ سیب ادراکی دجار 
شده‌اند.محققان می گوینداین فعالیت‌هاموجب تمر کز 
شما می‌شود و توجه و دقت راافزایش می‌دهد. 


۴۹ 


ذمان بر ای هیچ کس نه متو قف می شود و نهر می کر دد 


@ دید 
مه 


۹ 
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بعد از پشت سر گذاشتن ر وزهای سخت بازی‌در 
"معمای شاه .این روزها مشغول چه کاری هستید؟ 

این روزها بیشتر به خودم می‌پر دازم و به 
از فاز دووسه معمای‌شاه باقی مانده که بايد در موعد 


mo 


مقرر آنهاراهم به نتیجه بر سانم. علاوه‌بر این کماکان 
به کار دوبله هم مشغول هستم. 
«حضور تان در این پر وژه چطور ممکن شد؟ 
۴ پیش از این در سریال عمارت فرنگی 
ساخته محمدرضاورزی بااین کار گردان‌همکاری 


حسین نورعلسی که بیشتر در حوزه دوبله فعالیت دارد, با ایفای نقش 
محمدرضا پهلوی در مجموعه "معمای شاه که این شب‌ها از شبکه یک 
سیماروی آنتن می‌رود. شهر تی بیش از پیش برایش رقم خورده است 1 
نورعلی که شباهتی ظاهری به محمدرضا پهلوی دارد. برای ایفای بهتر این 
نقش به مدت ۲ سال گریم‌های سخت و سنگینی را تحمل کرده و مجبور 
به گرفتن رژیم‌های سخت شده است ۱ 


گفت وگو از محیا رضایی 


۰ 


۱ 

داشتم. همان زمان صحبتی پیش آمد که ورزی گفت 
اگرفرصتی دست دهد تادرباره‌دوره‌پهلوی دوم 
مجموعه‌ای بساز م تورابرای این نقش انتخاب خواهم 
کرد و تقدیر این شرایط رافراهم کرد تا معمای‌شاه به 
نتیجه برسد و من نقش محمدرضا پهلوی را ایفا کنم. 
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مهدی صبایی باز یگری است که مردم بااو خاطره‌های بسیار خوبی دارند. وی در تلویزیون توانسته در آثار خوب و به یادماندنی حضور داشته باشد. با اینکه در سینما 
شروع خوبی داشت و بازی در آثار کیمیایی برایش یک امتیاز در اوایل راه به حساب می آمد. اما این روند برای او خیلی ادامه نداشت. البته فیلم سینمایی "روز سوم "نیز 
جزو دیگر آثار سینمایی است که صبایی در آن بازی کرده است. کمرنگ بودنش در سینما ما را بر آن داشت تا با او گفت و گویی داشته باشیم... 


+علت کم کاری‌تان در سال‌های اخیر چیست ؟ 

#چرافکر می کنید که من کم کارم؟ اخیر آ ۵ 
سریال بابازی بنده از _سبکه‌های سیما پخش شده 

«منظورم حضور تان‌در آ ثارسینماییاست. آخرین 
فیلمی که بازی کردید به کار گردانی جهانگیر الماسی 
بوده است.به‌نام رنج وسرمستی که البته هنوز اکران 
نشده است.این در صور تی است که شمابازی خود را 
درف ادر فیلم هایی چون "مر سدس "و سلطان "به 
کار گر دانی مسعود کیمیایی آغاز کردید : 

بله»اگر منظورتان سینمااست که باید بگویم 
شمادر ست می گویید البته دل لیلش مشخص است. 
خودتان ر بهتر می‌دانید. از طر فی فر فیلمنامه‌هاد بسیار 
ضعیف هستند و کار گردان نیز رزومهمشخصی 
ندارد که نس نسبت به ان شناخت داشته باشم. البته نکته 
آزاردهنده‌دیگر حضور بازیگری است که قراراست 


صورتی است که نسبت به هم هیچ ار تباطی نداریم. 
٭ آیا برای خود تان بین سینما و تلویز یون تفاوتی 
قاتل نیستید؛چرا که فعالیت تان در تلویزی ون و 
مخصوصا تله فیلم‌های سینمایی پررنگتر بوده است . 
۶ب ه هیچ عنوان بين سینما و تلویزیون تفاوت 
نمی گذارم وصادقان ه می گویم که در حال حاضر این 
دغدغه راندارم که به هر قیمتی حاضر باشم در آثار 
سینمایی‌بازی کنم.فیلم سینمایی روزسوم جزو 
فیلم‌هایی است که بسیار دوست دارم بااینکه نقش 
کوتاهی در آن‌ایفا کرده‌ام. فراموش کا که در سال 
۸ فیلمی رابازی کردم که نقش اول ان رانیز عهده‌دار 
ودم اول ف اتا خیرنشیا رژیادی | کزان شدوذر 
همان زمان من در چندین سریال حضور پیدا کر ده‌بودم 
که این خود به روند کار یم لطمه زد .تصور کنید فردی 
که در مقابل من بازی می کند در حد و اندازه من نیست. 
در مقابل دوربین کار ویژه‌ای انجام ندادهاسست وشاید 
بز رگ ترین کارش همین بوده که در مقابل دوربین قرار 


گرفته است. کنارش می‌روم. به او سلام می کنم و او با 
لحنی که اصلاً اغلاقی نیست. جواب من را می‌دهد و 
به خوبی احساس می کنم که از بالا به بنده نگاه می کند. 
طبیعی است که در چنین شرایطی حاضر نیستم هر 
فردی رابه‌عنوان پارتنر یا بازیگر مقابل بپذیرم. 

٭ از ن_وع صحبت کردنتان این احساس منتقل 
می شود که سخت گیری بیش از حد شما در انتخاب 
آثار سینمایی باعث شده تا کم کار کنید . 

6 ببینید.من‌نام‌اینر وندانتخابی ام راسخت گیری 
نمی‌گذارم. واقعاً این طور نیست.اگر به کارنامه بنده 
نگاهی بیندازید. متوجه می‌شوید که در نقش‌های کوتاه 
نیز حضور داشتهام اما اینکه این نقش‌ها تا چه اندازه 
در کلیت اثر سینمایی تأثیر گذار است. برایم در اولیت 
قرار دارد. البته گاهی خود کار گردان دلیل می‌شود تا 
دریک پروژه سینمایی حضور پیدا کنم. همانند فیلم 
و کردا 
مسعود کیمیایی"دلیل حضورم بود . 


ب 
اطاعات کل ارو ۳۹۸۰ 


+ حسین نورعلی برای رسیدن به این نقش چه 
نکاتی را مدنظر داشت ؟ 

۶ شهرام خلج طراح چهره پر دازی و سید جلال 
کشیدند وساعات زیادی با تمر کز روی چهره‌ها کار 
چهره‌ای شناخته شده بود وعلی رغم شباهتی که وجود 
داشت. بايد همه چیز مو به مو شبیه سازی می‌شد. یکی 
از نکات مهم استایل واندام بود که باعث شد من قبل 
از اغاز کار ۴ کیلووزن کم کنم تاشباهت بیشتری 
به نقش محمد رضا داشته باشم. 

۶+ حین انجام کار چطور. دشواری‌های اجراقابل 
تحمل بود؟ 

۴«حض ور بازیگران کار بلد و صبور مهمترین 
عامل به نتیجه رسیدن پروژه بود. اصغر محبی از 
مشوقانی بود که سختی کار رابرای من بی معنا کر د. 
جنین | ثاری لحظات سخت و طاقت فر سای زياد دارد. 
گاهی صبح زود افیش می‌شدیم. اما معلوم نبود چه 
زمانی به خانه‌هایمان برمی گر دیم. گاهی ۵سکانس 
رادر یک روز ضبط می کر دیم که هر کدام موقعیت‌ها 
و فضای کاملامتفاوتی از هم داشتند, ولی‌افراد پشت 
و جلوی دوربین متشکل از مجموعه‌ای بود که زبان 
ارتباط میان افراد نداشتیم. 

٭ بازی شما چند سال طول کشید؟ یا پیش آمد 
که نیمه راه از ایفای نقش خسته شوید؟ 

۶ به مدت "سال جلوی دوربین معمای‌شاه" 


بر خی اعتقاد دارند که حضور در سینمابه هر 
قیمت می تواند به روند کاری‌شان کمک کند. این نگاه 
رانداشتید؟ 

۴ نقش‌هایی که پیشنهاد می شود. خوب دقت 
می کنم که ببینم بدون حضور من و آن نقش چه اتفاقی 
برای کلیت اثر می‌افتد. اگر تأثیر گذار باشد. قطعا 
حضور پیدامی کنم, در غیر این صورت دغدغه حضور 
در مقابل دوربین سینماراندارم .تصور کنید کار گردان 
شناخته شد ه‌نیست.باز یگر آن‌فیلم شناخته شد ه‌نیستند. 
فیلمنامه خوبی رآنمی‌بینیم و همچنین نقش پیشنهادی 
خو پر د اکت ا ست د ر چیین کر اک واا جرا 
بايد دغدغه حضور داشت؟ 

+ شما خود تان جز و نسل جوانی بود ید که در دوره 
خود وارداین عر صه شد ید وبه خوبی درخشیدید.نسل 
فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

در واقع به حضور جوان‌هادر این عر صه نیاز 
داریم و شخصالازم می‌دانم که چهره‌های جدید وارد 
فضای ویر یون وینما شود اما تا فاته تنل دار 
وارد بازیگری می شود که فکر می کنند انتهای بازیگری 
هستند. شماوقتی جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت 
سینماو تئاتر رامی‌بینید. می‌گوید که همچنان مشغول 
یاد گرفتن هستم واز طرفی در رفتار طوری‌عمل 
می کنند که شما حاضرید سینه‌خیز پیششان بر وید. به 


یکی‌ازنکات مهم استایل و اندام یود 
که باعث شد من قبل ا زآغاززکار ۳۴ 
کیلووزن کم کنم تاشباهت بیشتری 
به نش محمد رض اد اشته باشسم 


بازی کر دم. همه تلاشم این بود نقشی باور پذیر ایفا 
کنم.باوجود مزیت‌هایی که این پروژه داشت قطعا 
بسیاری از دوستان ممکن بود کار راقبول نکنند چون 
این نقش و بر خی دیگر از نقش‌هابسیار خطر ناک است 
ودر آن حرف و حدیث وجود دار د ولی من همیشه اهل 
خطر بودم و به همین دلیل این نقش راقبول کردم. 

+ "معمای‌شاه"قصه‌ای از یک رویداد کاملاواقعی 
ومعاصر است که هنوز جزییات آن روزها در اذهان 
بخشی از مر دم وجود دار د؛نگران قضاوت‌های‌مردم 
نبودید؟ 

در تاریخ معاصر ایر آن اسناد موثقی وجود دارد 
که بخش عمده‌ای از سریال بر اساس آن ساخته شده 
است. خوشبختانه این مجموعه افر اد مطلعی جون 
موسی حقانی رابه عنوان مشاور تاریخی در کنار خود 
داشته است. محمدرضا ورزی در مقام کار گردان 
نی زاطلاعات تاریخی دقیقی داشته و کار بر همین 
اساس پیش رفته است. من به عنوان بازیگر هميشه 
به متن اتکامی کنم والبته باراهنمایی‌های کار گردان 
مطالعاتی راانجام می‌دهم.باز یگر باید به این باور بر سد 
که برخی نقش‌ها به شدت وابسته به فیلمنامه است و 
دانشی بیش از آنچه او می‌داند پشت کار نهفته است. 
E‏ راتس 
خود راداشت به خصوص که‌این شخصیت را همه دنیا 


نظر تان درست است که یک جوان تازه‌از راه‌نر سیده نمی داد تا با پر وژه‌های دیگر ی همکاری داشته باشم. 
بیا ید وب_دون اینکه کاری انجام ده د.ادعا کند؟ در یکی دیگر ازاین دلایل می تواند باشد.البته همه کارهایم 


می‌شناختند. از این جهت نه می‌شد بیشتر از آنچه که 
بود بازی کرد ونه‌از آن کم گذاشت. 

6 تجربه حسین نورعلی در لباس محمد رضا 
پهلوی معمای شاه" چطور بود؟ 

در "معمای شاه "هر آنچه راباید یاد می گر فتم 
وهرچه در توانم بود صرف این نقش کردم. قطعا 
ضعف ها ی در بازی من بوده که پارا کتمان نمی کنم. 
اماخوشحالم هر آنچه رامی‌شد در این پروژه به اجرا 
گذاشت.تجربه کردم.من سالگی‌محمدرضا 
پهلوی را تالحظه مر گش در قاهره‌ایفا کردم و شاید 
این انتهای تجربه من در بازیگری باشد. نمی‌دانم بعد 
از این نقشی را قبول می‌کنم یا نه . 

پیش از این فیلم و سریال‌های زیادی از شاه 
ساخته شد.بازیگرانی که پیش تر در این قالب ظاهر 
شدند. چقدر در ایفای نقش شما تاثیر گذار بودند؟ 

۶+ زمانی که این نقفش به من واگذار شداز 
کار گردان خواستم تمام سریال‌هایی که در این رابطه 
تولید شده به من معرفی کند. همه هنر مندانی که پیش 
از من در این نقش ظاهر شده بودند عالی بازی کر دند. 
ام امن به عنوان بازیگر نسل جدید باید کاری تازه 
انجام می دادم فیلمی که بیست سال پیش با موضوع 
ا فد رخا او شا هه سیون اس خر اوت 
است. در پایان به رضا بنفشه خواه, ناصر گیتی جاه 
وامیرمهدی کیا که پیش ازاین‌هنرنمایی کردند. 
دست مریزادمی گویم وبااحترام به همه آنهانقشی 
بازی کردم که‌امیدوارم معمای‌شاه رامردم دوست 
داشته باشند. 


رفتم که از من ب رای بازی در فیلمش دعوت کر ده‌بود.او 
به من گفت باید موهایت رااز ته بزنم. چون نمی خواهم 
مخاطب وقتی تو را می‌بیند خنده‌اش بگیرد. در نهایت 
این کار راانجام‌دادم.امادر آن زمان به او گفتم من 
کار طنز انجام داده‌ام. اما تعداد کارهای جدی‌ام خیلی 
بیشتر از کارهای کمدی‌ام بوده است. درست است که 
آن گریم به من کمک کرد. اما نوع نگاه‌اين کار گردان 
من را اذیت کرد و هنوز جر آت نکرده‌ام اين را مستقیم 


به خودش بگویم . 


بعد از حضور شمادر سریال "روز گار جوانی ؛ 
قطعا شرایط ویژه‌ای شامل حالتان شد. | یافکر می کنید 
جایگاهی که الان در آن قرار دار ید مناسب خودتان 
است؟ 

راضی‌ام. حتماً توانایی ام همین قدر بوده اما 
اشتباهاتی رادر مسیر داشته‌ام که باعث شده توانایی 
خود رادر بازی نتوانم به منصه ظهور بگذارم. دوسال 
پشت سر هم تله‌فیلم کار کر دم که خب بسیار دير به 
نمایش می‌رسد.اولین فیلم سینمایی که در آن حضور 
پیدا کردم بسیار دیر به نمايش رسید. سریال‌های 
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نگاهی به فیلم سینمایی مردن به وقت شیهریور 


مرد ن به وقت نو چو انی د رکد ام ماه است ؟ 


فیلم "مردن به وقت شسهریور "'ساخته‌هاتف 
علیمردانی می کوشد اثر ی اجتماعی پیرامون دشواری 
پشت سر گذاشتن د وران نوجوانی باشد که از یک سو 
به خواسته‌ها و نیازهای نوجوانان در این دوره‌بیر دازد 
و از سوی دیگر دغدغه‌ها و نگرانی‌های خانواده‌ها در 
ارتباط با نوجوان‌هایشان رامورد توجه قرار دهد و 
عات خط تا تنس از اچاد سکاف و قاد ادمان 
نوجوان‌هاو والدینشان راهشدار دهد.اما فیلم متأسفانه 
نمی‌توان د به اثری چالش برانگیز و تاثیر گذار در زمینه 
طرح مسائل نوجوانان تبدیل شود ودر این زمینه حرف 
متفاوت وتازه‌ای ارائه دهد .در واقع علیمردانی در این 
فیلم نیز مثل نمونه‌های مشابه بر اساس همان الگوی 
آشناوهمیشگی پیش می ر ود وبدون‌هیچ گونه نو آوری 
یا جسارتی. مضامینی را دستمایه داستان قرار می‌دهد 
که بار ها مورد استفاده قرار گر فته است. 

به همین دلیل مجموعه حوادث و رویدادها و 


مردی در روزنامه آگهی کرده است که می‌خواهد 
ون رنه ینب عسه ای اما 
فیلم 'چهارشنبه ٩‏ شنت اسك كەالتەبة 
داستان اصلی و چالش دراماتیک فیلم تبدیل نمی شود. 
هر چند که‌این ایده یک خطی داستان این فیلم‌را 
شروع می کند وموتور محر ک آن‌است.اماروند کلی 
فیلم درباره این تصمیم مر د و انتخاب مستحق ترین 
تساه کر هر کی سنوی 
بهانه است برای نمایش چیزی دیگر و آن چیز دیگر 
دو زند گی است از میان همه زند گی‌هایی که متقاضیان 
این ۳۰ میلیون می‌توانند داشته باشند. خب ای کاش 
این برعکس بود وملا زند گی یک یاچند فردازمیان 
هم ان سا نهآ ی در ای صل ماع را اعابت 
یک نفر مستحق از میان این همه نیازمند است. 

فیلم چهارشنبه ٩۱اردیبهشت‏ باایده‌مر کزی 
خود دو داستان بالقوه می‌تواند داشته باشد.اولی داستان 
بخشیدن یک پول به فر دی نیازمند از طریقی نامتعارف 
اس فا ما اسان خر انے ای کار 


وو 
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روابطی که در طول داستان می‌بينيم. دقیقاً 
مطابق انتظار و کلیشههای ذهنی مخاطب 
است و به همین دلیل از همان ابتدای‌داستان 
که دوستی سیناو ام جی شکل می گیرد. 
می‌توان کل فیلم راحدس زد وپایان آن راپیش‌بینی 
کرد. مسیری که سینابه واسطه معاشرت با ام جی و 
فاصل ه گرفتن از خانواده‌اش طی می کند. چنان به دور 
از هر گون ه غافلگی ری و پیچش ناگهانی و گره‌افکنی 
است که ما راباداستانی تخت و یکنواخت وایستا روبر و 
می‌سازد که هیچ فراز و نشیب هیجارانگیزی ندارد ۱ 
درواقع دشواری‌ها و پیجید گی‌ها و بحران‌های 
دوران نوجوانی وبلوغ که می‌تواند این دوره‌رابه 
سخت‌ترین زمان زندگی هر فردی تبدیل کند. در 
این فیلم به ساده‌ترین و اولیه ترین دغدغه‌ها و مسائلی 
تقلیل یافته است که برای هر نوجوانی پیش می آید. در 
حالی که در جامعه مسدرن‌امروزی آنچه‌دنیای پیش 


چگونگی انجام آن و تعلیق و موقعیت دراماتیک و اخلاقی 
در انتخاب فرد مستحق و سرنوشت آن است.اما داستان 
دوم می‌تواند تصویر کر دن رنجی باشد که آدم‌های 
محتاج به این پول می کشند. یعنی نشان دادن نیاز. پس 
در نگارش فیلمنامه‌ای بر اساس ایده بخشیدن پولی به 
مستحق‌ترین فر د دو راه می‌توان متصور بود راه اول راهی 
دراماتیک وفردی‌است جرا که انتخاب فردی شخص 
وانگیزه‌هاونتایج کارش ودشواری‌ها وبحران‌های آن 
در داستان پرداخت می‌شود. اینجا مثل هر درام دیگری 
فیلمنامه‌نویس باید شخصیت پر دازی کند. باید یک ادم 
خاص را آشنا کند و مارا در موقعیتی قرار دهد که بتوانیم 
خود را جای او بگذاريم در کش کنیم و با او همدل شویم. 

اماراه‌دوم برای فیلمنامه‌ای با چنین ایده‌ای, نمایش 
کلیتی از زند گی ورنج آدم‌ها و نزدیک شدن در بهترین 
حالت به‌نوعی‌مستند پر دازیدرباب یک پد یده‌عام‌یعنی 
ققر است. در اینجا دیگر با شخصیتی سر و کار تخواهیم 
داشت و تیپ‌هایی آشنابا داستان‌هایی قابل پیش بینی 
خواهیم دید. طبیعی است که با توجه به متقاضیان زياد 
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از این رو فیلم بیش از آنکه اثری چالش‌برانگیز و 
جسورانه به حساب بیاید و زمینه بحث درباره حرف ها 
ومسائل ناگفته دوران‌نوجوانی رافراهم بیاوردواززاویه 
دید جدید و متفاوتی به آن بنگرد. به دنبال این است 
که بدون هر گونه پیچید گی در ساختار یا مضمون, در 
ساده‌ترین و مستقیم ترین شکل ممکن در باره‌مشکلات 
اشکاری پیام خود راارائه دهد و به فیلمی | موزنده و 
تربیتی برای خانواده‌ها و نوجوان‌هایشان تبدیل شود . 


عده زیادی از کسانی که برای گرفتن ۰میلیون پول 
صف می کشند با فقر دست به گریبان هستند. فیلم اگر 
بخواهد زاویه خود رااز بخشنده به نیاز مند تغییر دهد. 
بخشیدن به آن‌ایده یک خطی اول به دوراهی مهمی ختم 
می شود که یکی دراماتیزه کر دن وداستانگویی است 
(داستان بخشنده) و دیگری باز تعر یف یاروایت کردن 
داستان‌هایی از رنج ومصیبت آدم‌ها (نیاز مندان) است. 
این دومی انتخاب اصلی نویسند گان و وحید جلیلوند 
کار گردان‌فیلم چهارشنبه ۹٩‏ اشسهریور بوده‌است. 
شاید نویسند گان و کار گردان فیلم مدعی باشند که 
راه سومی انتخاب کر ده‌اند. از طریق ابجاد سه روایت 
در فیلم وازاین طریق که‌هم نیازمندان -دست کم 
دوتای آنها -رانشان دادند و هم فرد بخشنده راء اما در 
حقیقت آنها دوراه‌بیشتر نداشتند وراه‌دوم راانتخاب 
کردند.دوروایت فیلم به دو نیازمند اختصاص دارد 
که یکی رابطه‌ای شخصی با فر د بخشنده دارد و دیگری 
سرسری از دلایل بخشیدن پول و فر ایند انتخاب فردی 
سه پاره کر دن و سه زاویه دادن به ماجراء کلیت فیلمنامه 
رابه یک انسجام دراماتیک و آنطور که احتمالاً مورد 
نظر سازند گان فیلم است. تأثیری مضمونی و احیان 


5 
اختلاف تنابنده و مد بر ی 
همیشههمکاری غول‌های تلویزیون بایکد یگر و حضور سوپر استارهادر کنار 
هم جذاب بوده.اگر این همکاری بین غول‌های طنز باشد که جذابیت واهمیتش 
برای عامه مردم دو چندان هم می‌شود. درست مانند زمانی که جواد رضویان با 
مهران مدیری همکاری می کر د. این همکاری آنقدر جذاب بود و خوب جواب داد 
که‌همکاری دوباره آ نها بعد از سال‌هادر سریال در حاشیه خبر ساز شد ومثل 
بمب در رسانها صدا کرد . 

8 ال گذشته خبر دیگری از این جنس, دل خیلی از هوادارآن واهالی رسانه را 
خوش کر ده بود. خبر اتفاقی که خیلی‌ها انتظارش را می کشیدند. باز هم یک طرف 
ال ران مدیری بوداماطرف ذیگر این خبر ختاب. آمخسن تنابده آبودقر از 
دو ستاره طنز تلویزیون در پروژه‌ای همبازی شوند. اما حالا بعد از یک سال 
3 از انتشار این خبر می گذرد. گویااتفاقاتی خارج از چارچوب تلویزیون باعث 
شده‌این همکاری به سر انجامی نر سد و این غول‌های تلویز یونی دیگر کنار هم در 
یک قاب قرار نگیر ند. 

گفته می‌شود حسین هدایتی بیش از یک میلیارد تومان را در اختیار مدیری 
گذاشته بود تابتواند فیلم کمدی به اسم ان بچه مال کیه؟" را بسازد؛فیلمی به تهیه 
کنند گی محمد کمالی پور که احمد رفیع زاده فیلمنامه اولیه آن رانوشت و خشایار 
الوند نیز آن را بازنویسی کرد.گویا در همان زمان کمالی پور با بهروز افخمی هم به 
توافق رسید و به این کار گر دان نیز جکی ۰ ۷۰ میلیون تومانی داد؛‌جکی که شامل 
دستمزد کار گردان و تمام هزینه‌های تولید فیلم بود.اما طبق خبری که آن روزها 
منتشرشد. ۰۰ ۵میلیون تومان از پول حسین هدایتی به عنوان د ستمز د در اختیار 
مهرآن مدیری و رقمی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان هم در اختیار محسن تنابنده 
دیگر بازیگر فیلم قرار گرفت تا قرارهای دیگرشان را بی خیال شوند و با هم در یک 
فیلم سینمایی بازی کنند و رکوردهای فروش یکی یکی شکسته شود. 

درست سه‌ماه‌بعد از غاز پیش تولید بود که خبر هایی از اختلاف مالی بین کمالی 
نژاد وعوامل فیلم به ویژه‌مدیری و تنابنده‌منتشر شد. در همان زمان به علت این 
اختلافات پر داختیم. ماجرااز این قرار بود که مدیری بعد از مدتی و با مطرح شدن 
نام افخمی, سراغ پروژه دیگری رفت واز این کارانصراف داد.اماچون طرف حساب 
او شخص حسین هدایتی بود. در شرایطی که سخت در گیر یک پر وژه ساختمانی در 


خواننده باپ صدایش رااز دست داد 

همسر غلامرضا صنعتگر خواننده قطعه میشه‌ضامنم توباشی درباره وضعیت وی گفت: غلامر ضا از نظر 
جسمانی خوب شده است ولیکن همچنان در صدای خود دجار مشکل است به طوری که صدای خود را از دست داده 
و هنگامی که می خواهد با اطر افیان صحبت کند یا می‌نویسد و یا با ایما و اشاره صحبت می‌کند . بعد از عملی که روی 
همسرم انجام شد تارهای صوتی و راههای تنفسی او دچار مشکل شد و او بعد از ۰ ۴روزی که از عملش می گذرد قادر 
به صحبت کردن نیست و در واقع صدایش رااز دست داده است. همسر این خواننده عنوان کر د: غلامر ضا صنعتگر 
کارهای روزمره خودش را خودش انجام می دهد اما دارو مصرف می کند و از نظر روحی آشفته است و امیدوارم به 
ام حسین(ع) و دعای مر دم حال او بهتر شود پزشکان گفته بودند حدا کثر بعد از یک ماه از عمل او حالش بهتر 
می شود اما اوهمچنان دچار مشکلاتی در تارهای صوتی خودش است واین موضوع باعث نگرانی و | شفتگی‌های 
روحی او شده‌است.همسرم چند روزی است که می گوید می‌خواهم به زیارت امام رضا(ع) بر وم و شفایم رااز اقا 


بگیرم و اگر خدا بخواهد هفته آینده به مشهد می‌رویم . 


لواسان بود. باز بر داخت این دستمزد رابه بعد مو کول کرد. هر جند در همان زمان 
هدایتی اعلام کرد که اختلاف مالی او با مدیری و تنابنده حل شده‌است اما خبررهای 
شنیده‌های ماحاکی از ان است که مبلغ رد وبدل شده برای این پر وژه چجیزی 
نزدیک به دو میلیارد تومان بو ده و هدایتی توانسته با استفاده از روش‌های خاص 
خودش به هر ضرب و زوری, این پول را از طرف حساب‌هایش پس بگیرد . 
و حساب‌های مالی همه رابا هدایتی تصفیه کرده‌است (حساب‌هاراصاف کر ده‌و 
۱( 
در نتیجه تصفیه درست است و نه تسویه 
ر س حلام این تلا فاتمل]زمیکچنان ها زر وجرا و هادام ین اود ایا مومللبش 
مدیری بابت ۵۰۰ میلیون تومانی که از جانب تنابنده به هدایتی پر داخت کرگوهناز 
او شکایت کر ده است. 
این در حالی است که ظاهرا هیچ سندی درباره پولی که ابتدا به تنابنده پرداخت 
شده, وجود ندارد. گویا تنابنده‌هم ازاس اس این رد وبدل شدن پول رامنکر شده 
است.حالاباید دید این اختلاف وشکایت به کجا کشیده‌می‌شود. آبااین ا 
باعث می‌شود هیچ وقت نتوانیم مدیری و تنابنده را در یک قاب ببینیم؟ آیا ممکن 
است پس از حل این اختلاف بار دیگر همکاری این دو سوپراستار تبتر اخبار ا 


۰ میلیون پول کمی نیست و این دلخوری هم اتفاق کوچکی! 
قهر خالق جنک ستار گان با اینترنت 


خالق جنگ ستار گان "مدت زمانی طولانی است که از اینترنت ودنیای آنلاین دور است.جر جلو کاس 
در گفت و گویی باواشنگتن بست تائید کرد که‌ازسال ۲۰۰۰ به‌این ‌سودیگر از دنیای آنلاین واینترنت کناره 
گرفته است.اوهیچ‌گاه پس از آن از توئیتر: فیسبوک وحتی از ایمیل نیز استفاده‌نکر ده‌است .این کار گردان 
آخرین بار پیش از دوران شبکه‌های اجتماعی» ر وزنامه‌نگاری آنلاین و ویدئوهای وایرال (یوتیوب سال 
۵ پایه گذاری شد) از اینترنت بهره‌برده است.بنابر این لو کاس به نوعی هیچ شناختی از اینترنت به 
معنای واقعی آن ندارد. (حتی ویکی‌پدیا هم سال ۲۰۰۱ پای به جهان آنلاین گذاشت) 

بادانستن این واقعیت در باره جر ج لو کاس می توان به ساد گی درک کرد که‌اين کار گردان اشنایی 
جندانی به انتقادات انلاین ندارد. 


۳ ۱ ۳ 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


آن شب سالگرد ازدواج کیان او نصرت بود. 
مهمان‌ها در حیاط زیبای خانه کیانا غرق در پذیرایی 
بودند. جند پیش خدمت که جامه مخصوص و رسمی 
پذیرایی پوشیده بودند. مدام در باغ می‌چرخیدند و 
در خدمت همه بودند. یک سال پیش که قرار بود 
کیان او نصرت ازدواج کنند. خیلی‌ه امعتقد بودند 
این وصلت سرانجامی ندارد و کیانا به زودی خواهد 
هدید که با یدیا بس رخال اف از شیر اردواج می کرد 
که همط راز خودش ودا صرت که فقط سرزیان 
داشت و خوب بلد بود با هر کس جطور تا کند. و 
البته بسی هم جذاب و خوش‌سلیقه بود. از آنهایی بود 
که به همه جزئیات توجه می کر د. حالا که یک‌سال 
از عروسی گذشته بود نظر مخالفان بر گشته بود و 
بزرگ و کوچک فامیل و دوستان کیانا معتقد بودند 
نصرت. بهترین انتخاب کیانا بوده 

کیان‌اعاشق موسیقی بود و همیشه دلش 
می‌خواست ویلونیست خوبی شود. چند بار هم به چند 
کلاس رفته بود ولی جیزی یاد نگر فته بود. روزی به 
بازار تجریش رفته بود. صدای ویلون شنید. مسحور 
شد و دنبال صدارفت. جوانی با ریش و مویی روشن 
وبلند و قدی کشیده و چشم‌هایی آبی روی پل بود و 
با مهارت ارشه می کشید. کیانا مثل موش‌هایی که 
دنبال نی‌نواز ساحر رفتند و به درباافتادند. دنبال 
بانگ رعشه‌های آرشه رفت و در دریای عشق 
غرق شد. کیانا با نگاهی درخشان و پر از تحسین 
به نوازنده ن_گاه‌می کر د. نوازنده‌ نت را تمام کرد و 
خندان و محجوب گفت: ویلون زن روی بام شنیده 
بودین. ویلون‌زن روی پل تجریش نشنیده بودین که 
ا فا و ا وسا 
کمی صحبت., نصرت. معلم سر خانه کیانا شد و سپس 
با او ازدواج کرد. ۲ 

حالا یس از یک سال همه می‌دانستند که کیانا 
خوشبخت است. هر روز صبح. نصرت زود تر از او 
بیدار می‌شد. یک کاسه گل معطر می‌چید و روی 
بالش کیانا می‌ریخت و او را با عطر خوش گل‌ها بیدار 
د د وار ضح ک کا ا دار ی قدا اکر کد 
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می‌خوابید. کلمات لطیف و زیبای نصرت گوشش را 
نوازش می داد. نصرت دل پدر و مادر کیانا راهم برده 
بود. طوری که او را از کیانا هم بیشتر دوست داشتند. 
برایش | موزشگاه موزیک مجلل و بزرگی تر تیب 
دادند و سند و همه چیزش را هم به نامش کردند. 
ومهمانان کمی زودتر رفتند زیراقرار بود فردا پیش 
از دمیدن روز پدر و مادر کیانا به ویلای رامسر بروند. 
پیش ارد ن راون 
او رادایی صدامی کر دند. از سوییتش که در باغ بود. 
ویلای رامسر ببرد. از پار کینگ بیرون آورد و جلو در 
بگذارد. راننده کنار ماشین ایستاده بود. نصرت به 
او گفت برود و بقیه ساک‌ها را بیاورد. وقتی که دایی 
رفت. نصرت یاکت سیگار او را که روی داشبورد بود 
گذاشت سپس به ساختمان بر گشت. کیانا هم بیدار 
کو ااا ی ی ره 
قول می داد نصرت رااذیت نکند. کمی بعد مسافرها 
قدیمی ملایمی گذاشته بود و در پیچ و خم جاده 
می‌دمیدند. دایی بسته سیگار را برداشت و یکی 
اتش کرد. حس کرد طعم متفاوتی دارد ولی آهمیت 
نداد و آن را تا اخر کشید. فکر کرد جشمش سیاهی 
می‌رود. عکس‌العملش در برایر جاده کند شده بود. 
خودش هم نفهمید چرا پدال گاز را فشار داد و فرمان 
از دستش در رفت و به دره غلتید. 
شده بود و به اصر ار نصرت در بیمارستان بستری 
بود. در جند روزی که کیانا بستری بود یک بای 


سا رھ ۳۹/۹۰ 


نصرت در بیمارستان بود و پای دیگرش با جدیت 
دنبال کارهای سو گواری بود. روزی که قرار بود 
کیانا مر خص شود. نصرت به او اب‌میوه‌ای داد که 
با دارویی توهم‌زا آغشته بود. یک ساعت بعد که در 
خانه بودند و برخی از فامیل به دیدارش آمده بودند. 
رفتار و حرف‌هایش آنها رامتعجب کرد. نصرت در 
فرصتی که کیانا نشنود. برای انهاتوضیح داد که 
کیانای نازنین از شو کی که به او وارد شده تمر کز 
حواس ندارد و گاهی متوهم می‌شود. ۱ 

توهمات کیانا در روزهای دیگر بیشتر شد ضمنا 
پرخاشگر هم شد و تقریبا به همه خشم می گرفت 
طوری که دوستان و اشنایان ترجیح دادند زیاد 
به دیدارش نروند حتی خدمتکاره ای خانه هم 
مایل نبودند با کیانا خانم روبرو شوند و خود رااز او 
ینهان کنند. و همه اینها همان جیزی بود که نصرت 
می‌خواست. او نقشه ماهرانه‌ای کشیده بود تا به تمام 
ثروت آن خاندان برسد. پس از قتل پدر و مادر کیانا 
داشت زنش را به بیماری‌های عصبی و شخصیتی 
دجار می کرد تاراه‌رسیدن به آن همه ثروت را 
هموارتر کند. 

نصرت مطمئن بود که کسی به اوبد گمان نمی‌شود 
زیرا برای تمام اهدافش نقشه‌هایی طراحی کرده بود 
و همه جوانبش راسنجیده بود. اواز ان ادم‌هایی بود 
که اول چاه می کنند بعد د کل را می‌دزدند. موضوع 
تصادف و مر گ پدر و مادر کیانا و دایی از نظر همه 
قابل توجیه بود مخصوصا که پزشکی قانونی گزارش 
کرده بود که راننده مواد توهم‌زا مصرف کرده 
و کنترل فرمان رااز دست داده. این نتیجه گیری 
قابل قبول بود زیرادایی گاهی یک نخود تریاک دود 
می کر د. حالا نصرت داشت روی نقشه‌ی دومش که 
پریشان کردن روح کیانا بود. کار می کرد اما کار به 
همین ساد گی‌ها نبود و مسافری از راه رسید و برای 
نقشه‌های نصرت مشکلاتی ایجاد کرد. 

کیانا از دوران دبستان تا دبیرستان دوستی 
داشت به نام آویشن که پس از دیپلم به استکهلم 
رفت ود کترای روانپزشکی گرفت ومقیم شد. آویشن 
برای دیدارهای فامیلی به ایران امد و روزی که به 
دیدن کیانارفت بسی حیرت کرد زیرا کیانا با فریاد 
گفت اومدی منو تماشا کنی؟ بلیت تماشای من رو 
از کجا تهیه کردی؟ تو غلط می کنی که سوار اسب 
خوشبختی شدی و اومدی بدبختی من رو نگاه کنی؟ 
تو با چه رویی به دیدن من اومدی؟ مگه تو نبودی که 
زند گی منو به باد دادی؟ و سخنانی دیگر... آویشن 
واکنشی نشان نداد و کمی بعد اجازه مرخصی گرفت 
واز آن اتاق بیرون رفت. نصرت او رابدرقه کرد و 
گفت: بهتون گفته بودم که! کیانا جون ضر به بدی 
خورده اما دکترش گفته کم کم حالش بهتر ميشه . 
آویشن پرسید: "چه داروهایی مصرف می کنه؟" 
نصرت داروها و نسخه د کترش رابه او نشان داد. 
آویشن گفت: "به نظرم باید آزمایش بده... معتقدم 
غیر از این دار وهاء داروی دیگه‌ای هم مصرف می کنه 
که واکنش‌های پرخاشگرانه و پر از توهمش می تونه 


از عوارض اون دارو باشه . نصرت گفت: خیلی 
خوشحالم که شما هستین. تا حالا کسی به این موضوع 
فکر نکر ده بود که شاید کیانا دور از چشم ما داروی 
دیگه‌ای هم مصرف می کنه . 

روز بعد آویشن آرامبخشی قوی به نصرت داد 
و گفت آن راقاطی داروهای دیگر به کیانا بدهد تا 
به خواب برود و بتوانند از او خون بگیرند. نتیجه 
آزمایش خدس د کتر آویشن راا مد کردو به نصرت 
گفت: "کیانا روانگر دان بسیار خطرناکی به اسم اسید 
تال این ری که وم 
اسید لیزرجیک دی اتیل آمید تهیه می کنن که از به 
قار چ به اسم ار گوت می گیرنش. قار چ ار گوت رو روی 
غلات پرورش میدن بعد تو آزمایشگاه‌های مخفی و 
غیرقانونی به کریستال‌های ال.اس.دی تبدیل میشه. 
عوارض بدی هم داره. مثل قطع ار تباط با دنیای 
واقعی و اسارت در اوهام. هذیان, درک نکردن زمان 
و مکان» اختلال در شناخت و بروز ترس و بر گشت به 
گذشته و روان‌پریشی . نصرت گفت: از توضیحات 
دقیق شمامتشکرم. من یه هنرمندم که علوم تجربی و 
ریاضی رو بلد نیستم بنابراین از توضیحات علمی شما 

سر درنیاوردم. راست ستش من می‌خوام بدونم کیانا جون 
جط ور داروی مخدر مصرف می کرده و من متوجه 
نشدم و می‌خوام بدونم از کجا تهیه می کر ده . 

آویشن گفت: اسید در حجم خیلی کم مصرف 
ھن ای کدی ار ی تا ورن 
آزمایشگاه شسنیدم که این جور چیزارو با خریدهای 
اینترنتی انجام میدن . نصرت کمی فکر کرد و گفت: 
انگار حق با شماس چون چند روز پیش یکی از 
مستخدم‌ها می گفت یه اقایی که تیپ خلافکارها 
رو داشته به اسم پیک اومده بوده اینجا و یه پاکت 
کوچیک به کیانا داده‌بوده . آویشن گفت: "خود شه! 
شما باید به طور ناگهانی اتاق کیانا رو عوض کنین و 
هگ زوس یر فصن ای تن 
اتاق جدید نبرین. این طوری اگه چیزی قایم کرده 
باشه» از دسترسش خارج میشه. به مستخدم‌ها هم 
بسیرین که قبل از این که جیزی به دست کیانا بر سه, 
اونو به شما نشون بدن . 

نصرت تمام این کارها را کرد و از همان روز هم 
روانگردانی را که به خورد کیانامی‌داد. قطع کرد 
بنابراین چند روز بعد حال کیانا بهتر شد ولی هنوز 
عوارض زیادی داشت. نصرت زیر ک بود و تمام 
کارهایش بر اساس نقشه بود. خود او بود که به یکی 
از خلافکارها پول داده بود تا آن پاکت را برای کیانا 
بیاورد تا اگر بعدا کسی پرسید مواد از کجامی آورده. 
خدمتکارها شهادت بدهند که مردی خلافکار برای 
کیانا پاکتی آورده بود. وقتی هم آویشن متوجه شد 
کیانا مواد مصرف می کر ده از آن روز به او روانگردان 
نداد تا کیانا و همه باور کنند برای کیانا از بیرون مواد 
مارا ای اال ای 
شود اما با وضعی که پیش آمده بود. آویشن مزاحمت 
ایجاد می کرد بنابراین نقشه‌ای دیگر طراحی کرد. 


سر کشی به یکی از املاک بايد به سفر برود و به همه 
سفارش اکید کرد که مراقب کیانا خانم باشند و رفت. 
گر فت و خواست او را کتک بزند ولی خدمتکار که 
مدتی بود بر خاش‌های زیادی از خانمش شنیده بود. 
حرصش گرفت و مج دست کیانا را به شدت پیچاند. 
طوری که مج دست اواز جا در رفت. خواستند برایش 
دکتر بیاورند. قبول نکرد. 

نیمه‌شب از سقف آسمان گذشته بود و خانه 
بزرگ کیان در جذبه شکرآور خواب شناور بود. 
نصرت که برای خودش ریش و سبیل و موی بلند 
به سوی طعمه می‌رود. وارد اتاق کیانا شد. یکی از 
جاقوهای اشیزخانه را که قبلا با خودش برده بود. در 
oT‏ و 
و مدتی رعشه گرفت و جانش در آمد. نصرت او را 
رها کرد و رفت. 
رافتح می کرد که گروه کاراگاه نوبخت به خانه کیان 
رسیدند. دکتر اویشن هم آنجا بود و برای کاراگاه 
توضیح داد که کیانا به دلیل شو که شدن از مرگ 
پدرومادرش,بهال.اس.دی روی آورده بود وبا 
اینکه جند روز است با کمک نصرت کاری کردند که 
کیانا به مواد مخدر دسترسی نداشته باشد» آخرش 
عوارض این مخدر خطرناک وادارش کرد خود کشی 
مصرف می کر ده به او نشان داد. کاراگاه نوبخت آن 
دقت نگاه کرد و از همه جیز عکس برداشت سپس 
سراغ نصرت را گرفت. یکی از خدمتکاران گفت به 
سفر رفته ولی به او خبر داده‌اند و به‌زودی خواهد 
باغبان بود. مصاحبه کرد. باغبان گفت از جیزی 
خبر ندارد زیرامدام در حیاط و باغ است.اتاقش 
هم پشت حياط خلوت است و از داخل خانه هیچ 
خبری ندارد مخصوصا از وقتی که دایی و خانم و اقا 
تصادف کردند. منزوی و غمگین شده باغبان ضمن 
حرف‌هایش گفت: "دمدمای سحر بود که ديدم یه 
آفاستی که ریش و موق بلند داشت و دست کین 
دستش بود. وارد ساختمون شد. گفتم به من چه 

۰ ي و ۱ 
ورفتم سر کار خودم . :وبحت پر سید: جرا 
گفتی به من چه؟ باغبان گفت: "قفل‌های این 
خونه مخصوصن و فقط خودشون می تونن 
بازش کتن. به خودم گفتم لابد آشناس که 
کلید داره و اومده تو . نوبخت او رام رخص 
کرد و یکی یکی. مستخدم‌ها را برای مصاحبه 
احضار کرد. همه آنها گفتند از بعد از تصادف 
حال کیانا خانم بد شد و فکر می کرد همه دشمن 


سگ‌ها بوی وسایل و بدن 
که در جیب شهرام بود. قبلا در دست مقتول(صفدر) بود و 
بوی او را داشت بنابراین سک‌ها به سویش پارس می کردند و 
توجه نوبخت را جلب کردند. از بین سیل جواب‌های درست. 
قرعه کشی شد و مریم السادات خادمی از روستای تلک 
آباد با تلفن ۰۹۱۰۰۳)۰۰۰(۸۶ برنده شد. از توجه 


ای وا ر 1 
تسه رش ارت دک 
بو گلاویز شده‌بود با گریه گفت: "به خدادیشسب 
تقصیر من نبود. خانم یه‌هو قاطی کرد و موی منو 
کشید. منم خواستم خودم رو خلاص کنم. مچ دستشو 
گرفتم و پیچون‌دم. حالا هی عذاب وجدان دارم و 
نمی‌دونم چکار کنم تا خدا منو ببخشه نوبخت او را 
دلداری داد و گفت: واکنش شما طبیعی بوده. منم 
اگه کسی موهام رو بکشه ناخوداگاه دفاع می کنم. 
مطمئن باشین هیچ گناهی به گردن شما نیست. حالا 
یه سوّال: شما قیافه اون خلافکاری رو که واسه خانم 
مواد آورد. یادتون۵؟ زن گفت: "آره... قدش کوتاه 
بود. چهارشونه بود. روی دستش خالکوبی داشت 
نوبخت او را پیش اسماعیل, نقاش پلیس برد تا تصویر 
اشوس رای کنو 

تحقیقات و مصاحبه‌های مقد ماتی گر وه نوبخت در 
مراحل پایانی بود. نصرت هم آمد. او بر سر می کوفت 
و واویلا می کرد. د کتر رعنایی به او آرامبخش تزریق 
کرد تابرای مصاحبه اماده شود. در مدتی که منتظر 
ودد آ افش ار کته اال امه افیا 
مستخدم تصویری تهیه کرد و از آن پرینت گرفت. 
نوبخت آن زن خدمتکار رااحضار کرد و تصویر را 
نشانش داد. زن آن راتا ید کرد. نوبخت او رامررخص 
کرد وسراغ نصرت رفت. کمی آرام شده بود ولی هنوز 
ای ی را ها ایا 
می‌دونستین همسرتون رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی 
داره, جرا تنهاش گذاشتین؟ نصرت گفت: جند 
روز بود دیگه اسید نمی‌زد. فکر کردم ميشه بهش 
اعتماد کرد . کاراگاه گفت: "هیچ می‌دونستین دابی 
که راننده این خونه بوده, قبل از تصادف اسید زده 
بوده؟ نصرت اظهار بی‌اطلاعی کرد. نوبخت گفت: 
آمروز قبل از اینکه بیام اینجاء پرونده اون تصادف رو 
خوندم و معتقدم نتیجه گیری پلیس اشتباه بوده و اونا 
به قتل رسیدن . نصرت گفت: "منم به این موضوع 
فکر کرده بودم ولی باتوجه به اينکه دایی معتاد بود. 
گفتم شاید روانگردان هم می‌زده . کاراگاه گفت: 

ینک کی دعر 
گفت: 


بقبه در صفحه ۵۷ 


پاسخ معمای قتل ید نشت 
پرده‌های مرموز جشن 


مقتول را داشتند. کلید ساعت 


بسیار زیاد شما به این آیتم بسی ممنونم. 


ریات عم 


احت ام نهادن ډه سالخهر ده امت من. احتر ام نمادان به من است 
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ماجرایی را که شرح خواهم‌داد. مرب وط به زمانی است که‌من 
پسبچه‌ای دوازده ساله بودم. ان زمان خانه ما در شهر کوچک میانکوه 
واقع بود. میانکوه در حال حاضر از توابع شهرستان آغاجاری و جزو استان 
خوزستان است.مادرم چون قصد داشت برادرش را که با خانواده و به 
صورت عشایری در مارون زند گی می کر دند ببیند. با پدرم قصد سفر به 
انجارا کرد و مرانیز همراه خود بر دند. 

لازم به توضیح است که مارون منطقه‌ای است نز دیک میانکوه که 
علاوه‌بر داشتن رودخانه و جنگل از سایر مناظر طبیعی و سر سبز دیگر 
نیز بر خورداراست.غر وب بود که به خانه‌داییام که یک سیاه‌چادر بود 
رسیدیم. سیاه چادری که نزدیک به رودخانه و جنگل قرار داشت 

دایی علاوه‌بر سرپرستی خانواده خود مسئولیت نگه داری پدر و 
مادرش رانیز به عهده داشت 

دایی و خانواده‌اش و همچنین پدربز رگ و مادربزر گم از دیدن ما خیلی 
خوشحال شدند. زن دایی‌ام با | نکه حامله بود. شام مفصلی تدار ک دید و ما 
در زیر روشنایی فانوسی که به سقف چادر آویزان بود. شام راصرف کردیم 
بعد از شام دایی‌ام نی خود را از خورجین در اورد ومارادعوت به شنیدن 
کرد ومااطرافش حلقه زدیم واوشروع کرد به نی زدن. صدای نی اش 
خیلی سوزناک و غمگین بود. حدود نیم ساعتی بود که داشت نی می‌زد که 
ناگهان زن دایی‌ام ناله بلندی سر داد. دایی‌ام فورا صدای نی را قطع کرد و 
بلافاصله به طرف همسرش که چند قدم عقب تر نشسته بود نیم خیز شد 
وپرسید: چی شده؟! زنش گفت: اعضای بدنم داره سوزن سوزن و بی حس 
میشه. انگار دارن به سینه‌ام چنگ می‌زنن! 

پدربزرگم که آدم باتجربه و دنیا دیده‌ای بود. به دایی‌ام گفت: 

_تفنگت را کنار همسرت قرار بده. 

دایی‌ام فی‌الفور تفنگی را که به تیر ک چادر آویزان کر ده‌بود» پیش 
همسرش گذاشت. در این لحظه متو جه شدیم سگ‌ها بیر ون از چادر به 
شدت دار ند پارس می کنند. به جهت پارس سگ ها که نگاه کر دیم.ناگهان 
دیدیم زنی بلند قامت و سیاه پوش دار د به سوی چادر می | ید. داییام یکی 
دیگر از تفنگ‌هایش را که‌لای جاجیم گذاشته بود بیرون کشید. آن رابه 
دست گرفت وبا گامی بلند بیرون از چادر ایستاد و فریادزد: آهای سیاهی 
کی هستی ؟! 

وچون جوابی نشنید به سگ هااشاره کرد که به سوی آن سياه پوش 
یورش ببرند. سگ ها خیز بر داشتند امانا گهان زوزه کشان عقب نشینی 
کر دند. اما دایی‌ام به ناچار لوله تفنگ رابالا گرفت و دو تیر هوایی شلیک 
کر د. گلوله‌ها درخشش و انعکاس عجیبی در ظلمت شب داشتند. 

آن سیاهی هم از شنیدن صدای گلوله‌ها عقب و عقب تر رفت و در 
تاریکی قیر گون شب ناپدید شد. 

دایی‌ام تفنگ به دست به درون چادر بر گشت.زن دایی‌ام آرام شده 
بود و دیگر دردی نداشت.دایی‌ام با تعجب گفت: این سیاهی کی بود؟ 
پدربزرگم در جواب گفت: آل بود. وقتی همسرت گفت بدنم دارد سوزن 
سوزن می‌شود. من وجود آل رااحساس کردم و به همین خاطر گفتم 
که تفنگ را کنارش بگذاری. چون آل از تفنگ»جاقو و سایر آهن آلات 
می تر سد. کاری به این ندارم که دایی درست می گفت یا غلط و اصلا ال 
وجودداردی‌اندارداما آنچه که گفتم خاطره‌ای‌بود که از سالیان دور در 


ذهنم باقی مانده و بهتر دیدم که آن را برایتان نقل کنم 
امضاء محفوظ -کچساران 


تن م 
۶ تک < الاعات کی ارو ۳۹۸۰ 


ته خ طرات جرال وخوانان خو ررا برایهلن بفرستیر .ما هم در 
بایان ال بمبهتریزن خ طره حایره اهدا م رکنم . 


ى ^ 
ال مر ر حہ لعفت 
یکی از سال‌های بین ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ 
e.‏ شمسی دوره سیکل اول دبیرستان را 
۱ می گذراندم تابستان بود وهوا گرم .به یکی 
۱ از باغات اطر اف شهر که در کنار رودخانه 
وروبهروی‌پا ر کی قدیمی‌بودرفتم.در 
نزدیکی جشمهای که ابش سرد و گواراو زلال بود. زیر سایه در ختان بید و جنار 
به درختی تکیه دادم و به منظره روبه‌رو نگاه می کردم. هوا خنک بود و نسیمی که 
برگ‌ه ای درختان رابه صدادر | ورده‌بود گوش وتنم رانوازش می کر د.در عالم 
نوجوانی سیر می کر دم که یکد فعه مردی رادیدم که به طر فم می اید. أن مرد 
شلواری ‌سیاه و بیر آهنی سفید. بر تن داشت. قد ی بلند و دارای‌سبیل باریکی بود. 
دوباره‌هر دونشس تیم وازهر دری حرف زدیم.فارسی حرف می زد و نز دیک به 
چهل سال داشت ومعلوم بود که مسافر است وبرای‌وقت گذرانی واستفاده از 
برد و کتابچه کوچکی از جیب پیراهنش بیرون اورد و آن رابه طرف من گرفت و 
آن رازفا بگیرند؟ آن راز دمت گرفتم ورفتت جلد آن را غوآنده ایندد 
متوجه شدم که این کتاب چه کتابی است و منظور ایشان از این گفته چیست. آن 
کتاب قر آن کریم بود. ان را بوسیده بر چشم نهاده و روی سرم قرار دادم. بعد از 
مد نی. ارام و با احترام کتاب را تحویلش دادم واو ان رادر جیب قرار داد. چون من 
در سنی نبودم که گفته‌های اورابه طور عمیق در ک کنم.زیاد به گفته آن‌مرد توجه 
نکر دم اما حال که از آن زمان سال‌ها می گذرد. و دوران پختگی را طی می کنم تازه 
به خود آمده و درک می کنم که ان مرد چه گفت.... به راستی ما می‌توانیم و همت 
آن راداریم که این کتاب جاودانی و ارزشمند رااز دستبرد بیگانگان محفوظ داریم 


تا به آن و به خودمان لطمه‌ای اساسی وارد نشود. و خدا داناتر است... 
عبدا... خورشیدی - دبیر پیشکسوت -سقز 


_ کم ۱ 
خاطره‌ای دارم از دوره راهنمایی که دانش آموز با انضباطی بودم اما متاسفانه 
شکم کار دستم داد! 
معلم دوم راهنمایی مشغول درس علوم و آزمایش بود و برای دانش آموزان 
توضیح می‌داد. آخر آزمایش علوم یکی از درس‌هاناگاه مراصدازد. ذوالفقاری 
گفت: دهانت راباز کن.ای کاش آن را قورت می‌دادم, اما نشد و دوباره گفت: باز 
کن, گفتم چیزی نیست. ناگهان از گیل که نوعی خوردنی شبیه گوجه سبز (الوچه) 
زردر نگ است.از دهانم افتاد!معلم گفت:من دارم ازمایش انجام می‌دهم تو 
خوراکی می‌خوری؟... من هر چقدر عذ رخواهی کردم و گفتم: غلط کردم. گفت: از 
دفتر چوب(تر که) رابیاورید. بالاخره کف دستم راباز کردم و ده تادست چپ و ده 
تادست راستم تر که خورد و اشکم رادر آورد و این آخرین از گیلی بود که خور دم. 
البته بعد از چند سال وقتی عکاسی کار می کردم یک روز این معلم رادیدم و ماجرا 
را گفتم واو گفت:یادم نمی ید ولی از من معذرت خواست ومن گفتم. کتک خوردم 
مسعود ذوالفقاری _قائم شهر 


فرزاد خضراتی 
کارشناس طراحی جدول و سرگرمی 
منبع: WWW SuUdokusabz.com‏ 


سودوکو در حال تبدیل شدن به محبوب‌ترین 
می‌توانند به معرفی سودو کو به فرزندان خود 
بیردازن د به این اميد که توانایی‌های هوشی خود 
رابرای بهبود دامنه توجه وتمر کز خود در مدرسه 
افزایش دهند. 

یکی از چالش‌های رو به افزایش تربیت کود کان 
این است که آنهازمان زیادی از آموزش رادر 
مدرسه می گذ رانند ودربسیاری از مدارس آموزش 
می‌شود در حالی که دربسیاری از مدارس همیشه 
ممکن‌نیست که زمان زیادی صرف توسعه تفکر 
و استدلال دانش اموزان شود و سودو کو می‌توآند 
به بچه‌ها در مهارت‌های استدلال و یاد گیری. حل 
مسایل و چالاکی ذهن انها حتی تا سنین جوانی 
کمک کند. 
و کانون گرم خانواده و آزادیهای نسبی کمی فاصله 
می گی رد و وارد مر حله تربیت دور از فضای خانه, 
جدیدی از زند گی او رارقم می‌زند. کود کی که بازی 
با زند گی او آمیخته بوده به راحتی نمی‌تواند از بازی 
فاصله بگیر د و در بازیهای دسته جمعی از کم رویی 
وخجالت دور می‌شود و او را در برقراری ار تباط با 
دیگران کمک می کند. ولی خلاقیت فکری واعتماد 

افکار و اندیشههای اینده هم ریشه در ابعاد 
روانی او در کود کی دارد و انتخاب سر گرمیهای 
مناسب فکری می تواند استقلال فکری و اعتماد به 


نفس را تقویت کند و ضریب هوشی او را بالا ببرد 

کود کان در دوران دبستان برای پذیرش 
علوم ریاضی نیازمند به یک بسترسازی مناسب 
چ ماد کی بت ترش ده ا ا وم ال ده 
عنوان پای ه ریاضی و علوم مر تبط با آن هستند 
واین بستر باید بنحوی باشد که موجب ایجاد 
انگیزه و خلاقیت فکری درحل مسایل ریاضی 
وعلاقه مندی کود کان شود و بنظر می رسد که یاد 
گیری ریاضی دردوران دبستان توآم باس ر گرمی 
به شکلی که موجب تحریک و مشار کت فکری 
کودک باشد. نتیجه بهتری در فراگیری ریاضی 
در سالهای آینده دارد و "کیدوکو" یک سر گرمی 
فکری مورد علاقه کود کان درسر اس دنیا است. 
شکل وقوانین آن هم ساده وشبیه به سودو کواست 
بااین تفاوت که تعداد خانه‌های آن کمتر وانجام 
آن آسانتر است. 


کید وکو دونوع است 

نوع اول» یک جدول چهار در چهاربا شانزده 

نوع دوم یک جدول شش در شش با سی وشش 

استفاده‌ازنام کید و کوبرای کود کان‌بر ابر سودو کو 

این سر گر می‌باعث تقویت قدرت تفکر واستدلال 
کود کان وپرورش قوای ذهنی انها می شود 

در کید و کو, بچه‌ها با برقراری توازن بین قوای 
فکری خود ومنطق به نتیجه می‌رسند و حس 
موفقیت در انها تقویت می‌شود. 
زمان بیش از حدی راصرف بازی با تبلت و موبایل 
کید و کو فعالیت ذهنی رابیشتر کرده‌و به صورت 
در حال حاضر هم. بسیاری از کشورهای 
بای ار رل کید و کرد رمد ارین ای 
رادر برنامه‌های آموزشی مدارس قرار داده‌اند و در 
شماره‌های آینده بیشتر در مورد کید و کو وچگونگی 
انجام این سر گرمی مفید شرح داده خواهد شد. 


۸ امات کی 


بقبه از صفحه ۵۵ 


۵ اه 1 ید 0 8 1 

واقعا؟ پس جرا جاقو توی دست خودشه؟ 
نوبخت گفت: قاتل صحنه‌سازی کرده تاپلیس 
رو فریب بده... باغبون یه نفرو دیده که دیشب 
وارد خونه شده. احتمالا قاتتل همونه . نصرت 
جح . ۳ا * بر ۰ o E‏ * 
که یه نفر از بیرون بیاد اونو بکشه . نوبخت گفت: 
١‏ ٭ » و هرن 
قفل‌های در ورودی این خونه از قفل‌هایی هستن 
که ایمنی بالایی دارن. برای ساختن کلید ید کی 
کسی که دیشب وارد خونه شده کلید داشته . 
0 ۰ ا ج د ود 0 
نصرت گفت: حق با شماس . نوبخت گفت: از 
وقتسی که از تهران رفتین. با کیاناا با خونه تماس 
2 1 7 ا a‏ ۲ 
تو راه انتن نمی‌داد. اونجا هم که بودم فقط کار 
بود . نوبخت گفت: باغبون می گفت کسی که 
دیشب وارد خونه شده» ریش و موی بلند داشته. 
ا 

ر یر  .‏ 7 ۱۲ 1 
کی رم رل برس اسان کی 

SM NM, ۹ ۹‏ 1 1 
از شماشروع می کنم . نصرت گفت: جرا؟ 
و یدرومادرش ودایی فر اع اتر ها 
نصرت سودی نداشت و نوبخت او را وادار کرد 
ریش و موی مصنوعی رابه خودش بزند سپس 
ان رزااعر کرد بایان تایه کرد کای 
مرد. همان است که دیشب دیده. نوبخت به 
نصرت گفت: دایی اسید مصرف کرده بود. کیانا 
هم اسید مصرف می کرد. همین نشون میده که 
این دو پرونده به هم ربط دارن. قفل و کلید خونه 
هم به ما میکه فقط صاحبخونه می‌تونه قفل رو باز 
را تس یرای ار 
داشته باشه. و شما کلید داشتین. پای يه ثروت 
بز رگ هم درمیون بوده و به شما انگیزه قتل داده. 
باغبون هم تأیید کرد که دیشب شما با ریش و 
موی مصنوعی وارد خونه شدین پس بهتره اقرار 
کی ی و ات جا اکن ت 
مشکوک شدین؟" 


هوش ازمایی: 

چرا نوبخت از اولش به نصرت شک کرد. 

مطمتنم که هوش شمااز نصرت بیشتر است و تاده 
روز دیگر به ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اس.ام.اس می‌زنید و 
سوتی نصرت را خواهید گفت. 


ماندر تادر دار ده ۱ 


س 


ذحه 
م4 


که دار یم فکر می کنیم. و ,ډو سته در 


مه 


اند دنه 


جب هایی حستیم که نداریم 


شو نهاور 


* 


ورزسی 
گ تن ۰ 2 ۳ نور علی 


(ششمین عنوان بهتر ین باز یکن سال آسیا را 
از آن خود کردی. پیش از این هم ٩-۸‏ دوره آقای 
گل آسیا بودی.بقیه ر کوردهایت رامی‌دانی؟! 

۲گل در تیم ملی زده‌ام که‌هم | کنون فالکائو 
در تیم برزیل ۷ گل زده است. این ر کورد دور از 
دسترس نیست. چون اگر برزیل با تیم‌های ضعیف 
بازی کند. فالکائو می تواند تعداد گل‌های خود را 
افزايش بدهد. در باشگاهی هم فکر می کنم ۵۰ ۴- 
۰ گل زدلم . 

ک دام افتخارت رابیڈ 
داری ؟ 

اقا رم کرام او El ss‏ 
رو و ی وا درا واف 
اولین بار بهترین بازیکن سال آسیاو آقای گلی آسیارا 
به‌دست آوردم. تا صبح خوابم نمیرد ۱ 

× کسب عنوان بهتر ین باز یکن سال آسیادر 
۰ سالگی حس و حال دیگری داشت؟ 

تنها به یک دلیل خوشحال شدم و آن هم اینکه 
درسن ۰ ۴ سالگی هم می‌توانیم موفق باشیم. برای من 
جالب بود از ان دست ادم‌هایی هستم که نمی تر سم 
سن خودم رابگویم. خوشحالم که در ۰.سالگی 
عنوانی رابه‌دست آوردم که می تواند الگویی برای 
سای ر بازیکنان‌باشد که فکر نکنند عمر بازی کردن 


بیشتر از همه دوست 


(چرابرای دریافت جایزه به هند سفر 
نکردی؟ 


هم بازی داشتیم و هم به من این سری گفتند که 
نروم (باخنده). به هر حال این مسائل مهم نیسست, 
مهم این است که تأسیسات ومن توانستیم برای 
رفتم. جادارد که از تمام هنر مندان و ورزشکارانی که 
در این مدت به من تبریک گفتند. تشکر کنم. 

(فکر می کنم وحید شمسایی همچنان تمامی 
ندارد؛ چرا که در یک مصاحبه گفته بودی در سال 
۰۶ هم می‌خواهی بهترین بازیکن شوی. 

اگر مصدومیت من اجازه بدهد, قطعا درسال 
بازیکنان آ سیایی خواهم بود. مصد ومیتم خیلی مرا 
باشگاه‌های اسیارفتم. جا دار د از د کتر نوروزی و 
دکتر محمدی تشکر کنم که شبانه‌روز وقت خود را 
گذاشستند تابتوانم به بازی‌هابرسم. تمام د کترهای 
ا 

اهمسر ت باادامه فعالیت تو در فو تسال موافق 
است؟ 

واقعاً نه در چند روز گذشته چندین بار به‌من گفته 
است که‌از فوتسال کنار بکشم. من واقعاً نمی توانم 
ایستاده‌نماز بخوانم؛چرا که درد زیادی دارم البته 
جایگاه‌نیاز به کشیدن سختی‌های زیادی است.من در 
این فوتسال نابود شدم.له‌ام کردند, اما برگشتم. 


دایی اسطوره‌ما و تمام‌نشدنی است. همان طور که 
غل گر وم تا که انسکت :رمان مورا تالا بارس 
می‌کردم.مدیر برنامه‌هایم فرش‌فروش بود که به 
و تالت هان ور کالب فش فے داد اال 
خعسورم درا ال مود که کمی‌هم اح این طروت 
می کردم او مرابه رستورانی برد که برای خاویر 
زانتی بود و بزرگان فوتبال دنی‌اراهم دعوت کرده 
بود.بهانه آورد که علت دعوت از آنهامن بودم.اما 
قصد داشت که به آنها فرش بدهد. حس کنجکاوی 
تما ا ا ا ارف اا 
پاسخ دادند و گفتند: فرشی که توبه مامی‌اندازی (با 
وکل ای دای سوت اس اا اھ 
حال فکر می کنم در یک مسابقه گر وهی کسی به اندازه 


و افتخارات دارم. 
پس افتخاری نمانده که نتوانسته باشی به 
ان برسی. 


من فقط فینال جام جهانی را تجربه نکر ده‌ام و 
هنوزهم حسرت آن ۰ ۵ثانیه دیدار مقابلایتالیارا 
می‌خورم. شاید اگر من و کشاورز در آن دیدار بودیم. 


می‌توانستیم به جمع ۴ تیم بر تر راه یابیم. 
× چه |تفاقی افتاد که از تیم استقلال به فوتسال 


رسیدی؟ 

" من ۱۰روز بود که از تیم ملی فوتسال به فوتبال 
امده بودم» رولند کخ» سرمربی ما بود. ۱ ساله بودم 
که به استقلال رفتم» همه بزر گان فوتبال ایران در ان 
تیم‌بودن داما ان تیم باهم خوب نبودند.بازیکنان 
بزرگی چون نیکبخت. سهراب بختیاری‌زاده. 
محمود فکری» علی سامره احمد موّمن زاده. مهدی 


بهترین بازیکن فوتسال آسیا 


1 ا آقای نامر فونسال ا ان ضس ۱ 
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انتخاب وحید شمسایی که پدر ۲ فرزند دختر است در آستانه چهل 
سالگی به عنوان برترین بازیکن فوتسال آسیا نشان داد که هنوز هم "دود 
از کنده بلند می‌شود!" وحید علی رغم تمام مصدومیت‌ها و مشکلاتی که 
فا ی ون ی ی ی وت 
که ایران نماینده‌ای جز او و تیمش در جمع بهترین‌ها نداشت 
وحید شمسایی و تیم تسسات نبودند. نام ایران در هیچ‌یک از عناوین 
برتر دیده نمی‌شد .در کنار این موضوع موفقیت‌های اخیر وحید شمسایی 
در جام باشگاه‌های آسیا و همچنین صدرنشینی تیمش در لیگ برتر 
فوتسال نشان داده در آینده حرفهای زیادی برای گفتن دارد . 


شت و شاید اگر 


هاشمی‌نسب. محمد نوازی و خیلی‌های دیگر در آن 
تیم بودند. آن استقلال, آن‌قدر بز رگ بود که‌من 
جوان ۱ ۲ساله نمی توانستم حرفی در بین آن‌بازیکنان 
بز رگ بزنم.من‌هم در این مسائل زیادی ما خوذ به حیا 
هستم.دوست ندارم درمورد اینکه چه اتفاقات و چه 
حرف‌هایی به‌وجود امد صحبت کنم و فقط می خواهم 
خوبی‌هاي ش رابگویم. در کنار خوبان بودم ودوران 
فراموشرنشدنی بود اما فرار کردم ! 

× تو را باید استقلالی دو تشه بدانیم ؟! 

به هر حال من نان استقلال راخورده‌ام. پر سپولیس 
راهم دوست دارم. در گل زدن»علی دایی بر ایم الگو 
بوده, فرشاد پیوس هم همین طور, زمأنی که بچه 
بودم. علی پروین را دوست داشتم. به هر حال این 
نفرات پر سپولیسی بودند و استقلال هم دنیای اسطوره 
اسک 

6( چرا در فوتسال این قدر حاشیه زیاد است؟ 

معتقدم در کشورمان از پول 
بیت الم ال هزینه می کنن د, خرج یک 
نفرمی کنند.به اوج می‌ر سانند. بعد 
خیلی راحت اورازمین می‌زنند. در 
دیگری باشند. اگر در راه خودمان پیش 
برویم. مشکلی پیش نمی آید. در فوتبال 
وفوتسال‌هر اتفاقی رخ می‌دهد,بردو 
باخت وجود دارد. شماببینید بز رگ تر 
از مورینی و که نداریم. اوهماکنون در 
جلسی به خفت افتاده است. متأسفانه 
در فوتسال ما شرایطی به‌وجود آمده که 
هیچ کس نمی خواهد قبول کند بز رگ تر 
از او هم وجود دارد و همه می‌خواهند 
بگویند ما تنهایی همه کار مي‌کنيم ‏ 

سه سال هم از تیم ملی دور هستی. به نظرت 
نمی‌توانستی در این مدت به این تیم کمک کنی؟ 

من ۱۳ سال سر وجانم رابرای تیم ملی گذاشتم. 
حتمااندازه‌من همین مقدار بوده‌است. در این ۳ 
سال ‌هم مربیانی آمده‌اند که به هر حال تصمیماتی 
گرفته‌ان د. هیچ گاه از اتفاقاتی که در گذشته رقم 
خورده پشیمان نیستم. شاید خیلی دوست داشتم 
برای چهارمین بار در جام جهانی حضور يابم. امابه 
هر حال این اتفاق نیفتاد. مسئله‌ای راباصدای بلند 
می‌خواهم بگویم و آن‌اینکه برای اعتبار کشورمان 
همه تلاش کنیم محمد کشاورز چهارمین جام جهانی 
خود راتجربه کند. به من که اجازه ندادند ۴بار در جام 
جهانی حاضر شوم.اما کشاورز رابه جام جهانی کلمبیا 
ببرند که یک ایرانی ۴ بار حضورش را در جام جهانی 
تجربه کر ده‌باشد. فالکائو بازیکن برزیل ۴جام جهانی 
راتجربه کرده‌وهم | کنون‌اینقدر بااو کار می کنند تا 
پنجمین جام جهانی رانیز بتوان‌د تجربه کند. وقتی 
ر کورد رضازاده زده شسد, همه ناراحت شدیم. اجازه 
ندهیم این مسائل از دستمان دور شود. 

و حید شمسایی حاضر است به‌عر صه‌مد یر یت 
هم ورود و به ساختار فوتسال کمک کند؟ 


و ی 
داشتم از این کشور بازمی‌گشتم 


اجازه می‌دهند؟! همان‌طور که گفتم خرجت 
می کنند. اماخیلی راحت زمینت می زنند. من عاشق 
فوتسال هستم, و گرنه تا کنون باید صدها بار فرار 
می کردم.مگر بر ای‌علی‌دایی که بز رگ فوتبال‌ماست. 
کرسی در نظر گرفته‌اند؟! این ضعف ماست. 

× کمی سوالات غیر فو تبالی دارم.در اوقات 
فراغتت چه کارهایی انجام می‌دهی ؟ به سینما یا 
کنسرت می‌روی؟ 

دوستان بازیگر و هنرمند زیادی دارم اما وقت 
نمی کنم به سینمایا کنسرت بروم. دوست دارم 
بروم.امافرصت ان راپیدانکردم. جادارد همین 


جابرای شفای حال بهنام صفوی هم دعا کنیم. او 
دوست من‌است وامیدوارم هر چه زودتر شرایطش 
بهبود یابد. آن‌شاءالّه لیگ تمام شود و یک چند روزی 
به‌دست‌بوس آقاامام رضا(ع) بر وم و می‌خواهم ۲ 
روز هم به کربلابروم.اوقات فراغتی ندارم. درواقع 
غير آدمیزادزند گی می کنم امن به این نتیجه ر سید هام 
که شب. صبح و صبح» شب می‌شود . 

در فضای مجازی فعالیت نداری ؟ 

من در هیچ فضای مجازی فعالیت ندارم. من 
آقای خاص هستم. د ر ایتالیا بازی می کر دم و تنهایک 
عکس از ان کشور دارم. ان هم وقتی بود که داشتم از 
این کشور بازمی گشتم وعکاس به من گفت این عکس 
رابا خود ببر. آن عکس در خانه پدرم است که اوهم 
اجازه نمی دهد به آن نزدیک شوم!هیچ آرشیو فیلمی 
ندارم. از سوئد می خواستند زند گینامه مرابسازند. 
اما یک دقيقه فیلم باز ام را نداشتم . 

لاعلت این کار چیست؟! 

روزی شخصی به من گفت که از بازی‌ات فیلم 
بگیر که وقتی داماددار شدی او بداند که پدر زنش 
چه شسخصی بوده پس از آن من تصمیم گر فتم که 
هیچ فیلمی از خود بر جای نگذارم.اگر قرار باشد که 


۹۶,0۸ 


در آینده کسی بخواهد بداند که من چه کاره بوده‌ام. 
oS‏ گذاز ونه عکننسی اولین 
ور کارا ر انرک ناسر شخصی دا 
E ee‏ 
نگرفتم.وقتی می گویم آقای خاص, حکمتی دار د. به 
این دلیل است که به دنبال این مسائل نودم ۱۶ سال 
است که لب به برنج و نوشابه نزدلم . 

خیلی خرافاتی هم هستی ؟ 

درست استمثلاً در یک بازی لباسم پاره‌می‌شود 
وپی روز می‌شویم. آن لباس پاره‌رابارها می پوشم 
O‏ ۱ 
بازی می کنی ؟!اين خرافات هم ریشه اش به ایتالیا 
بازمی گردد.اینکه می گویم دم خاصی هستم به 
نم دلتل اس یکسا NB‏ 
پیشنهادی‌هم که به من داده شد نپذ یر فتم. من یک 
ادم خاص و دیوانه هستم! 

پول برایت چقدر اهمیت دارد ؟ 

بسول وام ایرو انا رای 
رسیدن به مبلغی که قرارداد می‌بندیم. 
باید قوی قر ار داد ببندیم وشخصیت خود 
راپایین نمی آورم. هر کس بگوید من از 
پول بدم می‌آید. دروغ گفته است. من 
بیزین س می کنم لته هم کنون خبری از 
| این موضوع نیست. من به گذشته کاری 
ندارم. به قول معروف. بودم. حساب 
| نیست.هستم.حساب است.من‌ازیکی 
از تیم‌های آمریکایی پیشنهاد داشستم و 
حتی گرین کارت هم به من می‌دادند. اما 
فقط زیر پر چم کشورم خواهم بود؛چراکه 
عاشق ایران هستم و نمی توانم از تهران هم 
بیرون بروم.اگر به شمال‌هم بروم» روز سوم 
بازخواهم گشت. 

ایک خاطره تلخ و یک خاطره شیر ین از دوران 
حضورت در فوتسال تعریف‌کن . 

خاطره تلخ که همان بازی مقابل ایتالیا و ۵۰ ثانیه 
پایانی بود که هیچ وقت ف رام وش نمی کنم, خاطره 
شیرینم هم زمانی بود که حسین شمس در جام 
رمضان و در ورزشگاه آزادی به من گفت موهایت را 
کوتاه کن تابه تیم ملی دعوتت کنم. آنقدر خوشحال 
بودم که در آن زمان در پار کینگمان به قدری بزرگ 
دود که ریه از آن ود می امان ا سک 
ماشین از آن عبور کنم وبه در و دیوار زدم! تاصبح 
هم دراین رویابودم که چه‌اتفاقی در تیم ملی برای 


من روی م‌وهد . 
آلابه گذشته بر گر دی. همین فو تسال راانتخاب 


اگر به گذشته باز گر دم آنقدر نامردی دیده‌ام 
که دیگر فوتسال راانتخاب نمی کنم.به یت 
ورزش‌ه ای تک نفره‌می‌روم. ورزش‌هایی مثل 
شطرنج, منج و ماروپله!البته‌اگر آنجاهم مار مرانیش 
نزن د.ورزش‌هایی که نز نند. له ات نکنند. نمی روم به 
جایی که وقتی می‌وانی پیروز شوی, تو را نابود کنند . 
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هشدار به رفیق قدیمی 
دیدار دوتیم پرسپولیس_نفت تهسران در کادر رقابت‌های جام 
فهرمانی باشگاه‌های کشور در نهایت با تساوی یک بر یک به 
سر امد وهر دو تیم به یک امتیازی دست یافتند که برای انان 
هیچ دردی را دوا نمی کند چون 
مربیان این دو تیم فقط باسه امتیاز 
این دیدار به انچه می‌خواستند, 
دست می‌یافتند. بااین شرایط 
نفت نتوانست خود را از جمع پنج 
تیم ته جدولی جداوپرسپولیس 
هم نتوانست خود رابه جمع 
صدرنشینان نزدیک‌تر کند. 
ولی آنچه بیشتر از هر چیز دیگری 
به چسم می خورد. از دست رفتن موقعیت‌های فر اوان گل توسط 
مهاجمان پرسپولیس بود که این ضعف در چند دیدار گذشته آنان 
به وبی مشهود بود و معلوم نیست قر مز پوشان کی می خواهند این 
ری را 
لبته باز گنست علیر ضابیر انوند دروازه‌بان لرستانی وملی پوش 
غت تهسرآن به درون دروازهاین تیم بعد از محرومیتی دوماهه هم 
ماجرایی جداداشت. چون این جوان لرستانی چندی قبل دجار 
ی‌تجریگی وغرور کاذب شد و به همین خاطر از آرایش ثابت تیم 
به دور ماند تااینکه نفتی‌ها در بازی مقابل سپاهان در جام قهرمانی 
و استقلال در جام حذفی دچار ضعف از نظر دروازه بان شدند وان 
موضوع علیر ضامنصوریان رامجبور به باز گر دانیدن این دروازه‌بان 
ملی پوش به جایگاه ثابت خود در درون دروازه نفت کرد. 
علیر ضامنصوریان رانزدیک به بیست وهشت سال قبل وزمانی که 
تنها حدود شانزده سال داشت ملاقات کر دیم و از آن زمان همیشه 
با او دوستی مطبوعاتی داشته‌ايم. 
و حالا آنچه به رفیق قدیمی خود می‌توانم توصیه کنم. این است که 
توزمانی علیر ضا بیر انوند رابه خدمت گرفتی که درباره‌بازگشت 
حسین فر کی به نفت حرف و حدیث‌های زیادی به گوش می‌رسید 
وای کاش تمام سختی‌ها رابه جان می‌خریدی و این در وازه بان را 
از هفته بعد درون دروازه قرار می‌دادی تا تمام شائبه‌ها درباره‌ات 
نقش بر اب شود و بعد از مسابقه هم با هر نتیجه‌ای که بازی به 
پایان می‌رسید. در نهایت عنوان می کر دی که سال قبل علیر ضا 
بیرآنوند یک تنه باعث پیروزی ما در برابر پرسپولیس با مربیگری 
حمید درخشان شد ومن علیرغم شرایط سختی که داشتیم تر جي 
دادم تاشیخ ویسی رادر درون دروازه‌قرار دهم ولی دوران تنبیه 
و محرومیت بیر آنوند به سر آمده و از بازی بعدی او رابه خدمت 
شید این نکته بد نباشسد که به رفیق قدیمی خود هشدار دهم که 
اگر پرویزدهداری بدل‌به اسطوره‌تاریخ‌فوتبال‌ماشد درست 
به خاطر این بود که در بدترین شسرایط هم خود را اسیر مصلحت 
نمی کرد و وأقعیت‌ها را انطور که باور داشت. اعمال می کرد. 
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۰ ۳۹ گلزز ف 4 4 ف ۰ / 
۳ ی‌هار کو رد فی حودر احفظ نکر دید 
وجود می آورد.باید در انتظار روزی باشد تااین افتخار 
افرینی توسط فرد دیگری تکرار شود. 
جیمی واردی پدیده فصل فوتبال ۱۳ 
انگلیس از جمله این افراد است.فردی که از یک بازیکن و 
ناشناخته و گمنام به یکباره بدل به بازیکنی شد که حالا 4 

ANG 
POE" f 


بسیاری از باشگاه‌های بز رگ قاره سبز ار قامی سرسام 
آور برای انتقال او پيشنهاد می‌دهند. 

ر کورد به وجود آمده توسط "جیمی واردی " گلزنی در یازده‌بازی پیاپی برای لیستر سیتی 
بود. این مهاجم گمتام که به تازگی به اردوی تیم ملی انگلیس هم دعوت شده چاق 
باوجود مصدومیت در بازی مقابل نیو کاسل دهمین گل پیاپی خود رابه ثمر رساند و در 
بازی مقابل منچستر بونایتد توانست به گلی دیگر دست یبد تابدین شکل به رکوردی 
عير قابل تصور دسترسی پیدا کند. مهاجم جدید تیم ملی انگلیس که بعید نیست در 
آینده‌ای نزدیک جایگزین وین رونی "در تیم ملی انگلیس شود. در دقيقه ۲۴بازی په 
ل ترق خود مقابل شیاطین سرخ ارویا دست یافت. "جیمی واردی "در حال حاضر با 
چهارده گل زده بهترین گلزن لیگ بر تر محسوب می‌شود. اعجوبه گلزن کنونی انگلیس 
که در فصل فوتبال ۰۱۳-۲۰۱۴ آباعث شد تالیستر سیتی به مقام قهر مانی در دسته 
اول دست يافته وبااین قهرمانی جواز ورود به لیگ بر تر رابه دست آورد.تابستان گذشته 
ولین بازی ملی خود رامقابل ایرلند جنوبی در دیداری دوستانه برگزار کرده است و اد 
هم بزرگانی همانند رتال مادرید. بارسلوناء یوونتوس و...همگی خواهان این گلزن قهار 
هستند. دیدار دوتیم صدرنشین با تساوی یک بر یک به پایان رسید واین نتیجه باعت 
شد تاصدرنشینی از دست هر دوتیم فروافتاده و منچستر سیتی با پیروزی مقابل سات 
همتون به صدر جدول تکیه زندا 

بااین نتیجه منچستر یونایتد ولوییز فان خال مربی آنان در حسرت بازپس گیری انتقامی 
تخ ماندند زیر اسال قبل هم لیستر سیتی آنان راباشکست ازاین ورزشگاهبد رقه کرد هبرو 
و چند سال قبل هم زمانی که این مربی هلندی مسئولیت تیم بار سلوتارادر فوتبال اسپاتیا 
به عهده‌داشت.مربیگری تیم والنسیابه عهده 'کلود یو رانیری "سرمربی کنونی لیستر 
سیتی بود که اوهمراه‌باشاگردانش طی : | روز در سه‌بازی توانسته بود که فان خال را 
باشکست روبر و کند وحالا این پیرمرد ۴ ساله در حسرت انتقام از پیر دیر ایتالیایی‌ها 
اثی ماند و حتی صدرنشینی راهم به منچستر سیتی همشهری خود واگذار کرد. 
رودفاننیستلروی "ر کورددار لیگ برتر نیز در صفحه تویتر خود به این مهاجم بز رگ 
تبریک گفته و نوشته است: 'تو واقعا استحقاق این ر کورد را داری و من واقعا از این بابت 
خوشحال هستم." 


مرگ یکی دیکر از قهر مانان جام جهانی ۱۹۶۶ 


آجسری‌بیرنه "مدافع ارزشمند تیم لیورپول در سال‌های ۳ 
۷ :۱۹۶۹ در سن ۱سالگی دار فانی راوداع کرد. ‏ ار 
مدافع ملی پوش لیورپولی‌ها که‌در جام جهانی ۹۶۶ ۱لندن 
با تیم ملی انگلیس فاتح جام جهانی شده بود. طی دوازده سال 
حضورش در انفیلد شهر بندری لیورپول افتخارات زیادی از 
جمله در جام قهرمانی و در جام حذفی به دست آورد.از حمله 
شساخصه‌های این مدافع بزر گ در فینال جام حذفی انگلیس 
خر را سر در ان ۹۶۵ امقابل لیدز یونایتد بود که 
درهماناولین لحظات این بازی وی دچار شکستگی از ناحیه استخوان ترقوه شانه شد وا 
ا ۰ دقيقه رادراین بازی حضور داشت تاباپیر وزی ۱ -۲فاتحانه شسهر لندن رای 
جام قهر مانی به سوی لیورپول ترک کند. بعد از بابی مور کاپیتان انگلیس در جام جهانی 
۶ و آلن بال بازی ساز بزر گ آنان در آن بازی‌ها "جری بیر نه "سومین قهرمان انگل 
در جام جهانی لندن است که زند گی رابدرود می گوید. 


ورزشکاران‌ایران جزویولدار ترین‌های‌جهان! 


میزان‌پاداش به قهر مانان ورزش در ابر آن یکی از دغدغه‌های اصلی ورز شکار آن 
ومربیان حتی در رده‌تیم‌های ملی محسوب می شود و این در حالی است که در 
اغلب کشورهای دنیا حضور در میادین با پیر آهن ملی, لز وما جنبه مالی ندارد. تقریبا 
تمام کشورهایی که ورزشکاران خود راراهی بزر گترین رویداد ورزشی جهان یعنی 
لمپیک می کنند. برای کسب مدال توسط آنها جوایزی نیز در نظر می گیرند. 

اگر به ۲سال قبل بر گردیم ومیزان پاداش‌های کشورهای مختلف رادر المپیک 


پیستور یوس اتل بابد سال‌های 
زیادی رادر زندان بماند 


اسکار پیستوریوس خیلی هم خوش شانس نبود. 
سرشناس ترین ورزشکار معلول دنیا که نامش در کتاب 
گینس ثبت شده‌است.همچنان خبر ساز است.البته نه به 
عنوان یک قهرمان والمپین که حالا او چند سالی می شود 
یکی از قاتل‌های سرشناس دنیاست. کسی که نامزدش را 

به رگباربسته وم ی گوید فک ر کرده‌دزدیایک گربه رابه 
رگبار بسته بود. 
پیستور درلندن دوید ونامش رادر تاریخ المپیک مان دگار 
کرداماعنوانی به دست نیاورد.بااین حال او اولین ور زشکار 
رک 

ار ۱ 

تبدیل‌ شد.اسکار حالا قه ر مان ملی کشورش بود وشه رتش 

فراقاره‌ای شده بود. همه دنیا او رابرای تلاشش می‌ستودند 
ای ار 


میزان پاداش بر ای هر طلایی را بو ۲.هر نقره‌ای را ۰ وهر بر نزی را ۰ ۱۰ 
سکه طلا عنوان کر ده بودند. این درحالی است که حتی با دلار جندهزار تومانی 
مسئولان ورزش آن کشور داده شده بود. ژاین ۷۲ او کر این ۳ مریکا ۵ ۴و 
چین با ٩۰‏ میلیون تومان پاداش (پس از تبدیل به ریال) به طلایی‌های خود در 
المپیک لندن دادند و فقط کشورهایی مثل روسیه و قزاقستان وعده پاداش‌های 
بیشتر ی همجون ۲۵۰ و ۵۰ ۴ میلیون داده بودند. 
راباید در جای دیگر ی جست وجو کرد. اسپانسر های خصوصی در کشورهای 
ی یار را 
مثال طبق اعلام یکی از آژانس‌های اسپانسری بریتانیا ورزشکاران طلایی 
اسپانسهادریافت می کنند. یا مثلا یک کمپانی تولیدات ورزشی که اسپانسر 
مای‌کل فلی س در المییک ۸ ۰ 1 ۲بود.اعلام کر ده‌بوداگر فلیس ر کورد ۷مدال 
طلای مار ک اسپیدز رابشکند یک میلیون دلار(حدود آمیلیارد و ۰۰ ۶میلیون 
تومان) به او جایزه می دهد. در ایران نیز این اتفاق بعضا از سوی اسپانسر رخ 
می‌دهد. اما میزانش با کشورهای پیشر فته کاملا متفاوت و بسیار کمتر است. 
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قرار داد. یک دعوای احمقانه در خانه و با نامزدش و جنونی 
۱ آنیبرای‌بستناوبه رگبار...اوبلافاصله با زداشت شد ولقب 
18 قاتل گرفت.از همان ابتدا گفته می‌شد متهم به قتل عمد 
۲ می‌شود اما به رای قاضی پرونده, به جرم قتل غير عمد به ۵ 
سال زندان محکوم شد. 
اوادعا کرده‌بود نصف شب صدایی رااز حمام خانه 
شنیده و از ترس اینکه دزد آمده‌باشد. حمام خانه رابه 
رگبار بسته و این گونه به جای دزد نامزدش را کشته 
اماخیلی زودتر از موعد از زندان آزادشد وبه حصر 
خانگی رفت.با این حال داد گاه عالی آفریقای جنوبی رای 
تجدید نظرش راصادر کرد واین ورزشکار رابه جرم 
پیستوریوس باید حداقل ۱۵ سال زندانی شود. با این حکم 
.بار دیگر پرونده‌او به داد گاه‌می‌رود و هیچ بعید نیست که 
سال‌های زیادی از عمرش را در زندان بماند. 
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مهاجم ۳۰ پوندی»› بهترین گلزن لیگ بر تر 
بازیکنی که تاهمین چهار سال قبل در تیم گمنام فلیت وود تاون و مقابل تنها۸ ۷۶ 
نفر بازی می کر د.با گلزنی مقابل منچستر یونایتدبه ر کورد گلزنی در ۱۱ دیدارپیاپی 
در لیگ بر تر رسید و فصل جدیدی رادر دوران حرفه‌ای اش رقم زد. 
این ر کورد برای هر بازیکنی دستاوردی بزر گ است؛به ویژه‌بر ای بازیکنی 
که تاسال ۲۰۱۲ در لیگ های محلی بازی می کرد واینکه این اتفاق مقابل 
منچستریونایتد رقم خورد. اهمیت آن رادو چندان می کند. اولین گل واردی در 
لیگ بر تر.چهار ماه‌قبل.در پپیر وزی ۲-۵ لستر مقابل شسیاطین سرخ رقم خورده 
بود واوبا گلی که شب گذشته زد ر کور د رود فن نیستلر وی مهاجم سابق یونایتدها 
که در سال ۲۰۰۳ توانسته بود در ۱۰ دیدار پیایی گلزنی کند. بشکند. 
روند گلزنی‌های‌پیایی وار دی از دقیقه ۶دیدار مقابل بورنموث در هفته چهارم 


آغاز شد؛ زمانی که رسیدن به این ر کورد حتی به ذهن او هم خطور نمی کر د؛ اما 
سه ماه بعد. همه چهر ه‌های سر شناس ورزش انگلیس. از ملی پوشان کر یکت 
امتان آوران ال رای کار کر سایق کارا مرک 
Nal TET‏ ۳ 
خیلی هاهنوزغیر قابل باور I TT‏ 
باشد اما برای واردی که تا 0 
سال ۲۰۱۰ باهفته‌ای ۳۰ 5 
پوند برای استاکس بریج + 
پار ک استیلز بازی می کر د. 
هراتفاقی‌باتلاش زیاد (_ 
ممکن است. 


7 


د 
۸ اطاعات ."ی 


پیام‌ازشماچاپ‌ازما TT‏ 2_.. ّ ۳ 
f‏ ر مه ۰ ر زیبرنظر: علی ملکی ۳ مانی عز بزم. همسر مهر بانم.بی نهایت دوستت دارم و به تو افتخار می کنم و 
آرزوی سلامتی‌ات رادر تمام لحظات عمرم دارم. ۹٩‏ ۱ آذراولین سالگر د ازدواجمان 


ِ" ک همسرت فریبا خسروی -تهران 
نو ۲ نام فامبا الزامی اسب 5 پدر مهربان و دوست داشتنی,زیباترین واژه‌ها در مقابل مهربانی شما هیچند 


ان دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به فرزندانت مهرشاد و مهراب دهقانی -کرمانشاه 

کک e‏ یام از شماء چاپ از ما) پیام خود را مادر عزیزم.تو ay‏ هو انم 

۲ 1 زند گی و نفس منی» خیلی دوستت دارم. ۲۴ آذر چهل و پنجمین سالروز تولدت 
۴ کامران جان۰ ۱۹ اذر سالروز میلادت مبار ک. دوستت دارم تا ابد مارک 

خاطره اقتداری -رودان دخترت زهره شمس -اردبیل 

**سمیه جان. همسر عز یزمءزیبایی عشسق, پا کی صداقت.اوج مهربانی ونهایت #45دایی جان و زن‌دایی مهربان,قدم نورسیده‌تان (شرمین کوچولو) به شما زوج 

آرامش همه در کنار تو برایم معنا پیدا کرده است. تولدت مبار ک ردان سارک خواهرزاده‌ات ایمان 


همسرت محسن تقوی-شهرستان زواره مادر عزیزم.با اینکه سال‌ها از تو دورم ولی هر لحظه قلبم برای دیدنت می تېد 
م.. 4 ۰ ۳ + ۳ موه 7 
۴ناهیدم. همسر عزیزم۲۰۰ آذر بیست و هفتمین سالروز تولدت رابا تقدیم بابت تمام زحمت‌هایی که برایم کشیدی نهایت تشکر را دارم. تا آخرین لحظه 


هزاران شاخه گل سرخ به تو تبریک می گویم عمرم خاک پایت را سر مه چشمانم می کنم 
همسرت سید علیرضا محمدی -ورامین دخترت فاطیما گروسی -تهران 

همسر عزیز و مهربانم. ناهید جان,۱۵ آذر سالروز تولدت و فرارسیدن چهل و گ#امیر جان,زیباترین سلام‌هااز عمق جانم به زیباترین آفریده‌های خدا که به رسم 
سومین سالگرد زند گی مشتر کمان را به تو تبریک می گوییم جاده از او دورم ولی به رسم دل با او هیچ فاصله‌ای ندارم 

همسرت ناصر خدابنده و فرزندانمان نیلوفر و رضا-تهران همسرت حدیث ر شید ی -کرمانشاه 
جناب آقای اوز گلی. استاد بزر گوار و پدر مهربان.از لطف خدابه من بود که #شاهین وشهرزاد جان.خیلی دوستتان دارم دوقلوهای‌مهربان, ۱۹ آذرششمین 
شمارا برای نجاتم فرستاد. آرزوی توفیق و امید جبران دارم و تا پایان عمر دعاگوی سالروز تولدتان مبارک پدر و ماد ر تان محمود و فاطمه سلیمانی -منجیل 
شما هستم الناز خدمتگزار -تهران 


امس مزیزم مدی چان اس ردتقم کوک | پاسخ هی هوش خود کج وید 
شاکرم که تورانصیب من کرد با تقدیم یک سبد گل رز دست‌های مهر بانت را 
می‌بوسم ۴ آذر سالروز تولدت مبارک همسرت محبوبه هروی -تهران 
۶ مادر مهربان و دوست داشتنی من, بابت تمام زحماتی که در نبود من برای 
پسرم کشیدی از شما سپاسگزارم و تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم 
تبریک می گویم و امیدوارم همیشه در سایه پر ورد گار. سالم در کنار ما باشی 
دخترت محبوبه هروی -تهران 
نازنین من» دختر نازم.۱۷ آذر چهاردهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم ۱۴ سبد 
گل شقایق به تو این روز زیبای زند گی‌مان را تبریک می گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت مهدی و مستانه بهادری-مسجد سلیمان 


بقبه از صفحه ۴۷ 


۰ 9 
۳ بار سا و پاد رای عز یز | ذر ماه برایمان عزیز و دوست داشتنی است زیراشمادو 
گل زیبا در این ماه پا به عر صه وجود گذاشته‌اید. تولدتان مبارک 


: هفت اختلاف در تصویر میکی موس 


مادر مژگان و پدر رضا پیشوا 
e‏ 
فرشته‌ای نصیب ما کرده است. دوستت دارم ۱۷ اذر تولدت مبا رک 
۱ خواهرت لیلا پور قاسم-تهران 
خانواده صبور و مهر بانم.ز ند گی‌ام رابااشمامی‌خواهم ولحظاتم با شمامعنا 
می‌شود و زیباترین واژه‌های قلبم را نثار شماعزیزان می کنم و امیدوارم وجود 


نازنینتان همیشه سلامت و بایدار بماند طاهره تقی زاده -آمل 
سر کار خانم ساحل,زند گی معنای پیچیده‌ای ندارد. همین که تو در کنارم 
باشی. یعنی زند گی باران الهی -تهران 


۶ ثر یا خاله عزیزم.امیدوارم قدم نورسیده‌تان. سیمین کوچولو برای شما و همسر 
گرامیات و خانواده محتر متان مار ک باشد 

خواهرزاده‌ات ندا سوری -آمل 
۶ براد ر عزیزم.احمد جان, ۱۹ آذر اولین سالر وز از دواجتان رابه شما وزن داداش 
عزیزم محبوبه خانم تب ریک می گویم و امیدوارم همیشه در زند گی سلامت و شاد 


!تا 


۰ 
2 
4 
ِ 
1 
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4 
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باشید برادرت احسان توکلی-قزوین ی ی 
2 م ۰ ۰ ت 1 .ت ۳ 
‌شهرام عز یزم. همسر مهربانم ۲۲۰ اذر دومین سالگرد پیوند عشقمان را به شما 
همسر خوبم تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت شکیبا مودت رشت 


هه 


د رگیر و دار ماجرایی هستید که ذهنتان را به 
خودش مشغول کرده اما شما فردی نیستید که به 
این سادگی‌ها میدان را خالی کنید و یقین دارم مثل 
گذشته این موضوع هم ختم به خير خواهد شد. اگر 
تو کلتان به خدا باشد و قصد و نیت خير در دلتان موج 
بزند. هر چند که فرار کردن از واقعیت هم فایده‌ای 
ندارد و باید در این گیر و دار ابتدا خودتان را متقاعد 
کنید که بعد نوبت به دیگران می‌ر سد! 

Qo O 
اردیبهشت‎ 


۷ 


بصیرت ورویکرد عرفانی زیبایی نسبت به 
زند گی دارید و در کارتان هم سعی می کنید. 
کنید. ولی با همه این احوال حر کتی که در گذن شته 
آن رامی‌بینید و گاه آن رابا لطف حضرت دوست 
بخشی از کار دارای ایراد است. امیدوارم کار رابه 
لحظه‌های آخر مو کول نکنید و آرامش و حرکت را 


با وجود اینکه این روزها کارهای بسیاری را برای 
انجام دادن دارید. ذهنتان را روی دو موضوع کاملا 
متفاوت قرار داده‌اید و می‌خواهید کار به راحتی به 
نتیجه بر سد. در حالی که خودتان هم خوب می‌دانید 
اینچنین نخواهد شد و کسی که شما به قول خود تان 
بیشتر از خودش نگرانش هستید. خارج از قدرت 
تصورتان تغییر مسیر خواهد داد و چون یک معجزه 
همه گره‌ها گشوده خواهد شد ولی این موضوع نباید 
مانع از انجام وظایف شما شود. 
Q 0" ©0‏ 


شاید خودتان احساس کنید که در زند گی‌تان 
تعادلی نسبتا پایدار را ایجاد کرده‌اید. ولی همچنان 
مشکلات قدعلم می کنند و این وضعیت گاه بسیار 
غافلگیر کننده به نظر می‌رسند . پس امیدوارم شما 
ی ون i‏ خوب 
ی ۳۳۷0 


۰ 
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سے‎ 


اینطور که پیداست زند گی طبق نقشه ذهنی شما 
پیش نمی‌رود. اما وقتی از نقطه‌ای دور تر به ماجرا نگاه 
کنید همه چیز روبراه است و شما تنها بايد روی نقطه 
اعتماد به نفستان تکیه داشته باشید و سعی کنید اگر 
نگرشی قرار است تغییر کند نقاط ضعف شمارا هدف 
قرار ندهد که نادیده گرفتن واقعیت‌ها گاه می تواند تا 
مدت‌هامانع پیشر فتتان شود. اما اگر به اندازه کافی وقت 
بگذارید و سختگیری نکنید. موضوع فرق می کند. 
> چ 
للهرڍور 
شما جزو معدود اشخاصی هستید که گاه خودتان 
رادر بهترین حالت عملکرد ممکن نشان می‌دهید و 
گاه آنچنان دجار رخوت و شکستگی می‌ شوید که از 
هیچکس کمکی برنمی آید. هر چند که در چنین حالتی 
سکوت هم کار منطقی نیست, در حالی که اگر بخواهید 
مسایل حل نشده راحل کنید تنها کافیست تصمیم 
بگیرید واز انجا که فردی خاص راهم در کنار خود 
دارید به یکباره شرایط تغییر خواهد کرد و در مورد 
مشکل ذهنی‌تان هم فقط کافیست آرام بگیرید. 
Qo O‏ ۱ 
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فکر می کنید در تنهایی بهترین عملکرد رانشان 
خواهید داد در حالی که ترمیم رفتارهای غلط بیش 
از هر زمان دیگری باید از اولویت‌های کاریتان باشد 
و حضور در بین کسانی که دوستتان دار ند بر ای شما 
جون دارویی نایاب تاثیر ی شگرفت رابه همراه خواهد 
داشت. اگر خودتان را به بی‌خیالی نز نید و وظایفتان را 
به شکلی که خاطرات منفی از ذهن‌ها پاک شود پیگیر 
شوید و یقین داشته باشید این کار انرژی زیادی را به 


شما خواهد بخشید 
Q 0‏ ۹ 
"بان لو 


این روزها طوری عمل می کنید که گویی یک 
قهر مان باتوانایی‌های فوق العاده هستید و همین 
موضوع شمارا قادر به انجام کارهایی می‌ساز که 
تا مدتی پیش خودتان هم فکر می‌کردید ناممکن 
هستند. پس حالا که به قولی اوضاع بر وفق مرادتان 
هست. متوجه این موضوع باشید که موفقیت تنها 
انجام شدن خواسته‌های شما نیست واگر بخواهم 
دقیق‌تر بگویم خودتان هم خوب می‌دانید که این 
برای زندگی‌تان کافی کس و امیسدوارم از حالت 
رمانتیک بودن خارج شوید. 
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تفت‎ E از:د کتر نو بد خدادوست‎ 
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طبق نقشه‌های ذهنی شما این روزها بهتر ین 
کار وقت گذراندن با افرادی است که شمارا ارام 
می کنند ولی می‌بینید که اوضاع به اندازه‌ای که 
انتظار دارید ارام نییست و همه چیز در پلک بر هم 
زدنی ممکن است تغییر کند. پس امیدوارم برای 
رسیدن به رویاهایتان پا بر روی اصولی نگذارید که 
مدت‌ها برای به دست آوردنش جنگیده‌اید و هر 
جند که ممکن است این شیوه در کوتاه‌مدت شما 
را قانع نکند. مطمئن هستم فکر درست به مقصد 
درست ختم خواهد شد. 


۳ ی‎ Q.o O 
ده کر‎ 
هدف دراز مدتی را که در ذهنتان داشتید به مرز‎ 
تحقق نزدیک می‌شوید. ولی می‌بینید که تشخیص‎ 
مرزبین واقعیت و خیال حداقل برای شما کار‎ 
ساده‌ای نیست. پس اميد وارم برای عمل کردن به‎ 
وعده‌هایی که داده بودید به خودتان کمی فرصت‎ 
بدهید و تمام انرژی‌تان را روی مسایلی نگذارید که‎ 
خودتان هم خوب می‌دانید بخش اعظمی از آنها‎ 
خیالیر دازیست. در مورد درد بخشی از بدنتان هم‎ 
قول می‌دهم که جدی نیست.‎ 
0 0 O 
بهعن‎ 


خیلی جالب است که بدانید گر می‌خواهید 
به رویاهایتان دست پی دا کنید. بايد از مرحله 
رویاپردازی خارج شوید. اما اگر موضوع برای شما 
مفهوم نیست به خاطر این است که معمولا واقعگرا 
بودن در زند گی شما بهترین نتیجه‌ها را در پی دارد. 
ولی می‌بینید که وقتی می‌خواهید با وآقعیت‌ها کنار 
بیایید موانع یک به یک قد علم می کنند و شمارا از 
تک و تاأمی‌اندازند. پس در مورد موضوعی که هیچ 
تجربه‌ای ندارید. کار رابه او بسپارید. 


م Qe°‏ ھی 
ي 


اسفند 
و کارهایتان به نقشه‌هایی منطقی نیاز دارند و می‌بینید 
بخش دیگر, چطور مجبور به پر کاری می‌شوید. پس 
امیدوارم شیوه |رامش بخش رفتاری خود را جدی‌تر 
بگیرید و بیذیرید که حالا زمان دستگیری از کسانی 


a 


قالب نماد بر ر فتار ماغالب ڈ 


د 


هد کت هر مز انصاری 


به یاد لد سبحت عدسی مصطفی گلیاری عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ۶ 


سح سس sooshtraa@dyahoo.com‏ بفرستید تاشماهم در این دیگ عد سی داشته باشید. 


نگو کیش بگومات! 


دوک ینعی اد از بر د سے ایو کی راان خنهه کا قاور کید نارای ۱ 
دارند. مثلادوست دار ند موتور یلیس داشته باشند. بزر گ که می‌شوند. یلیس می‌شوند و به موتور ۰ 
آرزوهای خود می رسند. یا در بزرگی دوست دار ند سانتافه داشته باشند. امکانش نیست پس روی 
وانت خود می‌نویسند وانتافه. خوب است که ایران خودرو چراغ و بوق وبرف پاکن و آرم سانتافه را | 
روی وانت پیکان سوار کند و وانتافه‌ی قسطی وارد بازار کند. حسین جان از قدیم همین طور بوده. . 
اسم سیاه را کافور می گذاشتند که سفید است. اسم چیزهای گران راغیر انتفاعی می گذارند. گربه ؟ 
می رود جلو آینه, خود را شیر می‌بیند. فلان پار ک که جای خلافکارهاست. اسمش بوستان فرهنگ ۳ 
است.به ستوان یک می گویند جناب سر گرد. به همسر آقایی که تز ریقاتی است. می گویند خانم ٠‏ 
د کتر. به نانوایی‌هایی که نان خراب و خمیر و فطیر می‌پزند. می گویند نانوایی ازاد که مجازند نان « 
را گران‌تر بفروشند. بلیت و خرج سفر به کیش دو برابر بلیت و خرج سفر به آنتالیا شده آن‌وقت | 
می گویند چرا خارج میری؟ چرا توریست نمیاد اینجا؟ از وانتافه‌ی دوست حسین علیزاده که در ۱ 
بردسیر بود. رسیدیم به آنتالیا. اگر کسی فکر می کند اشکالی دارد. برود کیش بگوید مات! 


ما همه مر فه هستیم 
8 این عکس رادر یک باز ار چه انداختم: برای رفاه‌حال شسهروندان عزیز محله. ... استفاده‌از وا م بانکی 
ساف از وام انی قرت الف قرض‌الحسنه بسیار کم بهره( ۷درصد) برای اعمال جراحی زیبایی و درمانی میسر گردید ".من که بگو 
کار پر م یریل | سیبمتحالشهمیدهبودم که رفاه حال اهالی بستگی مستقیمی بااعمال جراحی زیبایی داد عنیاگر یک 
و۳۷ € خانمی دماغش راسربالا کند» گونه و مجه بکارد. پر وتز های گوناگون کند ومثل مایکل جکسون پوست 
9 ۷3 | تیر هاش راسفید وتیل کند.به رفاه می رسد.اگر این است رفاه پس اهالی محله ما که پایین شهر است, 
همگی مرفه هستند زیر ابیشت رشان اعمال جراحی زیبایی انجام داده‌اند ولی وقتی که بچه‌شان می گوید 
۱ مامان برام پاکن عطری می‌خری. جوابش این است: "پولم کجا بود؟ وامی که گرفتم مال اعمال جراحی 
ریصن ری ط زیباییه نه مال کمک هزینه تحصیلی! علم بهتر است يا ثروت؟ نه! علم بهتر است يا زیبایی؟ بر تراند 
۱ راسل می گفت: د ختر ها یا زیبا هستند يا دانشجو. حالا دخترها با گرفتن وام.اول زیبا می‌شوند. بعد دانشگاه 


تور زیارتی مشهد مقدس | 


ا ٠‏ _ می‌روندیادر شرکتی استخدام می‌شوند. بعدش هم ازدواج می کنند. 


آفتابه دزد. د کل دزد می‌شود؟ 


این آفتابه» نو و | کبندش رامی‌فروشند به دوهزار تومان. طرف یک زنجیر ده هزار تومنی و یک قفل پنج | 
هزار تومنی رابرای دوھ ار تومن علاف کرده‌اما شاید منظورش هد فی متعالی بوده و خواسته قفل آفتابه اش را 
سفت کند و قضای حاجتیان رادزد نکند زیر ااز قدیم گفته اند آفتابه دزد. د کل دزد می‌شود واين جناب خواسته 
کسی رابه سمت دزدی‌های کلان تر سوق ند هد .ما که سر درز نمی آوریم. آیااین همه دزد داریم که به‌همه 
چیزمان قفل می‌زنیم ؟ یا بیماری وسواس داریم و بدبینیم و همه را دزد می‌پنداريم؟ يا اصلا جریان چیه؟ 


۳۹/۹۰ ۳ 


ر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
ھم sooshtraa@yahoo.com‏ 


دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعاراست‌واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم د یگر :خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


سیل آ مد و فرار کردیم 


طاهره طاهری. ۳۳ ساله. متآهل. خانه‌دار صومعه‌سرا 

دیدم‌بازن داداشم از کناررودمی گذشتیم.سیل آمد.فرار کردیم. 
که | مده‌ام شوهرم می گوید اتوبوس دارد می‌رود.برویم سوار شویم.من 
می گویم سوغات نخریده‌ام. شوهرم می گوید من برای خانم‌هاروسری 
سفید و برای اقایان لباس گرفته‌ام. گفتم برای داداشم چیزی نگر فته‌ایم. 

تعمیر: این خواب می گوید برای بر ادر تان نگرانید واین نگرانی مربوط 
است به اینکه او برای اداره زند گی خودش مشکلاتی دارد. برای مثال با 
همسرش دراختلاف است زیر ادر بخش اول خواب با شمابود. در بخش دوم 
زن‌داداش است که این مشکلات راایجاد کر ده‌و خودش هم می‌تواند کمک 
کند تاحل شوند اما همکاری نمی کند. استر سی که در باره بر آدر تان دار ید. 
ممکن است روی زند گی خودتان هم اثر بگذارد و مشکلاتی به بار بیاورد 
بنابراین کمی هم مراقب زند گی خودتان باشید. 


توشی او را برداشتم 
خانم میم. الف تقدبری, ۲۷ ساله. متار که» شاغل» یکی از شهر ها 

خواب دی دم در راه‌پله ای بودم.سکه‌های ۵ ۲ تومنی افتاده بود. نگاه 
کردم دیدم ۲۵ تومنی نیست. ۰ ۰ تومنی است. خیلی خوشحال شدم. یک 
کیف هم بود. تویش پول سکه‌ای و دو تا گوشی بود. گفتم سکه‌ها به دردم 
نمی‌خورند. یکی از گوشی‌ها رابرداشتم. خانمی که صاحب کیف بود. دنبال 
گوشی می گشت. من گوشی را خاموش کردم تا نفهمد دست من است. 

تعمیر: این خواب وبر خی از خواب‌های قبلی شسمامی گویند غیر از 
وھ ما داریا وخی امه اه وس دار 
حرص می‌خورید. گاهی حس می کنید حق شمارا خورده‌اند و برای شما 
شرایطی فر اهم کرده‌اند که دلچسب نیست. این حس انقدر قوی است که 
اگر چیزی پیدا کنید که قیمتی باشد وبدانید صاحبش کیست. ان راقایم 
می اا مسر عانم فیم لف تقذ رن به بادوتن 
می گوید فلان جا یک گوشی افتاده بود. مادر می گوید برو بردار بیاور. پسر 


اطاعت می کند. پس از چندی این خانم به من اس.ام.اس زد که بد کاری 
کرده‌ام که گوشی راب رداشتم؟ و گفت اولش صاحبش خیلی زنگ می زد 
من گوشی را خاموش کردم. گفتم گوشی را روشن کند و به همان شماره‌ای 
که زنگ زده بود خبر بدهد که گوشی او راپیدا کرده. خانم میم الف گفت 
دیگر روشن نمی شود زیر ایسورد دارد و قرار شد همان جایی که پسرش 
گوشی راپیدا کر دہ آ گهی بزند و آدرس نزدیک‌ترین سوپری رابدهد و 
وقتی که صاحبش بیداشد. ان رایس بدهد. 


خرس مرا با دندان كرفت 
رحمان رحمانی. ۱٩‏ ساله. مجرد. دانشجو. برو جرد 
در جنگلی تنهابودم. روی زمین اثر پنجه خرس دیدم. صدای خرس 
شنیدم. ترسیدم. فرار کردم. خرس کمرم رااز پشت بادندان گرفت واز 
پرتگاهی پرید پایین. قرار بود خرس دیگری هم بیاید اما نیامد. 
تعممو: شما که هنوز نود انشجویید. دلباخته دختر ی شده‌اید که جر ات 
نمی کنید راز دل‌تان رابه اوبگویید زیر ابیم دارید که بگویید و جواب تلخ و 
تند بشنوید. ضمن اینکه انگار رقیب قد ر قدر تی دارید و شما که هنوز نوترم 
هستید. در برابر اوامکان عر ص اندام ندارید. آن جنگل نماد عش_قی است 
که جیزی از آن نمی دانید ورازنا ک است. پنجه خرس نماد نشانه‌هایی است 
که آن رقیب قلمر و خودش رامشخص کرده و شما واردش شده‌اید. حمله 
خرس هم نماد مشکلات وموانعی است که سر راه‌عاطفه شماقر ار گر فته. 
پیشنهاد می کنم یکی دو تر م اول رافقط درس بخوانید ونگذارید دل‌تان 
بلرزد و ضمن درس خواندن» شخصیت خود را تقویت کنید تاپرظر فیت و 
صبور و منطقی شوید. یک راز هم به شما بگویم: اگر می‌خواهید مقبول طبع 
ا غود وی که 


کوشست مکعدی 
کاملیا کاملیایی. ۲۱ ساله. مجرد. دانشجو یکی از شهرهای بیابانی 
خواب دی دم در بازار تره‌بار گم شدم.بابام منتظر بود که باهم جایی 
بریم.می گفت بر وخرید کن.بازارش همه چیزش گل بود. در صحنه‌ای دیگر 
دیدم پسری که بااودیسکانکت هستم. منتظر منه. دستم راباخشم می کشید 
که بریم خرید. میگم بابام هست نمیشه. مر ابه زور می‌بره. بابام نمی‌بینه. بعد 
دیدم در راه خونه‌هستیم. گمان کنم با پد رم بودم. کیسه پلاستکی دستم بود. 
گوشت مکعبی در آن‌بود. گوشت سگی بود که هميشه در خوابام‌هست. 
ولی اون سگ خیلی لاغر تره. از کیسه خون می‌چکید. 
تعمسر: گم شدن در خواب یعنی سر گردانی در بیداری. پدری که 
منتظر شماست و پسری که او هم منتظر شماست. نماد یک چیز ند: فر مانی 
که آنها در بیداری به شمامی دهند. پدر می گوید این کار رانکن, پسر هم 
همان‌ه ارامی گوید.دراین خواب هم قرار بوده‌باپدر جایی بر وید ولی پدر 
می گوید خرید کن. پسر هم به زور می گوید بریم خرید. بازار گلی و کثیف 
است یعنی از دستورهای آنها خوشحال نیستید.سگی که در خواب‌همراه 
شماست. ترس‌های شماست. لاغر است و این یعنی شما هم می تر سید. هم 
به او تر حم دارید. فر وید می گوید سگ نماد مردی است که از او می‌تر سید. 
مثل پدر. آن گوشت‌های مکعبی خونچکان نماد سلیقه مر دانه است که شما 
از آن جندشتان می‌شود. 
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6 آلر ت انشتی 


سپر اب صفادار 


کوچولوی باغ وحش؛ کوالالامپور -مالزی:این بچه پاندای ۴ماهه جوانترین عضو 
مر کز نگهداری پانداهای باغ وحش ملی مالزی است. این اولین بار است که آن رابه 
محوطه اصلی آورده‌اند و مد تی‌نگذشت که به دوست‌داشتنی‌ترین چهره باغ وحش 
تبدیل شد.اگر به عکس نگاه کنید شما هم به آنها حق می‌دهید! 
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مسافران هوایی؛ واشنکتن -آمریکا:دسته‌ای بز ر گ از پرند گان در کناریک 
هواپیمای در حال فر ود در فر ود گاه بین‌المللی ریگان پر واز می کنند و منظره‌ای جالب 
ایجاد کرده‌اند. با وجود زیبایی پرواز پرند گان و لذت تماشای آنها از پنجره هواپیماء 
برخورد حتی یک پرنده با هواپیما می‌تواند خطرناک باشد و باعث سقوط آن شود. 


ا ۳ ss. ar‏ و٣‏ #۲ 
بخیندان؛ک وه آدامز -نیو همپشایر: لا یه‌ای ضخیم از برف ویخ روی یک تابلوی 
راهنما که مسیر قله‌های مختلف رابه کوهنوردان نشان می‌دهد جمع شده است. 
اینجاار تفاع ۰ :ام است وتر کیب مه سنگین وبادهای شدید 
بسیارسرد. باعث می شو د که این رطوبت به محض بر خور د به هر جسمی فورایخ 
بزند و وقتی باد شدیدی در حال وزیدن باشد. این یخ‌ها بیشتر به صورت افقی شکل 
می گیر ند. جنین مناظر جالبی باعث شده‌است که ار تفاعات این منطقه را کوه‌های 

سفید هم بنأمند. 


و 
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اعلاعات کل ارو ۳۹۸۰ 


هجوم آب؛ بنتورودریگز -برزیل: بر خلاف این روزها که شاهد وقوع سیل بر اثر 
تخریب شود و اتومبیل‌ها روی سقف خانه‌ها آویزان شوند. به دلیل باران نبود. بلکه 
دو آب‌بند که آب‌های‌یسماند یک معدن آهن رایشت خود نگه داشته بودند. فر و 
ریختند و این حجم اب تمام شهر رابا گل‌ولای پر کرد. 


همدردی؛ پاریس -فرانسه: جمعیت زیادی در جلوی رستوران کاریلون در پاریس 
جمع شده‌اند و به یاد قربانیان حملات تروریستی داعش, شمع و گل قرار دادند. این 
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به سوی دریا؛سائوزواداماتا -برزیل یک بچه لاک پشت دریایی خود راروی 
شن‌های ساحل وبه سمت دریامی کشاند. اعضای هیات ملی حفاظت از گونه 
لاک پیشت‌های بر زیلی در طی بر نامه حفاظت از نسل این گونه لا ک پشت‌های در 
خطر انقراض. تعداد زیادی از تخم‌های این لا ک پشت رادر شر ایط مناسب نگهداری 
کر ده و پس از متولد شدن بچه لاک پشت‌هاء انهارادر مکانی امن به ساحل می‌بر ند تا 
به دور از چشم پر ند گان شکار چی بتوانند به سلامت به دریا رسیده و شانس بیشتری 
برای زند گی داشته باشند. 


ار اا نیا نبت 


]و 


آنجه خوبان همه دار ند ... 


نوآوری و تنوع در خدمات بانک پاسارگاد 


یانگذاری عخارز یه کارت عجار ی محوپایل بابک وگ بانگینگ مر هید 
ا م6 ن پاي ته های بانک ع ب داحت اس باسارگاد » اتاد مت بات 
پاک پاسازگاد تلف باک ٭ الواغ خدعات سے ج وهای آرڑی ٭ ار اله خمانت حا 
داخایی وبس اتمللی E ۱ a‏ رب ۵ | اه جات | یگان 
بیعه ای به سرد گذار ان وسآمدار ن ٭ بو قآبانات * فروشگاهاینتونتی 
یت‌تصانی ۾ ارانسه اسهاع جاب سای سیم دہ بایتلسی 


۱۷۷/۸۲ 
ا عير مال اور واطاهیسانی. ۰۲۱-۸۲۸۷ 


